
کمبود داروی بیش فعالی

ریتالین نایاب شد؟

«کالکی» اثر گور ویدال، رمانی آخرالزمانی اســت؛ آخرالزمانی 

که با بمب هــای آمریکایی به وقوع می پیونــدد. کالکی که نام 

واقعی اش جیمز جوزف کلی اســت، یك سفیدپوست مسیحی 

اســت که ادعا می کند آخرین آواتار ویشنو است. آواتار در آیین 

هندو خدایی اســت که هیئت جســمانی دارد. بر اساس همین 

باور، دهمین ویشنو تجسم پیدا نخواهد کرد...

ویدال، منتقد چپ و راست

گفت وگو با فریدون مجلسی  درباره گور ویدال و  رمان «کالکی»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ اکتبــر   ۲     ۱۴۴۴ ربیــع الاول   ۵     ۱۴۰۱ مهــر   ۱۰ یکشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید: بازگشایی دانشگاه ها و اعتراضات دانشجویی، نماینده مجلس: طرح صیانت اجرائی شود، واکنش نشان می دهیم   و یادداشت هایی از  زهرا نژادبهرام، حسین معافی، سیمین کاظمی

یکی از مشکلاتی که سال هاست بسیاری از بیماران و 
خانواده های آنان با آن دست به گریبان هستند «کمبود دارو» 

است. نبود و یا نایاب شدن یک داروی خاص در داروخانه ها 
باعث می شود فشار مالی و روانی بسیاری متوجه فرد بیمار 
و اطرافیانش شود. «ریتالین» یکی از آن داروهاست که در 
درمان اختلال بیش فعالی و کمبود تمرکز به خصوص برای 

کودکان مبتلا به بیش فعالی یا اوتیسم کاربرد دارد.

در فضــای کنونــی صداهایــی در برخورد بــا معترضان 

شنیده می شــود که برخی خارج از عرف و قواعد اجتماعی 

و فرهنگــی و آموزه های اخلاقی اســت. در حالی که قدرت 

آداب خاص خود را دارد و روش و راه ســخن گفتن مناســب 

می طلبد.

اما در این روزها کســانی درباره معترضان   تعبیراتی را به 

کار برده اند که از تکرار و پاســخ مســتقیم به آن ها به دلیل 

ناپسند و غیراخلاقی بودنشان خودداری می کنم؛ ولی به طور 

کلی درباره آن ساکت هم نمی توان نشست.

ظاهرا از قدیــم تعارضی بین ادب و دولت بوده اســت، 

دولت به معنی قدرت، ثروت و مکنت و دارای منبر و کرسی 

خطابــه یا بــه تعبیر امــروزی تریبون. از این روســت که در 

ضرب المثلی آمده: «ادب مرد به ز دولت اوست».

بر همین پایه، درباره یکی از دولتمردان قاجاری گفته اند، 

به دوست صمیمی اش گلایه ای کرده که چرا وقتی بر سر کار 

بودم احوالی از ما نمی پرســیدی و او پاسخ داده من سراغت 

را می گرفتــم و تو پاســخی نمی دادی. من زیــر آن درخت 

روبه روی محل آمد وشــد تو می ایســتادم. آن صاحب مقام 

می پرسد مگر آنجا درختی هست؟

دوســت با خنده می گوید تو که درخت بــه آن بزرگی را 

نمی دیدی چگونه ممکن بود من را ببینی؟ این نقل را درباره 

حکیم بزرگ دوره قاجار میرزای جلوه گفته اند که مزار او در 

ابــن بابویه تهران هنوز هم برای همگان آشناســت. درخت 

روایت ما، بی گمان درخت بارور و سرســبز و پرثمر اخلاق و 

ادب است، به شرط آنکه آدمی آن را ببیند.

ادب و اخلاق برای ما براساس گفته های آسمانی اهمیت 

دوچنــدان دارد؛ زیــرا نبوت برای تکمیــل و تعلیم آن آمده 

است. از سوی دیگر ادبیات فارسی که بازگوکننده روح ایرانی 

اســت، پر از مضامینی در ضرورت آراســتگی و ادب است. 

چنانچه همان مصرع از زمان های دور نخســتین سرمشــق 

خط و خوش نویســی و آموزش در مدارس و حتی از اصول 

تعیلــم و تربیت بوده اســت: «از خدا جوییــم توفیق ادب/ 

بی ادب محروم ماند از لطف رب».

معلم مدرســه ما مرحوم ســعید زنجانی بــرای ما یک 

سرمشــق دیگر هم می نوشــت: «ادب، آداب دارد». آداب با 

بســیاری از جنبه هــای زندگی همراه می شــود؛ مانند آداب 

همســایگی، آداب معلمی، آداب میزبانی، آداب دوســتی و 

حتی آداب دشمنی.

دشمنی نه به معنای دعوای بین اولیای الهی و معاندان 

آنها، بلکه دعوای میان لوطی های تهران در همین دهه های 

ســی و چهل؛ یکــی از دعواهای معــروف در میدان مولوی 

(چهــارراه مولوی کنونی) بین طیب و برادران رمضون یخی 

بوده اســت که طرفین ساعتی با چاقو به جان هم می افتند؛ 

ولی جــزء آداب آنها کشــتن حریف نبوده اســت. از این رو 

تیغه چاقو را با پارچه می بســتند، تا فقط نوک آن زخم های 

سطحی وارد آورد و به گفته خودشان خط بیندازد و یکدیگر 

را کاردی کننــد. در ایــن اثنا همســر طیب بــه صحنه وارد 

می شــود و همه حریفان کنار می کشند؛ چون جزء آداب این 

عیاران جدید پرهیز از خون ریزی در جایی که زنان هســتند و 

تعرض نکردن به شــوهر در مقابل چشم همسر بود. مشهور 

اســت که طیب حتی هزینه درمان رقیب دیرین خود حسین 

رمضــون یخــی و براد رانش را می پردازد. مــن این خبر را از 

بیژن فرزند آن مرحوم پرســیدم که او هم تأیید کرد. بی گمان 

اهل منبر و خطابه هم آداب خاص خود را داشــته اند؛ آداب 

موعظه کــردن. اهل منبر و محــراب به پایبنــدی به اصول 

اخلاقــی و حیا و ادب گفتار آشــنا و آمیخته بودند و بســیار 

نکتــه دراین باره می دانســتند و با دقــت و ظرافت و از روی 

لطف و صداقت به کار می بستند و همین جایگان و شأن آنها 

را متفــاوت و تأثیر گفتارشــان را دو چندان می کرد. در همین 

روزهای اخیر در مجلسی کسی از اهل منبر سخن می گفت.

او با اشاره به سخنی از نماینده عمامه به سر تهران که در 

آن تعابیر زشت و زننده ای مانند نجاسات را به کار گرفته بود، 

مقایســه ای میان دیروز و امروز می کرد. در آنجا خاطره ای از 

مرحوم فلســفی واعظ مشهور گفت که وقتی کسی با لباس 

اهل تقوا و چهره پارسامنشانه به خانمی که چندان حجاب 

مناســبی نداشــته، با غرور و عتاب و خطــاب تذکر می دهد، 

آن بانو هــم در واکنش به آن ادبیات تند و تیز چادر از ســر 

برمــی دارد. این نهی کننده از منکر برای نشــان دادن صلابت 

ایمانــی خود و عمق فاجعه اجتماعی به آقای فلســفی رو 

می کنــد و با آب و تاب می گوید ببینید که مردم چقدر بی حیا 

شده اند. آقای فلسفی نه تنها سخن او را تأیید نمی کند؛ بلکه 

پاسخ می دهد که در واکنش این بانو، حماقت جناب عالی را 

هم می توان دید.

باری به این کســانی که ادب سخن و ادب اجتماع و ادب 

وعــظ را رعایت نمی کنند، باید از زبان ســعدی گفت: «گر تو 

قرآن بر این نمط خوانی/ ببری رونق مسلمانی».

ادب مرد به ز دولت اوست

سـرمـقـالـه

احمد مسجدجامعی

جامعه انسانی به سبب ذات خود همیشه کش و قوس های 

زیادی را تجربــه می کند و دائم نیز در حــال تغییر و برقراری 

تناســب با تغییرات محیطی است. بی شک درک این تغییرات 

و فراهم سازی مقتضیات زندگی برای ایجاد تناسب با تغییرات 

از اهداف اصلی هر کشــوری برای توسعه محسوب می شود. 

جدایــی از این رونــد نیز در همه جای جهــان با واکنش هایی 

همــراه خواهد بود یا بــه تعبیری جامعه انســانی را به ارائه 

واکنش هــای متعــدد و متفاوتــی وادار می ســازد، اما در این 

میان دو نکته بســیار ضــرورت دارد که هرگز نباید نســبت به 

فهم بیشــتر آن توقفی صورت بگیرد؛ یکی آنکه مســئولان و 

برنامه ریــزان توســعه و آنهایی که مأموریت دارند تا تناســب 

میان جامعه انســانی با تغییرات و روزآمدشــدگی  های مداوم 

را تعــادل بخشــند، باید بداننــد که بی تفاوتی نســبت به این 

روزآمدشــدگی ها هزینه های ســنگینی برای پیشــرفت دارد و 

دیگری شهروندانی هســتند که مطالبه گری را اصل می دانند 

و هرازگاهــی صــدای مطالبه خواهی آنان به گوش می رســد 

و بی شــک نباید فراموش کنند که اعتــراض و مطالبه خواهی 

اگر پایــش از مدنیت عبور کند و به ورطه رادیکالیســم بیفتد، 

به یقین روند عدالت خواهــی و مطالبه جویی را با وقفه هایی 

تاریخی مواجه می کنند. درواقع مــا دو نیرو در جامعه داریم 

کــه همــواره باید بر مــدار آگاهــی و عقلانیت باشــند؛ یکی 

نیروهایی که باید مطالبات را پاســخ بدهند و دیگری نیروهایی 

که مطالبه را درخواســت می کنند. اولی اگر بی تفاوت باشــد، 

قطعا جامعه دســتخوش ناخوشــی های زیادی خواهد شد و 

دومی اگر مسالمت جویی و مدنیت را از یاد ببرد، قطعا موجب 

می شــود تا کشــور از گردونه زندگی طبیعی و ساخت سامانه 

درخواست های انســانی عدول کند. به گمانم امروز در جایی 

ایستاده ایم که باید بی تعارف سخن گفت، فارغ از اینکه موجب 

خوشــامد ســایرین بشــود یا خیر. ایران عزیز ما در نگاه به دو 

نیروی فوق عملکرد قابل تأملی نداشته است. ما هم در پاسخ 

به مطالبات اقتصادی، سیاســی و اجتماعــی بخش بزرگی از 

مردم عملکرد مطلوبی نداشته ایم و هم نمی دانیم که چگونه 

و به چه نحوی باید مطالبات را پیگیری کرد. 

ادامه در صفحه ۵

عقلانیت را در هر شرایطی
 از یاد نبریم

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

علیرضا میرزاخانی

 

افزایش چشــمگیر قیمت املاک و مســتغلات در سه دهه گذشته 

از یک  ســو موجبات رشــد درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن 

را فراهم آورده و از ســوی دیگر با بالا بردن سهم هزینه مسکن در 

مجموع هزینه های مصرفی خانوار و علاوه برآن روشن کردن موتور 

تورم دورقمی در اقتصاد ملی، به رشــد ابعاد فقر در سطح جامعه 

کمک بزرگی کرده  اســت. ازاین رو تلاش برای مدیریت بازار مسکن 

اســتیجاری و مهار افزایش اجاره بها در این بازار مهم باید به عنوان 

یکی از مهم ترین بندهای سیاســت  اقتصادی هر دولتی موردتوجه 

قرار بگیرد.

تعیین ســقف مجاز افزایش اجاره بها اقدام مثبتی بوده که در چند 

سال گذشــته توسط دولتمردان انجام شده  اســت. بااین حال نبود 

ضمانت  اجرائی قوی برای این دســتورالعمل و نظارت مستمر بر 

اجرای آن موجب شــده بازار املاک استیجاری چندان توجهی به 

این «ســقف مجاز» نکرده و تا جایی کــه می تواند راه خود را برود. 

به بیان دیگر مالکان با اســتفاده از قدرت چانه زنی بالا و موقعیت 

متزلزل جمعیت مستأجر توانســته اند بدون اعتنا به دستورالعمل 

ســقف مجاز افزایش، اجاره بهای ملک خود را به بیشــترین میزان 

ممکن افزایش بدهند.

ماهیت بازار مســکن اســتیجاری در کشــور ما با بازار مشــابه در 

کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای درحال توسعه 

متفاوت است. علت رونق این بازار در کشور ما نه بی میلی گروهی 

از شــهروندان به حبس دارایی خود در قالب املاک و مستغلات و 

نه تمایل آنان به مهاجرت از شــهری به شــهر دیگر  بلکه فقط به 

دلیل ناتوانی آنان در امر خرید مسکن است. درواقع حضور تقاضای 

ســفته بازانه مقتدر در بازار املاک موجب شــده نیازمندان واقعی 

مســکن با رقیب توانمندی رودررو شده و از تأمین مسکن موردنیاز 

خود با قیمت معقول عاجز شوند و از سر ناچاری در قامت مستأجر 

به بازار مسکن استیجاری مراجعه کرده و همان آپارتمانی را که به 

دلیل هجوم «سرمایه گذاران» موفق به خریدش نشده اند، از مالکان 

جدیدش اجاره کنند.

بی توجهی دولتمــردان وقت به این نکته مهم و محوری موجبات 

متضرر شــدن اقشــار کم درآمد و فاقد مســکن را آن هم به شکلی 

فاحش و کمرشکن فراهم آورده  است. درواقع وضعیت ویژه بازار 

مسکن استیجاری و منافع تضمین شده آن برای مالکان هم در حوزه 

افزایش سریع قیمت دارایی در طول زمان و هم افزایش اجاره بها، 

آن هم در شــرایطی که سایر حوزه های فعالیت و سرمایه گذاری در 

اقتصاد ملی منافع چندانی عاید صاحبان ســرمایه نمی ســازند و 

بدون استفاده از انواع رانت امکان راه انداختن یک کسب وکار موفق 

و پایدار بسیار اندک است، بازار املاک مسکونی را به یک بازار بسیار 

مطلوب و مناسب برای صاحبان نقدینگی تبدیل کرده  است.

در چنین شرایطی کمترین کاری که متولیان امر به عنوان یک برنامه 

کوتاه مدت و مقطعی باید انجام بدهند، این اســت که اجازه ندهند 

برندگان مســابقه خرید مســکن که همان «ســرمایه گذاران» بازار 

املاک مسکونی هســتند، در بازار املاک استیجاری هم به پیروزی 

درخشــان نائل آمده و اقتصاد خانوارهای کم درآمد را به طور کامل 

متلاشی کنند.

تعیین ســقف مجــاز افزایــش اجاره بها و تلاش برای مهار رشــد 

لجام گســیخته قیمت در بازار مسکن اســتیجاری، هرچند اقدامی 

درست و ارزشمند بوده که در چندسال گذشته مورد توجه و اهتمام 

متولیان امر قرار گرفته اما از یک  سو این اقدام فقط بخشی کوچک 

و ناچیز از اقدامات اصلاحی اســت کــه دولت برای اصلاح امور و 

بازگرداندن آب رفته به جوی ملزم به اجرای آن اســت و از ســوی 

دیگر باز گذاشــتن راه فرار برای مالکان و دور زدن مصوبه سران قوا، 

موجب شــده مالکان بتوانند با استفاده از شرایط اضطرار جمعیت 

مســتأجر برنامه افزایش اجاره بها را با کمترین دردسر پیش ببرند. 

بدین ترتیب این اقدام ارزشمند و درخور تقدیر نتوانسته آن چنان که 

باید کمکی به اقشار کم درآمد و فاقد مسکن بکند.

هرچند تعهد دولت در حوزه مســکن بســیار فراتــر از تنظیم بازار 

مسکن اســتیجاری اســت و براســاس اصل ظاهرا فراموش شده 

قانون اساســی (اصل ۳۱) وظیفه دولت تأمین مســکن متناســب 

با نیاز همه خانوارها بوده  اســت، بااین حــال همین اقدام کوچک 

می توانــد مقدمات یک حرکت بزرگ اصلاحــی را در اقتصاد ملی 

فراهــم بیاورد. زیرا ازیک ســو با کاهش ســهم هزینه مســکن در 

مجموع هزینه خانوارها ســطح رفاه دهک های پایین درآمدی بالا 

می رود و اولین گام ها در مسیر توسعه اجتماعی و انسانی برداشته 

می شــود. از ســوی دیگر دولت با اعمــال محدودیت های جدی 

در بازار املاک و مســتغلات جذابیت این بــازار را در نظر صاحبان 

نقدینگــی کاهش می دهد. این اتفاق در کنــار تلاش برای افزودن 

بر جذابیــت فرصت های ســرمایه گذاری مولد مثــلا پررنگ کردن 

مشــوق های اعمالی برای سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می تواند صاحبان نقدینگی را به تدریج 

به این باور برســاند که تداوم حضور در بازار املاک استیجاری و در 

اصــل ایجاد مزاحمت برای خریداران و نیازمندان واقعی مســکن 

چندان هم اقدامی به صرفه و اقتصادی نیست. استفاده سنجیده از 

ابزار مالیاتی در بازار املاک و مســتغلات می تواند حرکتی مثبت و 

مقدمه ای برای ایجاد این تغییر پربرکت در اقتصاد ملی باشد. ابزار 

مالیاتی حتی می تواند به صورت ضامن اجرای سقف مجاز افزایش 

قیمت در بازار املاک استیجاری مورداستفاده 

قــرار بگیــرد و راه دور زدن قانون را مســدود 

کند. برای نمونه اگر مالکان ملزم شــوند همه 

دریافتی های غیرمتعارف اجاره بها را به صورت 

افزایش تصاعدی مالیات بــه صندوقی با نام 

صندوق حمایت از مستأجران واریز کنند، آنان 

در خواهند یافت کــه دیگر نمی توانند از محل 

افزایش غیرمتعارف اجاره بها و تحمیل شرایط 

خود به مستأجران گرفتار اضطرار درآمد خود 

را بالا ببرند.

یادداشت

ابزار مالیاتی و مدیریت بازار مسکن استیجاری

کارشناس اقتصادی

ناصر ذاکری 

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

احســان اسقایی: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در شرایطی ابلاغ شد که نقدهای فراوانی درباره برنامه 
ششــم توسعه منتشر شده است. یکی از اشخاصی که همواره درباره برنامه های توسعه نقدهایی داشته، عباس 
آخوندی اســت. او سال هاست دغدغه توسعه دارد. حزب ندای ایرانیان پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه 
هفتم توســعه از آخوندی دعوت کرد تا ضمن نقدکردن برنامه های توسعه، سیاست های کلی توسعه را بررسی 
کند. آخوندی معتقد است: «سیاست مدار برای رسیدن به اهداف خود و حفظ قدرت، سیاست هایی را اعمال و 

در قالب یک برنامه آنها را محقق می کند».

  توسعه از سیستم بسته 
حاصل نمی شودحاصل نمی شود

تاول گازی
افت تولید و مقیاس بالای هدر رفت در آغاز فصل سرد سال، گرمایش شهری و نیاز 

صنایع به انرژی را با  نگرانی همراه کرده است

هزینه گاز خانگی برای پر مصرف ها پلکانی افزایش می یابد

گفتاری از عباس آخوندی در  ارزیابی مدل های  توسعهگفتاری از عباس آخوندی در  ارزیابی مدل های  توسعه

سامان موحدی راد: بدون شک مسئله «حجاب» مهم ترین مسئله 
این روزهای ایران است. چند ســالی است که سخت گیری ها در 

مسئله پوشش زنان شدت گرفته و این سیاست های سخت گیرانه 

اعتراضاتی را هم به همراه داشــته اســت. بعد از چندین و چند 

ویدئوی وایرال شــده در شــبکه های اجتماعــی از برخوردهای 

نامناسب مأموران گشت ارشــاد یا بعدها پلیس امنیت اخلاقی، 

ســرانجام مرگ دردناک مهســا امینی جرقه ای برای اعتراض  به 

این سیاســت ها شــد. حالا بیش از ۱۰ روز اســت که شهروندان 

زیادی خواســتار تغییر قوانین سخت گیرانه در این زمینه هستند. 

حساســیت های حاکمیتی درباره حجاب و پوشش زنان در ایران 

در حالی به یک مسئله ملی تبدیل شده که حتی در قانون فعلی 

ایــران نیز مجازات درخور توجهی برای ایــن مورد در نظر گرفته 

نشده است. 

غائله خونین زاهدان

راه نجات شانگهاي

نگاهی به احکام حقوقی درباره حجاب  در نظام حقوقی  

 درجه هشت!

۲

۴

یک گروهک تروریستی مسئولیت حمله تروریستی 
زاهدان را  بر عهده گرفت

بازداشت ۸ نفر و کشته شدن «عبدالمجید ریگی» و
 «یاسر شه بخش»، ۲ عضو  برجسته گروهک جیش الظلم

عضویت ایران، اقتصاد را نجات مي دهد؟

این گزارش را در صفحه  ۸ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۳ بخوانید

  عکس:سهند تاکی، شرق

پارادوکس مهدی
ستاره تیم ملی روزهای عجیبی  را سپری می کند

۹
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یک گروهک تروریستی مسئولیت حمله تروریستی زاهدان را بر عهده گرفت

غائله خونین زاهدان
بازداشت ۸ نفر و کشته شدن «عبدالمجید ریگی» و «یاسر شه بخش»، ۲ عضو برجسته گروهک جیش الظلم

کشف محموله مهمات جنگی در سیستان و بلوچستان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان: محموله سنگین سلاح  و 
مهمات جنگی در راســتای اغتشاشات و سایر اقدامات امنیتی قبل از ورود به ایران 
در مرزهای سیستان و بلوچستان  کشف و ضبط شد. در این عملیات ۹۰ قبضه سلاح 
و ۶۰ هزار انواع مهمات کشــف و عوامل آن نیز دســتگیر شــدند. وی با اشاره به 
اینکه این ســلاح با قصد ضربه زدن به مردم و ایجاد ناامنی در حال ورود به کشور 
بود، تصریح کرد: نیروهای امنیتی و انتظامی تمام تحرکات دشمنان علیه کشور را 
زیــر نظر دارند و قبل از اینکه بخواهنــد اقدامی انجام دهند، در تور اطلاعاتی آنها 

گرفتار خواهند شد.
حســین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچســتان نیز در رابطه با جزئیات 
این حادثه گفته اســت: تروریســت  های تجزیه طلب به جز حملــه به کلانتری، به 
چند بانک نیز حمله و چند فروشــگاه زنجیره ای را هم غارت کردند. وی در ادامه 
بــا تأکید بر اینکه مــردم زاهدان از این افراد حمایت نکردند، توضیح داده اســت: 
در حال حاضر آرامش در زاهدان حاکم اســت. مدرس خیابانی روز گذشــته تعداد 
تلفات این حادثه را ۱۹ کشــته و ۲۰ مجروح اعلام کرد و افزود تعدادی از این آمار 
مربوط به شهدای نیروهای نظامی کشــورمان است. روابط عمومی قرارگاه قدس 

جنوب کشور نیز در بیانیه ای گفته است : اشرار مسلح از ظهر روز جمعه در زاهدان 
 با حمله به سه کلانتری  و ایجاد رعب و وحشت برای مردم، اقدام به تیراندازی به  
ســمت کلانتری ۱۶ زاهدان کردند. در این اطلاعیه آمده است: در حادثه تروریستی 
زاهدان، سرهنگ پاسدار سیدحمیدرضا هاشمی، پاسدار شهید محمدامین آذشکر 
و بسیجی شهید محمد امین عارفی به شهادت رسیده اند. البته در این بیانیه تعداد 

مجروحان ۳۲ نفر اعلام شده است.
در گزارشــی هــم که ایســنا از حادثه منتشــر کــرده، بــه اعترافــات یکی از 
بازداشت شــدگان اشاره شده است. عبد الرحیم گرگیج به عنوان یکی از افراد درگیر 
در حوادث زاهدان پس از دســتگیری می گوید: بعد از نماز جمعه دیدیم به دلیل 
تجاوز به یک دختر شلوغ شد و مردم به سمت پاسگاه سنگ می زدند. وی می گوید 
مسلح نبودم، اما در مسیر سه نفر در پژو۴۰۵ با اعلام اینکه دارند مردم را می کُشند، 
اســلحه میان مردم توزیع می کردند. وی ادامه می دهد تحت تأثیر جو اســلحه را 
پذیرفته و اصلا به عواقب آن فکر نکرده و در نهایت از مردم می خواهد به شایعات 

توجه نکنند.
غیرحضوری شدن دانشگاه های زاهدان

در پی این حادثه و شرایط ویژه این استان، روابط عمومی دانشگاه زاهدان اعلام 
کــرده کلیه کلاس های درس این دانشــگاه از نهم تا پانزدهــم مهرماه به صورت 

غیر حضوری برگزار خواهند شد.
 دستگیری ۵ عضو گروهک های تکفیری ـ تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد 

منفجره
وزارت اطلاعــات هم در بیانیه ای تحلیلی به جزئیات بیشــتری از پشــت پرده 
حوادث روزهای اخیر در برخی نقاط کشــور پرداخته اســت. در متن بیانیه وزارت 
اطلاعات درباره حوادث اخیر کشور آمده است: «به مقتضای شرایط عمومی کشور 
و تا آنجا که ملاحظات امنیتی اجازه می دهد، بخشــی از کشفیات و دستگیری های 
صحنــه و پشــت صحنه را به آگاهی ملــت فهیم، صبور و مقاوم ایران اســلامی 

می رساند:
۱- در روزهای گذشــته، ۴۹ نفر از عوامل و مرتبطین گروهک منافقین بازداشت 

شــده اند. نام بردگان بنا بر دستور تروریست های آلبانی نشین، از تولید اخبار جعلی 
تحریک کننده  اغتشاشــگران تا سازمان دهی ترور و تخریب، جهت دهی به شعارها، 
حضور مستقیم در صحنه های اغتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین 
تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن 

و خودروهای عمومی و شخصی فعالیت داشته اند.
۲- بازداشــت ۷۷ نفر از عوامل گروهکی کردســتان، اعم از مزدوران رســمی 
گروهک های صهیونیســتی موســوم به کومله، دموکرات، پاک و پژاک تا تعدادی 
از کادرهای رده بالای این گروهک ها که در دو ســوی مرزهای غربی کشور مشغول 
توطئــه علیه مردم مظلوم کردســتان بودند. در میان بازداشت شــدگان، یک کادر 
برجسته و عضو مرکزیت یکی از گروهک هایی که مقیم اقلیم کردستان عراق است 
نیز حضور دارد. وی آموزش های نظامی را در پایگاه های آمریکایی ـ صهیونیستی 
اقلیم مذکور فراگرفته و به عنوان فرمانده مبرز نظامی شناخته می شود. او در حال 
طراحی، سازماندهی و هدایت هسته های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بود که 
طی یک عملیات غافلگیرانه، دستگیر و به محل های از پیش تعیین  شده منتقل شد 

و هم اکنون در زندان است.
۳- دستگیری پنج عضو گروهک های تکفیری ـ تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم 
مواد منفجره که با اســتفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد بمب گذاری در محافل 
مردمی و نیز در جمع آشــوب گران و انتساب انفجارها به طرف های مقابل هر یک، 
برای تشــدید نزاع و درگیری طرفین بودند. تروریســت های یادشده علاوه بر طرح 
ترور یکی از مسئولین ارشد کشور، طرح های بمب گذاری در یکی از هیئت عزاداری 
شــیراز و در میدان شهدای مشهد را داشتند که با عنایت اهل بیت (علیهم السلام) 

خنثی شدند.
۴- سازمان جاسوسی بهاییت بنا بر دستور مرکزیت مستقر در حیفای اشغالی، 
ورود پرحجمی به صحنه  آشــوب و اغتشــاش و تشــویق به خرابکاری و تخریب 
اماکن عمومی داشــت. بر این مبنا در روزهای اخیر هســته اصلی و سری بهاییت 

شامل سه نفر از سران بهاییت و دو نفر از تیم رسانه ای آنها بازداشت شدند.
۵- ۹۲ نفر از وابســتگان رژیم منحوس پهلوی و از سلطنت طلبان نشان دار در 

صحنه های اغتشاش و پشت صحنه ها شناسایی و بازداشت شدند.
۶- ۹ تبعه  بیگانه از اتباع آلمان، لهســتان، ایتالیا، فرانســه، هلند، سوئد و ... در 

صحنه اغتشاشات یا در پشت صحنه های توطئه بازداشت شدند.
۷- شناسایی عناصر مرتبط با رسانه های بیگانه در تهران و استان های مختلف 
کشــور که تعدادی از آنها بازداشــت، تعدادی احضار و برای عــده  ای دیگر فعلا 
تشکیل سابقه شد تا پس از دریافت مجوز مرجع قضائی، احضار یا بازداشت شوند.
۸- ضمن زیر نظر داشــتن سفارتخانه هایی که عوامل آنها کوچک ترین دخالت 
یا ورود به صحنه  اغتشاشات داشتند، تذکر لازم به شکل مقتضی به دیپلمات های 

ذی ربط داده شد؛ من جمله سفارت های آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئد و ... .
۹- شناســایی و بازداشــت ۲۸ نفر از اراذل و اوباشی که ســابقه زندان، خرید 
و فــروش و مصــرف مواد مخدر، اوباش گــری، تجاوز به عنف و ... را دارا هســتند 
در صحنــه  اغتشاشــات. حمله نام بــردگان به نیروهــای حافظ امنیت کشــور و 
مجروح نمودن آنها مســتند می باشــد. همچنین دو کارگاه تولید کوکتل مولوتف از 

آنها کشف شده است.
۱۰- تعــداد قابل توجهی کلت کمری، انواع مسلســل، فشــنگ های مربوطه و 

تفنگ های ساچمه زنی نیز کشف و ضبط شده است».
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: 

«الــف) در چند ماه گذشــته، برخی ســرویس های جاسوســی غربــی و رژیم 
صهیونیستی، دوره های «آموزش مربیان براندازی» برای تعدادی از عناصر مرتبط 

و از پیش نشان شده برگزار کرده بودند.
 ب) طــرح انفجار یک مرکز حســاس صنعتــی در دو ماه گذشــته  - موضوع 
اطلاعیه هــای مورخ اول و پنجم مرداد ماه – بخشــی از تمهیــدات پیش از توطئه 
بزرگ اغتشــاش بود که در این مورد نیز اطلاع رســانی محدودی صورت گرفت و 

مستند مشروح آن ظرف روزهای آتی منتشر خواهد شد. 
ج) خرابکاری در دو هواپیمای مســافربری با هدف ســقوط آنها که با عنایات 

الهی خنثی شد. 
د) طبــق اطلاع موثق، مقامــات اطلاعاتی آمریکا از آغاز اغتشاشــات خیابانی 
دســتورالعمل مشــروحی به کارگزاران خویش و عوامل شــاغل در رســانه های 
فارســی زبان آمریکایی- انگلیسی- ســعودی ابلاغ می نمایند؛ من جمله مفاد آن 

دستورالعمل: 
نخســت) تقویت محتوا و گسترش زمان رسانه های فارسی زبان بیگانه، تقویت 

همکاری های فی مابین و پوشش مشترک و گسترده تر آشوب ها؛
 دوم) افزایش بودجه فیلتر شکن ها و سایر ابزارهای تأمین دسترسی به اینترنت؛ 
سوم) شبکه توییتر با حداقل ۱۰ برابر کردن ظرفیت انتشار پیام برای هر کاربر در 
یک ســاعت و لغو برخی محدودیت های دیگر، نهایت ســعی خود را در کمک به 
نشر اخبار مورد نظر، انجام عملیات روانی و تشدید فعالیت ربات های سازمان یافته 
(مشابه مرکز اعتدال عربســتان و تروریست های آلبانی نشین) علیه ایران را اعمال 
نماید (دقیقا به  همان شــیوه کــه هیلاری کلینتون، وزیر خارجــه وقت آمریکا در 
سال ۱۳۸۸ با دستور مســتقیم و برای حمایت از فتنه گران، مانع از خاموش شدن 

توییتر شد)؛ 
چهــارم) افزایــش و آشکارســازی حمایــت مقامــات آمریکایــی، اروپایی و 

سلبریتی های آنها از آشوبگران؛ 
پنجم) تشویق اعتصابات و پیش کشــیدن مجدد بحث تحریم های به اصطلاح 

حقوق بشری علیه مردم ایران برای تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور.
ه ـ) شــبکه های فارســی زبان بیگانه به ویژه شــبکه  اشــرافیت خرافه پرســت 
انگلیسی (بی بی سی فارسی) و شبکه اشرافیت بَدَوی سعودی (ایران اینترنشنال) 
از روز نخســت غائله  آشــوب ها، برنامه های عادی خود را تغییر داده، بخش های 
خبری ویــژه  ای به بخش های ثابت خود اضافه کردنــد و کل برنامه های خبری و 
تحلیلــی خویش را بر جعــل و دروغ و بزرگ نمایی برخی اتفاقات ایران و آموزش 
مبارزه با پلیس کشور و تولید بمب دستی و تشجیع آشوبگران به ادامه و گسترش 
اغتشاشــات متمرکز نمودنــد. در این راســتا وزارت اطلاعات علاوه بــر اقدامات 
پیش گفتــه در برخورد قانونی با مرتبطین این نارســانه ها، برای اعضای مجرم آن 
شبکه ها نیز پرونده هایی تشــکیل و آنها قطعا پاسخ گوی اعمال مجرمانه خویش 

خواهند بود.
و) ده ها مورد حملات ســایبری با ابعاد گســترده که صرفا در قالب جنگ های 

فناورانه  دولت های خاص (همچون ویروس استاکس نت) قابل انجام است.
ز) طبق اطلاع موثق، شیپور قشون کشی بی سابقه سایبری برای دامن زدن به 
«جنگ تمام عیار شــناختی» و ایجاد گسست ذهنی بین فضای حقیقی و دنیای 
وهم و خیال و مَجاز، از مبادی آمریکایی- انگلیســی و اشرافیت بدوی سعودی 
نواخته شــده است؛ تا آنجا که اسیران چشم و گوش بسته  عالم مجازی و برخی 
ســلبریتی های بی هویت یا مأمور، در جهان مجازی با ایرانی مواجه می شــوند 
که ســقوط کرده یا در معرض ســقوط نزدیک اســت! فرو افتادگی بدفرجام و 
شــگفتی آور برخی ســلبریتی های نام آشنا در روزهای گذشــته، ریشه در چنین 
وهمی دارد که آن قشون کشــی سایبری به آنها القا کرده بود». در بخش پایانی 
هم آمده است: «پیچیدگی های صحنه، هجوم عوامل رنگارنگ خصم و عناصر 
گروهکی و شــبیخون وهم آور شناختی، قطعا نیاز به هوشیاری هرچه تمام تر و 
به ویژه مراقبت هرچه بیشــتر از جوان ترها دارد تا دچار فریب شیادان حرفه  ای 
رسانه های ســعودی- لندنی و شارلاتان های خودپرست فضای مجازی نشوند 
و ناخواســته و ندانسته، آب به آسیاب دشــمنان خون خوار ملت نریزند؛ و این 
مســئولیت مقدس خانواده هــا و مربیان و معلمین فرهیخته، بصیر و دلســوز 

کشور است».

زاهدان جمعه خونینی را ســپری کرد و تاکنون طبق اخبار رســمی ۱۹ نفر از جمله ســرهنگ ســید علی موســوی، مســئول اطلاعات ســپاه استان 
سیستان و بلوچســتان، به شهادت رسیده اند و طبق گفته استاندار سیستان وبلوچستان، ۲۰ نفر نیز مجروح شده اند. در گزارش تسنیم از غائله زاهدان، 
عده ای از افراد ناشناس و تجزیه طلب، به  سمت کلانتری ۱۶ زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله ور شدند و مقر انتظامی را مورد تعرض قرار دادند. 
آنها بعد از خسارت به دیوارهای کلانتری، اقدام به پرتاب سنگ و مواد آتش زا به داخل کلانتری ۱۶ کردند که در نهایت این اقدام تروریستی ۱۹ شهید 

و ۲۰ مجروح داشت.
در گزارش دیگری از تســنیم، از قول یک منبع آگاه، به کشته شدن ضارب شهید علی موسوی اشاره و نوشته شده است: سردار سید حمیدرضا هاشمی  
(با نام مستعار سیدعلی موسوی) معاون اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، در مقابله با این تروریست ها به شهادت رسید  و عامل شهادت 
معاون اطلاعات ســپاه سلمان سیستان و بلوچســتان که یک تک تیرانداز بود و به صورت هدفمند اقدام به شلیک کرده بود، به هلاکت رسیده است. 
همچنین «عبدالمجید ریگی» و «یاسر شه بخش»، دو عضو برجسته گروهک تجزیه طلب جیش الظلم کشته شده اند. در ادامه، دیروز  گروهک تروریستی 
«جیش الظلم» در اطلاعیه ای مسئولیت این حمله تروریســتی را بر عهده گرفت. بنا بر گزارش تسنیم، شرایط فعلی زاهدان آرام است. سپاه سلمان 
اســتان سیستان و بلوچســتان نیز اعلام کرده پاسداران انقلاب اســلامی و دیگر نیروهای مقتدر و مصمم اطلاعاتی ، امنیتی و انتظامی با قاطعیت به 
تفرقه افکنی ها و جنایات مزدوران پاســخ خواهند داد . به گزارش میزان، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفته است: تاکنون هشت نفر 
از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را داشتند، دستگیر شده اند. شمس آبادی در توضیح آنچه در زاهدان رخ داده است، با اشاره به اینکه 
افراد متعرض و حمله کننده وابســتگی سازمانی به گروهک های معاند داشــته اند، افزود: حمله کنندگان به پاسگاه انتظامی، وابسته به گروهک های 
معاند و تجزیه طلب بوده اند و گروهک های ضد تمامیت ارضی کشــور از آنها اعلام حمایت کرده اند. این اقدام آنها هیچ ارتباطی به مردم نداشــته 
اســت. این افراد در اقدامی تروریستی، با اسلحه وارد خیابان شده و به ســمت مأموران و حتی مردم عادی تیراندازی کردند و با ادعای حمایت از 
مردم فهیم بلوچ، چند پاســاژ متعلق به همین مردم فهیم و بانک ها را آتش زدند. دادســتان مرکز سیستان و بلوچســتان درباره اقدامات دادگستری 
اســتان گفت: در بدو امر و با ارائه گزارش های اولیه، دستگیری افراد مسلح که اقدام به ناامنی کرده بودند، در دستور کار قرار گرفت و تاکنون هشت 
نفر از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را داشتند، دستگیر شده اند. شمس آبادی گفت: بر مبنای گزارش های اولیه، افرادی قصد داشتند 
بعد از ایجاد ناامنی به هر طریقی از منطقه خارج شــوند که این افراد در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سیستم اطلاعاتی کشور قرار 
گرفته اند. دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در توضیح شرایط حاکم بر زاهدان بیان کرده است: در حال حاضر امنیت در استان برقرار است. 
هدف معاندین نظام برهم زدن وحدت بین شــیعه و سنی است و هم علمای اهل تشیع و هم مولوی های اهل تسنن از اقدامات این گروهک معاند 

نظام اعلام بیزاری و برائت کرده اند.

یکشنبه
۱۰ مهر ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۵

با شــروع رســمی کلاس های آموزشــی و هم زمان با 
بازگشــایی دانشــگاه ها، صبح دیروز برخی دانشگاه های 
سراسر کشــور از جمله تهران، یزد، اصفهان، تبریز، مشهد، 
بندرعباس و... شــاهد اعتراضات دانشــجویی و متعاقب 
آن اعتــراض گروهی از شــهروندان بودند. اعتراضاتی که 
با مرگ مهســا امینی دختر ۲۲ ساله ســنندجی آغاز شد و 
۱۲ روز اســت که ادامه یافته و نه فقط دانشــجویان بلکه 
برخی دیگر از اقشــار جامعه هم در این روزها و شــب ها 
در واکنش به برخورد گشــت ارشاد به خیابان ها آمدند تا 
صدای اعتراضشان از سوی مسئولان شنیده شود. هرچند 
رئیس جمهــور در اولین گفت وگوی خبــری خود بعد از 
بازگشــت از نیویورک گفــت: «اعتراضات همــواره بوده 
و هســت و شــنیده می شــود» و حتی به نوعی از برپایی 
اعتراضات حمایت کرد و گفت: « چه اشــکالی دارد برای 
گفت وگــو، نقد و حتی اعتراض مراکــزی را قرار دهیم که 
بشــود مرکز گفت وگو، نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به 
برخی مشکلات. چه اشکالی دارد که برای گفت وگو، نقد 

و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟
 این امر در قانون اساســی هم جایگاه دارد»، هم زمان 
با این ســخنان، خبرگــزاری مهر از صدور قرار بازداشــت 
ســلبریتی ها و بازداشت برخی از آنها خبر داد و فردای آن 
شب هم شــاهد ادامه بازداشت خبرنگارانی بودیم که در 
رابطه با مهســا امینی گزارش نوشته بودند. یکی به نعل 
و یکی به میخ زدن مســئولان اجرائی، به قول کارشناسان 
در حــال  اعتراضــات  از ســر گیری  نهایــت موجــب  در 
فروکش شــد و دیروز موج دیگــری از اعتراضات مردمی 
را شــاهد بودیم تا جایی که بر اســاس مشــاهدات عینی 
خبرگزاری های رســمی در تهران، نه تنها اطراف دانشگاه 
تهران و بلوار کشــاورز و خیابان جمهوری، بلکه حتی در 
قلهک، سعادت آباد، پونک، شریعتی، روبه روی باغ سفارت 
انگلیس و... نیز شاهد حضور شهروندان معترض به مرگ 
مهسا امینی و رفتار گشت ارشاد بودیم. این در حالی است 

که اصولگرایان معتقد بودند اعتراضات کنترل و مردم به 
خانه های خود بازگشــته اند. بااین حــال، با توجه به تعلل 
مســئولان در اصلاح عملکرد گشت ارشاد و شفاف سازی 
علت مرگ مهسا امینی، شاهد اوج گیری تجمعات بودیم.
حتی در گزارشــی کــه خبرگزاری فارس با اســتناد به 
مشاهدات عینی خبرنگار خود منتشر کرده است، توضیح 
داده بود دانشــجویان شعارهای سیاســی و فرهنگی سر 
می دادنــد، امــا بر خلاف اغتشاشــات میدانــی، خبری از 
آشــوبگری و آتش زدن اموال عمومی نبود. دانشــجویان 
نســبت به عملکــرد پلیس و برخوردهــای صورت گرفته 
معترض هستند و بعضا شعارهای هیجانی و تندی نیز سر 
می دهند. هم زمان تعداد دیگری از دانشجویان نیز نسبت 
به حرمت شــکنی ها و آشوبگری ها در محوطه دانشگاه ها 
شــعارهایی مبتنی بر نگاه و ســلیقه خود ســر دادند. در 
برخــی موارد محوطه دانشــگاه به عرصه شــعاردادن و 
کنایه زنی های دو طیف نســبت به هم تبدیل می شــد که 
با پادرمیانی استادان و دانشــجویان سال های بالاتر برای 
لحظاتــی فروکش می کــرد، اما دوباره با بهانه ای از ســر 
گرفته می شد. فعالان سیاسی معتقدند یکی از راهکارهای 
مهم اعتراضات صحیح در جامعه، بستر دانشگاه هاست و 
با توجه به حداقل بودن امکان سوء استفاده ضد انقلاب و 
آشوبگران، تقویت چنین بسترهایی می تواند راهگشا باشد. 
اگرچه پــس از فروکش کردن هیجانات باید با امتداد دادن 
چنیــن اختلاف نظرهایی در برنامه هــای فکری و علمی  تر 
نظیر کرسی های آزاد اندیشــی به حل اساسی تر مشکلات 
مورد مناقشــه کمک کرد. هم زمان با این تجمعات، تعداد 
محدودی در بیرون دانشــگاه و حوالــی میدان انقلاب نیز 
اقدام به شــعار دادن و برهم زدن نظم عمومی کردند که 
مأموران انتظامی بــا آنها برخورد کردند و مانع از تخریب 
و آشوب شدند. یکی از نکات گزارش فارس خبر بازداشت 
معترضان بود که نوشــته بود « در تجمع بیرون دانشــگاه 

برخی افراد توسط پلیس بازداشت شده اند».

بازگشایی دانشگاه ها و اعتراضات دانشجویی
موضــوع ایجــاد محدودیت اســتفاده از شــبکه های اجتماعی و 
پلتفرم های خارجی و محدودکردن اینترنت چند ســالی اســت که از 
ســوی گروهی تبلیغ می شود، اما مقاومت و مخالفت طیف های دیگر 
مانع اجرائی شــدن آن بوده اســت. تا اینکه اعتراضات اخیر نسبت به 
مرگ مهســا امینی بهانه ای شــد برای گروه موافق تشــدید فیلترینگ 
تــا محدودیت مدنظر را که قبلا با نام «صیانــت از فضای مجازی» در 
مجلس و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، پیاده کنند؛ 
چراکه در این میان موج سوارانی هم بودند که از فضای ایجادشده برای 
تخریب اموال عمومی سوءاســتفاده کرده و فضای اعتراضی را امنیتی 
کردند. وزیر ارتباطات نیز هفته گذشــته در حاشیه جلسه هیئت دولت، 
با بیــان اینکه «برخی پلتفرم های آمریکایی در ناآرامی های اخیر نقش 
ســازماندهی اغتشاشــات را بر عهده داشــتند»، به خبرنگاران گفت: 
«محدودیت های ایجادشده بر اساس تشخیص مراجع ذی صلاح بوده 

و برداشتن آن هم به صلاحدید همان مراجع خواهد بود».
با بیان این عبارت، نه تنها فیلتر تلگرام رفع نمی شود، به نظر می رسد 
هیچ پلتفرم خارجی از جمله اینســتاگرام، واتس اپ و... نیز در دسترس 
کاربران ایرانی قرار نگیرد؛ اقدامی که مدتی اســت برخی با راه انداختن 

کارزاری، درخواست فیلترینگ آن پلتفرم ها را داشتند.
تکرار سرنوشت «تلگرام» برای «واتس اپ» و «اینستاگرام»!

این اولین بار نیست که کاربران ایرانی با بحث فیلترینگ و محدودیت 
شــبکه های اجتماعی مواجه می شــوند. پیش از این هم بارها بحث 
محدودیت فضای مجازی و پیام رسان های خارجی مطرح بوده است. 
برای نمونه، در جریان اعتراضات ســال ۹۶ پیام رسان «تلگرام» هشتم 
دی ماه به مدت بیش از یک هفته از دســترس کاربران خارج شــد، در 
تاریخ ۲۳ دی ماه مجددا در دســترس قرار گرفت اما با اختلالات جدی 
مواجه شد تا اینکه بالاخره در ۱۰ اردیبهشت ۹۷ با دستور قضائی به طور 
کامل از دسترســی کاربــران خارج و فیلتر شــد. بااین حال، در حالی که 
ســازندگان شبکه های اجتماعی داخلی هزینه هنگفتی صرف ساختن 
شــبکه های داخلی «بله»، «ســلام» و «ســروش» به عنوان جایگزین 
تلگرام کردند، با اســتقبال خوبی از ســوی مخاطبان مواجه نشدند؛ تا 
جایی که حتی الزام برخی ادارات به کارمندان خود برای استفاده از این 
پیام رسان های داخلی جوابگو نبود و پس از گذشت مدت کوتاهی، خود 

سازندگان این پلتفرم ها هم مجبور به بازگشت به فضای تلگرام شدند.
اگرچه مســئولان ذی ربط نگاه امنیتی به اســتفاده از پلتفرم ها و 
شــبکه های اجتماعی خارجی دارند، امــا نباید این نکته را از نظر دور 
داشــت که بخشــی از جامعه در ســال های اخیر از فضای مجازی 
برای کســب وکارهای اینترنتی بهره می برند و قطع شــدن اینترنت و 
محدودیت اعمال شده اخیر، آسیبی جدی به کسب وکارهای اینترنتی 
وارد کرده است. آسیبی که در این شرایط و اوضاع بد اقتصادی، برای 
کســب وکارهای کوچک جبران ناپذیر است. با توجه به اظهارات وزیر 
ارتباطات دولت سیزدهم هم بعید به نظر می رسد قرار باشد گشایشی 
به این زودی ها در این باره صورت گیرد؛ یعنی ظاهرا باز هم قرار است 
داستان تلگرام برای ســایر پیام رسان های خارجی تکرار شود؛ اتفاقی 
که همراه با قطع مداوم اینترنت و فیلترینگ گسترده فعلی به اجرای 
طرح صیانت بی شــباهت نیســت و همین امر نارضایتی های اخیر را 

دامن زده است.
غلامرضــا نوری قزلجه از نمایندگان مخالف طــرح صیانت گفت: 
شنیده شده است اینستاگرام و برخی از پلتفرم ها قرار است فیلتر شوند. 
این اخبار خوشحال کننده نیست و امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد؛ زیرا 
این اقدامات جز اینکه بازار را برای فروش فیلترشــکن ها و VPN ها باز 

کند، کاری نمی کند.
او ادامــه داد: خریــد و دانلود فیلتر شــکن ها و VPN هنگامی که 
توســعه پیدا کند و مردم مجبور به استفاده از آنها شوند، یک هزینه به 

هزینه های شان اضافه می کند.
نوری افزود: تاکنون هم ثابت شــده با فیلتر شدن ها آن اهدافی که 
سیاست گذاران در پی آن هستند و تعقیب می کنند، به دست نمی آید و 

ما امیدواریم این کار را نکنند.
او خاطر نشان کرد: من نمی دانم یک عده چه سودی در فیلترشکن ها 
و VPN ها دارند که دوست دارند همه چیز فیلتر شود تا فروش داشته 

باشند؟ نباید این کار را با مردم کرد؛ چراکه به مصحلت نیست.
این نماینــده مجلس ادامــه داد: معتقدم اینترنت و شــبکه های 
مجازی باید به حالت قبلی بازگردند و حتی المقدور آنچه هست از نظر 

دسترسی، پهنای باند و سرعت بهتر شود.
وی درباره اینکه برخی ادعا می کنند این کاهش و قطعی اینترنت در 

برخی از ساعات شبانه روز در واقع به نوعی اجرائی شدن طرح صیانت 
است، عنوان کرد: چنین برداشتی ندارم. این قطعی ها به خاطر شرایط 
خاص کشــور و به دلیل سوءاستفاده معاندان، اغتشاشگران و منافقین 
بود. مســئولان سیاست گذار ی هایی کردند که در این شرایط توجیه پذیر 
اســت. امیدوارم این روزها ســریع تر به حالت عــادی بازگردد و طرح 

صیانت را عملیاتی نکنند؛ چراکه قطعا ما واکنش نشان خواهیم داد.
پیــش از ایــن، طرح صیانــت از فضای مجازی مجلــس که تنها 
مخالفان آن در کمیسیون مشترک نوری و رشیدی بودند و با مقاومت 
افکار عمومی، تعدادی دیگــر از نمایندگان هم مجبور به همراهی با 
آنها شدند و در مخالفت با طرح جنجالی فوق که مسیر پر فراز و نشیبی 
را طی کرد تا مشــمول اصل ۸۵ و تصویب پشت درهای بسته توسط 
برخی نشود، بالاخره به صحن علنی آمد. اما ۲۷ فروردین سال جاری 
محمدباقر قالیباف با چانه زنی هــای خارج از مجلس تصمیم گرفت 
طرح فوق را از دســتور کار مجلس خارج کند و اختیار بررســی آن را 
به شــورای عالی فضای مجازی به ریاســت ابراهیم رئیسی بسپارد تا 
به این واســطه از مجلس رفع مسئولیت شود؛ اقدامی که اعتراضات 
گســترده نماینــدگان را به دنبال داشــت و برخی رئیــس مجلس را 
متهم به قانون گریزی و دور زدن آیین نامه و اقدام خلاف قانون کردند. 
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز 
ملی فضای مجازی نیز همان تاریخ خبر داد رئیس مجلس در نامه ای 
به رئیس این شــورا، خواستار بررســی طرح صیانت در این نهاد شده 
است. اواخر شهریور هم خبر رسید که شورای عالی فضای مجازی پای 
کار آمده و طرح صیانت کلا به آنجا منتقل شده است. محمد کشوری، 
کارشــناس فناوری اطلاعات، در این باره در صفحه شــخصی خود در 
توییتر نوشت: «در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس 
نســخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم گری) که شــامل اعضا و اختیارات 
کمیســیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی 
فضای مجازی ارجاع شــده بود، توسط این شــورا به تصویب رسید و 

برای اجرا ابلاغ شد».
حال هم بســیاری معتقدند آنچه رخ داده اجرای صیانت اســت و 
نه فقــط یک فیلترینگ موقت برای عبور از بحران اعتراض ها که همین 

امر سبب انتقاد نمایندگان مجلس شده است.

نماینده مجلس: طرح صیانت اجرائی شود، واکنش نشان می دهیم

دادستان مرکز سیستان و بلوچســتان درباره اقدامات دادگستری 
اســتان گفت: در بدو امر و با ارائه گزارش های اولیه، دســتگیری 
افراد مســلح که اقدام به ناامنی کرده بودند، در دســتور کار قرار گرفت و 
تاکنون هشــت نفر از اشــرار مســلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را 
داشتند، دستگیر شده اند. شمس آبادی گفت: بر مبنای گزارش های اولیه، 
افرادی قصد داشــتند بعد از ایجاد ناامنی به هــر طریقی از منطقه خارج 
شــوند که این افراد در تور اطلاعاتی ســربازان گمنام امام زمان (عج) در 
سیســتم اطلاعاتــی کشــور قــرار گرفته انــد. دادســتان مرکز اســتان 
سیستان و بلوچســتان در توضیح شرایط حاکم بر زاهدان بیان کرده است: 
در حال حاضر امنیت در استان برقرار است. هدف معاندین نظام برهم زدن 
وحدت بین شــیعه و سنی است و هم علمای اهل تشیع و هم مولوی های 
اهل تســنن از اقدامات این گروهک معاند نظام اعــلام بیزاری و برائت 

کرده اند.
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  نشانه ها، نشانه های خوبی نیست
عباس آخوندی، وزیر مســکن و شهرســازی دولت اول روحانی، در جلســه شــورای 

سیاســت گذاری حزب «ندای ایرانیان» دربــاره تحولات اخیر گفت: این روزها شــرایطی 

بحرانی را پشــت ســر می گذاریم. امیدوارم بتوانیم از آن عبور کنیم و به صلح اجتماعی 

برسیم تا موقعیت رشد فراهم آید؛ چرا که نشانه ها، نشانه های خوبی نیست. آخوندی در 

این جلسه درباره تدوین برنامه هفتم توسعه با توجه به میزان موفقیت پایین برنامه های 

توسعه در دوره های قبل گفت: در مسئله سیاست گذاری ملی چه در قالب تدوین برنامه، 

سیاست بخشــی و قانون یا هر مسئله دیگری، به طور کل وقتی وارد بحث سیاست گذاری 

می شــویم، با دو مســئله اصلی مواجهیم؛ یکی تکنیک، دانش و فن سیاســت گذاری و 

برنامه ریزی و دیگری فرایندی است که قدرت سیاست و برنامه  مشخصی را اتخاذ و اجرا 

می کند. فن سیاست گذاری، برنامه نویسی و تدوین استراتژی که به مهارت و دانش تبدیل 

شده است، ارزش خود را دارد. به طور مثال اگر من را برای خرید چرم و با ابریشم به بازار 

تهران بفرستند، قطعا کلاه بر سرم می گذارند؛ زیرا هیچ دانش و مهارتی در خرید آن ندارم. 

حتی اگر پول نقد داشته باشم؛ بنابراین دانش سیاست گذاری و برنامه ریزی در جایگاه خود 

مهم است، در کنار سیاست گذاری عمومی که برنامه ریزی یکی از آنهاست، مهم است که 

چه کسی و در چه بستری و طی چه فرایندی این کار را انجام می دهد و نتیجه چه خواهد 

شــد. این همان جریان قدرت اســت. در هر صورت نمی توان از مسئله جریان قدرت که 

تصمیم گیری و اجرا بر عهده آن است، غافل شد.

 برنامه نویسی در ایران بر اساس سیستم بسته است
این فعال سیاســی افزود: در هر سیاســت گذاری و برنامه ای، هیچ سیاست گذاری به 

دنبال بازنده بودن نیست. هرکسی که برنامه تصویب و ابلاغ می کند، به دنبال برنده بودن 

تیم خودش است. در نهایت اینکه برنامه باید از طرف «جریان قدرت» پذیرفته شود؛ زیرا 

اگر برنامه از ســوی جریان قدرت پذیرفته نشود، آن برنامه ابلاغ نمی شود و اگر ابلاغ شد، 

محقق نخواهد شد؛ بنابراین ما دو تصویر از برنامه داریم؛ یک تصویر و چشم انداز از منظر 

دانش برنامه نویسی و دیگری نگاه قدرت به برنامه. این دو یکی نیست و ممکن است که در 

اجرا کمتر با هم ارتباط پیدا کنند. این اصلی ترین دلیل تحقق پایین برنامه ها در ایران است. 

در ایران وقتی درباره برنامه بحث می شــود، بیشــتر از جنبه فناوری و دانشِ برنامه ریزی 

مسائل مورد کندوکاو قرار می گیرد. حال آنکه قدرت دستور کار دیگری در نظر دارد و نگاه 

او با نگاه برنامه نویسان فرسنگ ها فاصله دارد. به عنوان مثال کارشناسان و برنامه نویسان 

در دولت روحانی چه در ســطح اقتصاد کلان و چه در سطح اقتصاد بخشی، برنامه ها را 

براساس تعامل فعال با دنیا و رفع خصومت بین المللی تدوین می کردند. استنادشان نیز 

این بود که در بند اول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آمده که اقتصاد باید «درون زا» و «برون نگر» 

باشــد. با تکیه بر صفت برون نگری در پی یک اقتصاد باز به ســمت تحولات بین المللی 

بودنــد. از این مجرا برنامه یک ارتباط وثیقی با سیاســت خارجی پیدا می کرد. حال آ نکه 

جریان قدرت در عمل، برای برون نگری هیچ وزنی قائل نبود. حال وظیفه  سیاســت مدار 

عبور دادن برنامه  توسعه و رشد اقتصادی ایران از این گردنه و این تعارض است. در همین 

زمینه، اساســا انتقاد بزرگی که به دولت روحانی داشــتم، این بود که شــما به عنوان یک 

سیاســت مدار موظف بودید برجــام را امضا کنید؛ زیرا این مســئله در دولت بعدی تمام 

نمی شــود؛ زیرا آشــکار بود که جریان قدرت در دولت بعدی اراده ای در فرجام بخشیدن 

بــه کار برجام ندارد. افزون بر این دانش و مهارت لازم برای به سرانجام رســاندن مذاکره 

را نــدارد؛ بنابراین هم فن و مهارت و هم آگاهی و نحوه تصمیم گیری جریان قدرت مهم 

است. به همین دلیل نمی توان یکی را فدای دیگری کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه از نظر تکنیکی مدت هاست که جهان از مفهوم برنامه ریزی 

عبــور کرده و بیشــتر به سیاســت گذاری پرداخته اســت، تأکید کــرد: در محیط جهانی 

متغیرهایی پیش بینی ناپذیر وجود دارد. هرکسی که بخواهد برنامه ریزی کند، از همان روز 

اول شکســت می خورد. در واقع برنامه ریزی برای نظام های بسته است؛ زیرا تصورشان بر 

این است که ورودی و خروجی این سیستم به طور قابل کنترلی در اختیار خودشان است 

و هیــچ گاه عوامل خارجی در نظر گرفته نمی شــود؛ بنابراین دانــش و مهارت لازم برای 

تدوین برنامه بر اســاس سیســتم باز و فضای کاملا در حال تغییر با برنامه ریزی در محیط 

بســته و قابل کنترل کاملا متفاوت است. سیستم بسته در تدوین برنامه کشورهای مدرن 

جهان تقریبا وجــود خارجی ندارد. این ضعف دوم نظام برنامه ریزی در ایران اســت که 

هنوز فرضیات برنامه بر اساس یک سیستم بسته است و برنامه نویسان به آن عادت و خو 

دارند. دانش و تجربه شان نیز در آن حول و حوش است و با برنامه نویسی در فضای متغیر 

چندان آشــنا نیستند. برنامه نویسی در سیســتم باز عمدتا بر سیاست گذاری و برنامه های 

عملیاتی کوتاه مدت تر و امکان دریافت بازخورد و تصحیح خطای مستمر در حین اجرای 

آن اســتوار است. حال آنکه برنامه های ایران پنج ســاله است و عملا در طول زمان هیچ 

بازخوردی ندارد و هیچ تصحیحی صورت نمی گیرد.

 اعتقادنداشتن به اقتصاد صفت ممیزه کل سیستم است
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه به عنوان مثال انگلستان که یک سیاست توسعه ای 

دارد و بر اساس آن یک برنامه سه ســاله مطابق مدل برنامه ریزی غلتان دارد، گفت: اما 

برنامه سه ساله این کشور چگونه است؟ به عنوان مثال اگر سال پایه برنامه را سال ۲۰۲۲ 

بگذاریم، در این مدل، برنامه باید برای تک تک ردیف های درآمدی و هزینه ای برای سال 

۲۰۲۲ و همچنین دو سال بعد از آن یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ارقام مشخصی را تعیین کند. 

حال وقتی به ســال بعد منتقل می شویم، بر اســاس عملکرد واقعی، برنامه نویس هم 

باید تمام ارقام درآمدی و هزینه ای ســال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را به روز کند و دلیل تغییر 

را بیان کند و افزون بر آن، برای ســال ۲۰۲۵ نیز ارقام درآمدی و هزینه ای را مشــخص 

کند؛ بنابراین کشور همواره دارای برنامه  سه ساله است که هر سال تمام ارقام آن به روز 

می شوند و همچنان که به  پیش می رود، یک  سال جدید به آن افزوده می شود. به عبارت 

دیگر برنامه پویا و غلتان اســت. کیف قرمزی که وزیر اقتصاد انگلستان به عنوان بودجه 

هر سال به مجلس این کشور ارائه می دهد، شامل بودجه سال پیش رو و برنامه دو سال 

پس از آن اســت؛ بنابراین هر ساله برنامه و ارقام تصحیح می شود. این نوع برنامه ریزی 

نیاز به دانش بســیار بالا و مهارت بودجه نویسی عملیاتی پیشــرفته دارد. اگر هریک از 

اقلام انحرافش زیاد شــد، به زودی شناخته شــده، علت یابی و مسیر تصحیح می شود. 

در حالی که این مســئله در ایران وجود ندارد. امســال یک برنامه پنج ساله می نویسند و 

می رود تا پنج سال دیگر.

در طول زمان هزاران تغییر در ایران و جهان رخ می دهد و روی ارقام تأثیر می گذارد که 

نیاز به تصحیح مسیر است؛ اما برنامه همچنان ایستا و خشک و لایتغیر باقی می ماند. از 

نظر تکنیکی این یکی از دلایل تحقق نیافتن مناسب برنامه ها در ایران است.

آخوندی ادامه داد: از نظر فرایندی، اهداف و سیاست های برنامه از مجرای گفت وگوی 

میان اقتصاددان و برنامه نویس اقتصادی از یک سو و قدرت سیاسی از سوی دیگر تعیین 

می شــود؛ اما در ایران در عمل چنین گفت وگویی صورت نمی گیرد و همه چیز بیشــتر به 

تعارفات گذرانده می شود. در اینجا باید قاعدتا میان برنامه نویس اقتصادی و سیاست مدار 

یک گفت وگوی سامان مند صورت بگیرد. اینجاست که قصه قدرت شروع می شود. اساسا 

در ایران قدرت هیچ گاه به دانش اقتصاد وقعی نمی گذاشته و با وجود فراز و نشیب های 

بسیار، اعتقاد نداشتن به اقتصاد صفت ممیزه قدرت در همه دولت ها بوده است.

هرچند این مســئله دارای فراز و نشــیب بوده و شدت و ضعف داشــته ولی می توان 

گفت قدرت اساســا دانش اقتصاد را به رسمیت نمی شناخته و نمی شناسد. من در میان 

اقتصاددان ها بوده ام و به چشــم می دیدم که آنها چقدر تــلاش می کنند تا تیم دولت را 

فقط با مفاهیم اولیه اقتصاد آشــنا کنند. سیاست مداران در بهترین حالت می گفتند که ما 

به برنامه کاری نداریم. از کل برنامه برای مثال تنها این چهار نکته به کار می آید که راجع 

بــه آن چانه زنی می کردند. به این  ترتیب به تدریج برنامه از واقع نگری و سیاســت گذاری 

برای دســتیابی به رشد خارج می شــد و تبدیل به یکسری کالا و اقلام تبلیغی می شد که 

سیاست مدار در پی فروش آن به جامعه برای کسب یا افزایش محبوبیت خود بود. برای 

مثال، ۴۰ سال است که اقتصاددانان می گویند قیمت گذاری بی فایده است و موجب فساد 

اداری است. سیاست مدار هم در شعار برای شانه خالی کردن از مسئولیت ها به هنگام بروز 

فساد بر آن تأکید می کند. اما در عمل، هیچ سیاست مداری برای لغو نظام قیمت گذاری پا 

پیش نمی گذارد، چون در عمل برای کسب محبوبیت و فرافکنی به هنگام بروز ناکارآمدی 

به آن نیاز دارد. افزون بر این، چوب قیمت گذاری نشــان از اقتدار سیاســت مدار است. او 

به هیچ وجه حاضر نیســت این چوب را به دور بیندازد. یا مثال دیگر، سال هاست که گفته 

می شود به بانک ها نمی توان دستور توزیع منابع و اعتبار داد. این کار خلاف قانون و حتی 

خلاف شــرع اســت. زیرا بانک ها امانت دار مردم هســتند. بانک ها به تمام سپرده گذاران 

تعهد کرده اند که ســپرده  آنان را به بهترین پروژه ها با بیشــترین درآمد و کمترین مخاطره 

و ریســک اختصاص دهند. ولی  شــما می بینید که همه ســاله مجلس و دولت تصمیم 

می گیرنــد که بانک ها چه میزان اعتبار به چه بخش و چــه پروژه هایی اختصاص دهند. 

آنها با کمال افتخار در اســتانداری ها می نشینند و منابع بانک ها را به یکسری شرکت های 

ورشکسته تحت عنوان فعال ســازی بنگاه ها اختصاص می دهند. یعنی به جای اینکه به 

بهترین پروژه ها با کمترین ریســک تخصیص منابع دهند، به بدترین و شکست خورده ترین 

پروژه ها و با بیشترین ریسک بازگشت منابع را تخصیص می دهند. شما خاطرتان هست که 

رئیس جمهور دوره نهم در ســخنرانی ها می آمد میزان منابع بانکی را با بودجه عمومی 

دولت مقایسه می کرد و می گفت منابع بانک ها بیشتر است. به همین دلیل برای بانک ها 

خط  ونشــان می کشید و تعیین تکلیف می کرد و اساسا نظام بانکداری و مسئولیت مدیران 

آنها را به سخره می گرفت. 

 احزاب می توانند لولای گفت وگو میان اقتصاددان و قدرت باشند
وزیر مســکن و شهرســازی روحانی با بیان اینکه نکته مهم بعدی به فرایند گفت وگو 

میان کنشــگر اقتصادی و سیاســت مدار با زمی گردد، افزود: احــزاب در جهان لولای این 

گفت وگو هســتند. احزاب چپ بــرای مثال کارشــان گفت وگو و ارتباط بــا اتحادیه ها و 

ســندیکاهای کارگری از یک سو و قدرت از سوی دیگر است. آنها ظرفیت این را دارند که 

مسئله اقتصادی را به سیاست عمومی تبدیل کنند و تحقق آن را از سیاست مدار در حوزه 

سیاست گذاری مطالبه کنند. به همین ســیاق، احزاب راستی هم لولایی میان کارآفرینان 

و بنگاه های کارآفرینی از یک ســو و دولت از ســوی دیگر هستند. بنابراین، احزاب کارکرد 

بســیار مهمی در دولت مدرن و دموکراسی غربی دارند و می توانند مذاکره و گفت وگو را 

ســامان دهند. در حالی که در ایران هیچ حزب و جریانی ظرفیــت این کارکرد را ندارد. در 

عمل گفت وگوی اقتصاددان و سیاست مدار در درون دولت، میان سازمان بودجه و گاهی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از یک سو  و رئیس جمهور و وزارتخانه های 

با دهان های باز از سوی دیگر صورت می گیرد. کسانی که به عنوان اقتصاددان می خواهند 

با قدرت گفت وگو کنند، خود منصوبان قدرت هستند؛ بنابراین  در عمل  گفت وگویی از سوی 

کنشگر اقتصادی و فعال سیاسی در ایران با دولت و قدرت صورت نمی گیرد. هم چنان که 

گفتم این نخســت به دلیل فقدان احزاب اســت و دوم به دلیل ضعف و دانش و مهارت 

برنامه نویسان و سوم منافع سیاست مدار اســت. هرچند به ظاهر در ایران برنامه مسیری 

را بــرای تدوین طی می کند، اما به معنــای واقعی همه این فرایند در حیاط خلوت دولت 

انجام می شــود و در عمل فرایندی طی نمی شود. در اندیشــه سیاسی، فرق حکم روایی 

یــا حکمرانی  و همچنین تفاوت میان دولت مدرن و پیشــامدرن، ضرورت توجه به فرایند 

گفت وگو در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی است. از این رو گفته می شود که حکم روایی 

به مثابه فرایند است؛ یعنی فرایندی طی می شود تا به مسئله  یک سیاست تبدیل شود.

آخوندی ادامه داد: در نظام برنامه ریزی ایران، برنامه به مثابه وضعیت است نه فرایند. 

یعنی یــک وضعیتی را می خواهند تحصیل کنند. در دو عکــس، عکس اول می گوید ما 

الان اینجا هســتیم و عکس دوم پنج ســال دیگر را نشان می دهد و حکم می کند که پنج 

ســال دیگر چگونه باید باشــد. بدون توجه به مســیر و بدون توجه به فرایند. این درست 

است که در تمام جهان کسی که تصمیم می گیرد، سیاست مدار است. برنامه ریز اقتصادی 

تصمیم گیر نیست و تصمیم گیر نهایی سیاست مدار است. چون آن کسی که در برابر مردم 

پاسخ گو ســت سیاست مدار است. در عین حال، فرض بر این است که سیاست مدار موظف 

به تن دادن به فرایند اســت؛ بنابراین سیاست مدار از سیاســت به برنامه عدول نمی کند. 

سیاست مدار در حد سیاست متوقف می شود و برنامه را در بدنه اجرائی دولت مورد اجرا 

قرار می دهد  اما در اینجا سیاســت مدار همه چیز را تعیین و جریان قدرت به شدت کنترل 

می کند که در کل این رهگذر هیچ مسئله ای از حلقه قدرت خارج نشود.

 منابع برنامه صرف افزایش محبوبیت سیاست مدار می شود
این فعال سیاســی با بیــان اینکه در عمــل می بینیم که آخر کار یک نوع مشــارکت 

ملی، عمومی و حرفه ای وجود ندارد، می گوید عمدتا برنامه ها شــعاری و ناظر بر اجرای 

تعهدات و قول های واهی رئیس جمهور در دوران انتخابات است. اهداف و اصول قانون 

اساســی هم اغلب محلی از اعراب ندارند. در این رهگذر، سیاست مدار تصمیم می گیرد 

و ســعی می کند که منابع را به نحوی تخصیص دهد تا به افزایش محبوبیتش بینجامد. 

در واقع منابع عمومی برای کســب و افزایش محبوبیت سیاست مدار صرف می شود. از 

دهه ۵۰ یعنی برنامه ششــم شــاه تاکنون هیچ رئیس ســازمان برنامه و بودجه صاحب  

سبک و اندیشه ای نتوانسته نه با شاه نه با رئیس جمهورهای بعد از انقلاب کنار بیاید. در 

نهایت اغلب به اختلاف و جدایی انجامیده  اســت. گاهی موضوع از این هم فراتر رفته و 

رئیس جمهور از اساس ســازمان برنامه و بودجه را منحل کرده  است؛ مانند دولت نهم. 

شرط بقا در پست سازمان برنامه سازگاری حداکثری با قدرت است؛ بنابراین گاهی افرادی 

به این ســمت منصوب می شوند که اساسا با مفهوم سیاســت ملی آشنا نیستند. در این 

سیستم  کسی که قدرت دارد، سیاست مدار است. او نیز سعی می کند تا عنصر بوروکراتیک 

و تکنوکراتیکی را که روبه روی اهدافش قرار می گیرد، حذف کند تا محبوبیتش را از طریق 

منابع بودجه ای کســب کند. او درنهایت کســی را می آورد که مطیعش باشد یا مطابق با 

اهداف و برنامه اش عمل کند. این نگاه کلی من به سیاســت ها و فرایندهای برنامه ریزی 

در ایران است.

 برنامه توسعه در ایران با ساختار قدرت ارتباط مستقیم دارد
وزیر مسکن و شهرسازی اسبق با اشاره به اینکه برنامه یعنی سیاست قدرت و چیزی 

غیر از این نیســت، تأکید کرد: سیاست مدار برای اعمال و رسیدن به اهداف و ادامه حفظ 

قدرت سیاســت هایی را اعمال و در قالب یک برنامه آن را محقق می کند؛ بنابراین برنامه 

یک ارتباط مســتقیم با ساختار و شکل قدرت دارد. قطعا همه ما دوست داریم به دلایلی 

به این مسئله نپردازیم اما نمی شود زیرا برنامه را دانشگاهی ها و انجمن های حرفه ای هم 

نمی نویسند بلکه توسط جریان قدرت نوشته و اجرا می شود. بنابراین نکته مهم این است 

که قدرت چگونه به جامعه نگاه می کند و کنشــگران اجتماعــی و اقتصادی چگونه به 

گفت وگو با قدرت می پردازند. این نکته مهمی از منظر تئوریک است. توجه داشته باشیم 

که میان سیاســت گذاری و برنامه نویسی تفاوت بسیار است. برای مثال، سیاستی در دهه 

۸۰ میلادی و دهه ۶۰ هجری تحت عنوان سیاســت خصوصی سازی در جهان اعلام شد. 

این یک سیاست مشخص بود.

این برنامه نبود، ولی در ایران، سیاســت  خصوصی ســازی ذیل برنامه های توسعه از 

برنامه اول  تا ســال ۱۳۸۵ آمد. پس از آن هم به صورت برنامه به آن نگاه شــد. در واقع 

خصوصی سازی در ایران سیاست نبود، بلکه یک روش دفع شر بنگاه های ناکارآمد از یک 

سوی و یک راه کســب درآمد برای دولت بود. اساسا تغییر سیاست برای افزایش کارایی 

ملی و رشد اقتصادی در میان نبود.

آخونــدی اضافــه کرد: این دو سیاســت بســیار متفاوت هســتند. تفــاوت میان 

برنامه ریزی و سیاست گذاری فراوان است. برنامه ابزاری برای کمی سازی رسیدن به 

اهدافی اســت که در اجرای یک سیاست مشــخص معین شده اند؛ اما سیاست ناظر 

بر اهداف توســعه ملی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی در جهان، رشد و افزایش 

بهره وری است. درست است که در آغاز هر برنامه ای یک سری سیاست اعلام می شود، 

ولی نه سیاســت ها کیفیت سیاســت گذاری ملی را دارند و نــه برنامه ها رابطه ای با 

سیاســت های اعلامی برقرار می کنند. سیاســت ها فاقد کیفیت سیاست گذاری ملی 

هســتند؛ چون در مراحل تدوین و ابلاغ آنهــا هیچ  گفت وگویی میان بخش اقتصاد و 

سیاســت، بخوانید قدرت، صورت نمی گیرد؛ بنابراین سیاست گذاری مستقل در فرایند 

گفت وگو صورت می پذیرد. برنامه ها نیز متناســب با میزان مهارت و اهداف سیاسی 

کســانی است که دولت را شــکل داده اند. آنها نیز مستقل از سیاست های ابلاغی در 

پی بیشینه کردن منافع سیاسی خود از رهگذر تخصیص منابع عمومی به پروژه های 

مدنظرشان هستند. از این رو است که دیده می شود میزان موفقیت برنامه ها اغلب در 

حدود ۳۰ درصد اســت. معمولا در دوره هر دولتی که به قدرت می رسد، یک برنامه 

به اتمام می رســد. این فرصتی اســت که دولت قبلی به باد انتقاد گرفته شود. حال 

نوبت جایگزینی شعارهای جدید با شعارهای قبلی است و روز از نو روزی از نو و این 

چرخه باطل همچنان ادامه می یابد.

 ایران همواره به دنبال دفع شر در خصوصی سازی بوده است
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه برنامه و سیاست محصول قدرت است، به 

سه نمونه در رابطه قدرت با سیاست خصوصی سازی اشاره و بیان کرد: یک نمونه، خانم 

تاچر در سال ۱۹۸۵ گفت ما در انگلستان به این نتیجه رسیدیم که ادامه سیاست گذاری 

اقتصاد سوسیالیستی توسط دولت رفاه امکان پذیر نیست و با بحران اقتصاد رفاه مواجه 

هستیم و لازمه این کار یک خصوصی ســازی گسترده است که اساسا سیاست، منطق و 

معیارهــای بازار را بپذیریم. به این مفهوم در واقع به هر خدمتی که می خواهیم منابعی 

اختصــاص دهیم، ارزش بازاری آن را در نظر بگیریم. بنابراین، در بریتانیا قدرت سیاســی 

آگاهانه سیاســت اقتصادی جدیدی را اتخاذ کرد و ســاختار اقتصاد را تغییر داد. در این 

مدل برای انجام اصلاحات اقتصادی، نه تنها قدرت سیاســی متلاشــی نشد، بلکه خود 

داوطلب تغییر ســاختار اقتصادی شد. مدل دوم خصوصی سازی در جهان، مدل روسیه 

است؛ یعنی قدرت در برابر اصلاحات اقتصادی و فهم واقعیت خارجی آن قدر مقاومت 

کرد تا شکسته شــد و نتیجه آن نیز شکل گیری الیگارشی فاسد روسی است که از جمله 

فاسدترین و قدرتمندترین الیگارشــی های جهان است که دست در دست قدرت روسی 

دارد، بنابراین معروف به فاسدترین خصوصی سازی در جهان است. مدل سوم هم چین 

و هند اســت. در روســیه برای اعمال اصلاحات اقتصادی، قدرت سیاسی متلاشی شد، 

امــا در هند و چین چه اتفاقی افتاد؟ این دو کشــور هم به نحــوی مدل بریتانیا را اتخاذ 

کردند و با تغییر سیاســت، سیاســت های جدید را اعمال کردنــد. اگرچه مدل چین یک 

مدل صد درصد کمونیستی است و بحث شان این نیست که به سمت اقتصاد بازار پیش 

رفتنــد، اما برای خود مدلی تعریف کردند که بر اســاس آن بدون متلاشی شــدن قدرت، 

اصلاحــات اقتصادی هدفمند را اجرا کنند و به رغم پیامدهایــش، هیچ گاه از آن عدول 

نکردند. چینی ها حزب کمونیســت چین را منحل نکردند و ساختار قدرت سیاسی همان 

ساختار قبلی اســت؛ بااین حال، قدرت فهمید که برای حفظ خود نیاز به تغییر سیاست 

دارد. هرچند سیاست اتخاذی با اصول تعالیم مارکسیستی مغایرت دارد، اما آنها با اتخاذ 

نوعی سیاست توسعه اقتصادی مبتنی بر سازمان های نظامی و وابسته به دولت و تغییر 

کلی در نحوه رویارویی با جهان و پذیرش اصل ضرورت افزایش توان رقابت پذیری چین 

در ســطح جهان، تمام برنامه های عملیاتی خود را تغییر دادند. خصوصی سازی چینی 

به طورکلی با مفهوم خصوصی ســازی غربی و گسترش حقوق مالکیت متفاوت است. 

به همین منوال، هندیان که مروج سیاســت خودکفایی با روش سوسیالیستی و گسترش 

مالکیت عمومی بودند، با حفظ نظام سیاســی  خود، اصل پیوستن به اقتصاد جهانی را 

پذیرفتند و درهای هند را برای ورود ســرمایه باز کردند و گام به گام از گسترش مالکیت 

عمومی فاصله گرفتند. این فعال سیاسی اضافه کرد: در ایران از برنامه اول تاکنون، تقریبا 

در همه برنامه ها، به ضرورت خصوصی ســازی اشاره شده؛ بااین حال، جالب است ببینیم 

که سیاست اتخاذی در ایران مشابه کدام  یک از سه روش پیش گفته است؟ آیا مشابه  مدل 

حزب محافظه کار بریتانیاست؟ خیر؛ زیرا اساسا هیچ تغییری در قوانین و سیاست گذاری در 

بحث آزادسازی اقتصاد، لغو قیمت گذاری و عدول از اجرای تعزیرات حکومتی نداشته ایم. 

طرفه اینکه با وجود این، همچنان از خصوصی ســازی سخن می گوییم. خصوصی سازی 

ایران مانند مدل روســیه هم نیست؛ چون خوشبختانه ســاختار قدرت فرونریخته است 

وگرنه وضعیت عجیبــی در اقتصاد رخ می داد. هرچند الیگارشــی های متعددی نیز در 

ایران از این رهگذر شــکل گرفته، اما نه به قیمت فروپاشی ساختار قدرت. آیا مدل چینی 

اســت؟ خیر؛ چون هدف اصلی در تغییر رویکــرد چین به بخش خصوصی، چه داخلی 

و چه خارجی و نحوه ســازماندهی بنگاه های وابســته به نهادهای نظامی اش، افزایش 

قدرت رقابت پذیری اقتصادی چین در جهان بود. حال آنکه ما در پی سیاست خودکفایی 

هســتیم که صد درصد مغایر سیاست چینی ها ســت. حال سؤال این است که چه مدلی 

در ایران به کار بســته شــد؟ ایران در ابتدا به دنبال سیاست دفع شر بنگاه های ورشکسته 

در فرایند خصوصی ســازی رفت و ســپس به واگذاری بنگاه ها به طور عمده به نهادهای 

عمومی تحت امر دولت و نیروهای نظامی گرایش پیدا کرد. بنابراین، هیچ گاه بحث مفهوم 

سیاست گذاری و رشد نبود.

 سیاست ها در ایران کریدورهای تجارت را بسته است
آخوندی در پاسخ به این پرسش که حزب چه کاری می تواند انجام دهد، گفت: نخست 

پایگاه خود را مشخص کند؛ آیا حزب می خواهد سخنگوی اتحادیه کارگری باشد یا اینکه 

می خواهد جریان های ســرمایه گذاری و کارآفرینی را نمایندگی کند؟ من با طبقه متوسط 

موفق هستم، اما طبقه متوسط را در اطراف مرکز باید به چپ و راست تقسیم کرد. توسل 

به عنوان طبقه متوسط، بدون تعیین جهت گیری روشن، تنها موجب افزایش هرج ومرج 

در عالم سیاســت حزبی می شــود. اگر هر کدام از این دو را برای نمایندگی پذیرفتیم، باید 

نخســت مسئله نمایندگی را تثبیت کرد و سپس وارد مذاکره با قدرت شد. برای مذاکره با 

قدرت هم باید حرف روشن زد. برای مثال در رابطه با تدوین برنامه بگوییم یا موافق تعیین 

مکانیســم قیمت از سوی دولت هستیم یا نه؛ اگر هم نیستیم باید بگوییم که ما از جریان 

قدرت می خواهیم که کل تعزیرات حکومتی و کل ســازمان های حمایت از تولیدکننده و 

مصرف کننده حذف شود. همین طور بگویید در توسعه معتقد به یک سیستم باز هستیم یا 

نه؟ اگر معتقد به سیستم باز هستید، باید توسعه در ایران به مثابه تجارت مطرح شود نه 

توســعه به مثابه خودکفایی؛ زیرا ایران کشوری نیست که در یک گوشه ای از جهان باشد، 

بلکه وسط چهارراه است. در جایی که ترافیک و تردد به اطراف جریان پیدا می کند، وظیفه 

اصلی دولت توسعه گرا بازنگه داشتن جریان تردد و تجارت است؛ در حالی که اعمال برخی 

سیاست ها در ایران کریدورها را بســته و هیچ کس هم حق تردد ندارد. از چنین کشوری، 

توسعه در نمی آید.

این فعال سیاســی در پاسخ به این ســؤال که احزاب در رابطه با برنامه توسعه هفتم 

چه کمکی می توانند انجام دهند، بیان کرد: وقتی می گوییم خصوصی سازی، یعنی رقابت 

منصفانه. آیا اساسا کسی می تواند با ستاد اجرائی فرمان امام و قرارگاه خاتم الانبیا رقابت 

کند؟ بنابراین برای مسئله برنامه توسعه که سیاست قدرت است، سیاست بسیار روشنی 

را باید اتخاذ کرد، در غیر این صورت اگر به دنبال سیاســت تکنیکی و تکیه بر ارقام کمی 

برویم، نتیجه نهایی که در قالب یک برنامه خواهد بود، چیزی جز فهرست آرزوها و خواب 

و خیال نیست.

یکشنبه
۱۰  مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۵
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بررسی و نقد عباس آخوندی از برنامه های توسعه ایران در جلسه شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان

توسعه از سیستم بسته حاصل نمی شود
احســان اسقایی: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در شرایطی ابلاغ شــد که نقدهای فراوانی درباره برنامه ششم توسعه منتشر شده است. 
یکی از اشــخاصی که همواره درباره برنامه های توسعه نقدهایی داشته، عباس آخوندی اســت. او سال هاست دغدغه توسعه دارد. حزب ندای 
ایرانیان پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه از آخوندی دعوت کرد تا ضمن نقد کردن برنامه های توسعه، سیاست های کلی توسعه 
را بررسی کند. آخوندی معتقد است: «سیاست مدار برای رسیدن به اهداف خود و حفظ قدرت، سیاست هایی را اعمال و در قالب یک برنامه آنها 

را محقق می کند».

رنا
 ای

ی،
فر

ص
ی 

طف
ص

: م
س

عک
  



۴www.sharghdaily.com اقتصاد

عضویت ایران، اقتصاد را نجات مي دهد؟

راه نجات شانگهاي

شانگهای؛ دستاورد  اقتصادی  یا  تبلیغاتی؟
تقریبــا هم زمان بــا خبر واشــنگتن فری بیکن دربــاره اعلام 

محرمانه پایان مذاکرات هســته ای به کنگره توسط دولت بایدن، 

خبر عضویت ایران در پیمان شــانگهای در رســانه های داخلی 

منتشر شد.

البتــه روند عضویــت کامل ایران در ســازمان شــانگهای از 

۲۶ شــهریور سال ۱۴۰۰ در جریان نشست ســران این سازمان در 

تاجیکســتان آغاز شــده بود. این سازمان در ســال ۲۰۰۱ با هدف 

همکاری هــای چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از ســوی 

رهبران چین، روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، تاجیکســتان و 

ازبکســتان به منظور برقرار کردن موازنــه در برابر نفوذ آمریکا و 

ناتو در منطقه پایه گذاری شــد و به مــرور بر تعداد اعضای دائم 

این سازمان افزوده شد.

تا پیش از این هم ایران از ســال ۲۰۰۵ عضو ناظر بود و بعد از 

آن از ســال ۲۰۰۸ درخواست عضویت کامل خود را مطرح کرده، 

اما تاکنون به دلیل تحریم های سازمان ملل امکان عضویت ایران 

وجود نداشته اســت؛ چرا که طبق مقررات ســازمان شانگهای، 

کشــوری که تحت تحریم شــورای امنیت ســازمان ملل باشــد 

نمی تواند به عضویت این سازمان درآید.

در سال ۲۰۱۵ در پی توافق هسته  ای، تحریم های سازمان ملل 

علیه ایران برداشته و موانع عضویت ایران تا حدود زیادی مرتفع 

شد. البته به جز اختلاف های میان ایران و تاجیکستان، تحریم های 

آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل مانعی جدی برای عضویت 

ایران در شانگهای بودند.

با تمام اینها حالا در حالی که به نظر می رســد عضویت ایران 

در شــانگهای مراحل نهایی خود را طــی می کند، دامنه نظرات 

درباره تأثیرگذاری این عضویت بسیار گسترده تر شده است.

برای مثال، حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، با بیان 

اینکه شــروع فرایند عضویــت دائم ایران در ســازمان همکاری 

شــانگهای دارای ابعــاد مختلــف سیاســی، امنیتــی، تجاری، 

اقتصادی، فرهنگی، گمرکی و زمینه های متعدد دیگری اســت، 

گفته این عضویت به دولت سیزدهم کمک می کند تا برای اجرای 

سیاست آســیامحور و کار با آســیا به عنوان یکی از اولویت های 

اصلی خود، موفق باشد.

از نگاه او، عضویت ایران در این ســازمان را باید یک دستاورد 

خیلــی مهم برای این اجلاس به شــمار آورد که مردم حتما آثار 

آن را در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم مشاهده خواهند کرد.

نه نانش مال ماست و نه نامش
این در حالی است که محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، 

در یادداشــتی که در روزنامه اعتماد منتشــر شــده است، نوشته: 

«نان پیمان شــانگهای را چینی هــا می خورند و روس ها از نام آن 

بــرای پز دادن در برابر غربی ها (مثلا به عنوان یک پیمان پرقدرت) 

اســتفاده می کنند. بنابراین قربان صدقه رفتن برای سازمانی که نه 

نانش مال ماست نه نامش، اصلا حسادت برانگیز نیست».

این فعال سیاسی در یادداشتی با چندین بند، با دلایل مختلفی 

از بزرگ نمایی خبر عضویت در شــانگهای انتقاد کرده که بخشی 

از آن به شــرح زیر اســت: «دقیقا در همان روزهایی که اجلاس 

سمرقند برقرار بود و اعضای پیمان شــانگهای گرد آمده بودند، 

میان دو کشور قرقیزســتان و تاجیکستان (که رؤسای  جمهورش 

در ســمرقند حضور داشتند) جنگ در گرفت و ۲۴ نفر تلفات داد. 

این جنگ هنوز هــم ادامه دارد و قربانیــان آن به حدود ۶۰ نفر 

رسیده است. وقتی در کشور همســایه عضو پیمان شانگهای، با 

توپ و تفنگ به جان هم می افتند، پیوســتن به چنین ســازمانی 

جای افتخار دارد؟

در جریــان همین اجلاس، پوتین قرارداد احداث خط لوله گاز 

۱٫۱۰۰ کیلومتری از روســیه به پاکستان را با نخست وزیر این کشور 

نهایی کرد. طبق این قرارداد گاز روســیه از قزاقستان، ازبکستان و 

افغانستان عبور می کند و به پاکستان می رسد، حال آنکه مسافت 

ایــن خط لوله از خاک ایران به مراتــب کوتاه تر و هزینه آن کمتر 

است. با این حال رئیس جمهور کشور دوست و برادر روسیه، هیچ 

ســهمی برای ایران قائل نشــد! این رخداد در دوره ای که شعار 

توســعه روابط تهران- مســکو از ســر و کول دولت سیزدهم بالا 

می رود، از برکات پیوستن ایران به سازمان شانگهای است!

روابط اقتصادی ایــران با اعضای پیمان شــانگهای به  دلیل 

تحریم ها با سدهای محکم روبه رو است. مثلا هندی ها -به عنوان 

عضو پیمان شانگهای- حاضر به خرید نفت ایران نیستند و انجام 

هــر معامله ای را در این زمینه مشــروط به لغــو تحریم آمریکا 

می دانند. روابط اقتصادی ایــران و چین نیز با همه تبلیغاتی که 

درباره آن می شــود، عمدتا به  صورت تهاتر است و نیاز به مبادله 

پول ندارد تا مشکلاتش بیرون بزند. ترکیه هم شرایطی مانند هند 

یا چین دارد. بقیه شرکت ها هم چندان محلی از اعراب ندارند.

دل خوش کردن به بعضی اعضای شانگهای مانند افغانستان 

طالبــان چنگی به دل نمی زند. حتی اگر بپذیریم روابط اقتصادی 

با این کشــور، آورده قابل  قبولی داشته باشــد، برای گسترش آن 

هیچ نیازی به پیمان شانگهای نیست و تهران و کابل بدون اینکه 

آن راه را طــی کنند، خیلی ســاده تر می توانند مشــکلات خود را 

حل کنند.

علاوه بر اختلافات قرقیزســتان و تاجیکستان که به آن اشاره 

شــد، پاکستان و هند نیز با یکدیگر اختلافات استراتژیک و عمیقی 

دارند و حضور آنان در پیمان شــانگهای تاکنون منازعات را حتی 

به میزان خیلی اندک هم کاهش نداده است.

باید ایــن واقعیت را پذیرفــت که تــلاش دیپلماتیک دولت 

سیزدهم برای پیوستن ایران به پیمان شانگهای، نه مرغ و ماست 

و برنــج را به قیمت های دولــت روحانی می رســاند، نه درآمد 

۸۰۰ میلیاردی را ماننــد زمان احمدی نژاد نصیب ما می کند (که 

بالاخره معلوم نشــد آن درآمد هنگفت کجــا رفت) و نه رونق 

نسبی اقتصادی دولت سازندگی و دولت اصلاحات را به ارمغان 

می آورد و نه حتی قیمت دلار را به هفت تومان می رساند!».

عضویت در شانگهای  با  تداوم  تحریم ها
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره 

بــه تأثیرات اقتصادی این عضویت، اعلام کرده کشــورهای عضو 

سازمان شــانگهای به  منظور تســهیل تجارت، موافقت نامه های 

تعرفه ترجیحی بین خودشان تعریف کرده اند.

او گفته هرچند حضور در این سازمان به معنای بازار جدیدی 

برای کشورمان نیست، اما باید بتوانیم خطوط جدیدی میان خود 

و دیگر کشورها ایجاد کرده و به ویژه با کاهش تعرفه های گمرکی 

بتوانیم امکان رقابت پذیری کالاها و محصولات ایرانی را بیش از 

پیش فراهم کنیم.

از نــگاه قائم مقام دبیــر کل خانه صنعت، معــدن و تجارت 

ایران، دولت زمینه ساز بستر مناسبات اقتصادی فی مابین است و 

اگر قرار است از مواهب چنین پیمانی بهره مند شویم، باید بخش 

خصوصی را از امکانات فراهم شــده مطلع کرده و آنها را به  کار 

بگیریم و همچنین باید از تجارب همکاری های موجود که از قبل 

وجود داشته به خوبی استفاده کنیم.

پیــش از او نیز جمعی از اعضای اتــاق بازرگانی به ضرورت 

اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصــی در این باره اشــاره کرده 

بودند. با این حال به نظر می رســد برخی از اعضای اتاق بازرگانی 

عضویت در شــانگهای را در هر شــکلی که باشــد، بــا وجود و 

ادامه یافتــن تحریم ها، چندان مؤثر نمی داننــد. از  جمله عباس 

آرگون، عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران که معتقد 

اســت در صورتی که تحریم ها باقی بمانند شــاید ایران نتواند از 

همه ظرفیت های پیش آمده در پیمان شانگهای آن گونه که باید 

و شاید استفاده کند. این در حالی است که با ازبین رفتن تحریم ها 

می توان از این فرصت ها استفاده کرد.

آرگون در پاســخ به این پرســش که آیا می تــوان در تبادلات 

مالی به جای دلار از ارزهای رایج ســایر کشــورهای عضو در این 

پیمان اســتفاده کرد؟ گفته: بله این امر شدنی است، اما باید دید 

چه میزان از این پیشــنهاد اســتقبال می شــود و چه میزان با آن 

کشــور تبادلات تجاری وجود دارد و تراز تجاری در آن کشــور به 

چه صورت اســت؟ آیا این تراز مثبت اســت یا منفی؟ پس از آن 

تصمیم درســت را گرفت. در صورتی که اختیارات کشورها برای 

اســتفاده از ارزهای رایج میان کشورها زیاد باشد، می توان به این 

موضوع امید داشــت، اما با توجه به وابستگی اغلب کشورها در 

تجــارت جهانی به دلار و اینکه بیــش از ۶۰ درصد تجارت ها در 

دنیا به دلار وابســته اســت، آمریکا از این موضــوع به عنوان یک 

حربه سیاســی برای فشار بر کشورها اســتفاده می کند که عمدتا 

این فشارها ظالمانه هستند.

هم زمان با اعلام خبر بن بست مذاکرات برجام، رئیسی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان 

همکاری شانگهای» را امضا کرد و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. این لایحه که 

۱۶ شهریور به تصویب هیئت وزیران رســیده بود، در حالی از دیدگاه برخی می تواند تحریم های غرب را بی اثر 

کند که برخی دیگر سروصدای آن را یکی دیگر از برنامه های تبلیغاتی دولت رئیسی می دانند و معتقدند در عمل 

دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.

یکشنبه
۱۰  مهر   ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۵

شــرق: اواخر اردیبهشــت امســال وزیر نفت از تدوین آیین نامه تغییــر تعرفه گاز 

و اجرای مــاده ای از قانون بودجه امســال خبر داد که به موجــب آن تعرفه گاز 

مشــترکان پرمصــرف خانگی به صورت پلکانــی و غیریارانــه ای خواهد بود. این 

آیین نامه قرار بود یک تا دو ماه بعد به هیئت دولت بیاید و به تصویب برســد؛ اما 

حالا بیش از چهار ماه از آن زمان گذشته و خبری از آیین نامه گفته شده نیست.

نگرانی  برای  کسری  گاز
عقب ماندگی تولید گاز از مصرف آن باعث شده است که ایران دچار کسری گاز 

شود و در مقاطعی از سال دولت اقدام به جیره بندی گاز صنایع کند.

از طرفی هدررفت گاز در ایران بالاســت که بخشــی از آن مربوط به هدررفتن 

گاز همراه نفت و حین تولید اســت و بخشی مربوط به استانداردهای پایین لوازم 

گازســوز در ایران می شــود و البته در بخش مصرف کنندگان هم اسراف مشاهده 

می شــود. با تمام این اوصــاف صرفه جویی مصرف کنندگان راهــکار فوری برای 

جلوگیری از کسری گاز به نظر می رسد.

حالا نزدیک شــدن به ماه  های سرد سال باعث شده تا بار دیگر چالش افزایش 

بی رویــه مصرف گاز و نگرانی   ها از کســری آن در کشــور، در محافل کارشناســی 

مطرح شود. سال گذشته در زمان پیک مصرف در زمستان بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون 

مترمکعب کســری گاز در کشــور وجود داشت؛ اما این کســری به نفع مشترکان 

خانگی و تجاری از سهم صنایع برداشت شد و هرچند باعث شد در این دو بخش 

شاهد قطعی گاز نباشیم؛ ولی ضرر و زیان هایی را متوجه صنایع کشور کرد.

زیان  صنایع عمده  از  قطعی گاز  در  زمستان  گذشته
صنایع عمده ای مانند پتروشیمی، فولاد و نیروگاه ها صنایعی بودند که زیان های 

درخور توجهی از قطعی گاز دیدند؛ چنان که به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 

صنعت پتروشــیمی، این صنعت با قیمت های جهانی سال گذشته، ۶۸۲ میلیون 

دلار یا ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل قطعی گاز زیان یا عدم النفع داشت.

همچنیــن وحید یعقوبی، معاون اجرائی انجمن فولاد ایران، از کاهش شــش 

میلیون تنی فولاد نســبت به میزان تولید هدف گذاری شده خبر داد و گفت که این 

صنعت سال گذشته در مناطق شــمالی کشور ۵۳ روز فقط قطعی گاز داشت که 

طبیعتا این مســئله موجب می شود سهام آنها نسبت به سایر سهام ها افت کند و 

این ریسک فعالیت در این بازار را هم بالا می برد.

ضرر و زیان های وارده به صنایع کشور از محل قطعی گاز در زمستان در حالی 

است که در بخش خانگی، بخش زیادی از گاز تولید شده با بدمصرفی هدر می رود 

و تعدادی از مشــترکان با مصرف چند برابری الگوی تعیین شده، خسارت هایی را 

به کشور تحمیل می کنند.

همین مســئله باعث شد تا سال گذشــته دولت تعرفه گاز مشترکان خانگی را 

که مصرفی بالاتر از الگو داشتند، افزایش دهد. امسال نیز در قانون بودجه، وزارت 

نفت مکلف به اصلاح تعرفه گاز شده است.

خوش مصرف ها  امسال  هم  گاز   یارانه ای  دارند
به گفته وزیر نفت از ســال ۹۶ تا آذر ســال قبل هیچ گونــه افزایش قیمتی در 

تعرفه گاز اعمال نشــده بود که برای مشترکان پرمصرف گاز، افزایش قیمت از آذر 

سال گذشته رقم خورد؛ در این مرحله، سه پله اول یعنی ۷۵ درصد از مشترکان که 

پرمصرف نبودند و بیش از ۵۰ درصد مصرف را داشتند، هیچ تغییر قیمتی نداشتند؛ 

امــا از پله چهارم، هر پله نســبت به پله قبلی ۴۰ درصد افزایش نرخ داشــت که 

بخشــی از این افزایش تعرفه ها برای جلوگیری از تکانه های اقتصادی، به امسال 

منتقل شــد. طبق بند (ک) تبصره (۱۵) قانون بودجــه ۱۴۰۱ اصلاح تعرفه ها باید 

به  گونه ای باشــد که تعرفه مشترکان کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش 

کمیته امداد امام خمینی (ره) و ســازمان بهزیســتی کشور برابر صفر، مشترکان تا 

الگوی مصرف به  صورت یارانه  ای، مشــترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به 

 صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی بی تی) تعیین شود.

در مدل افزایش پلکانی تعرفه ها، ۱۲ پله تعریف شــده که هر یک از این پله ها 

در پنج اقلیم مشخص شده از سردترین تا گرم ترین اقلیم های کشور، سقف مصرف 

متفاوتی دارند.

۳ درصدی ها  در  مصرف  گاز
طبق آمارها، تنها ســه درصد از مشترکان خانگی گاز در فصل سرد را مشترکان 

پرمصرف (پله ۸ تا ۱۲) تشکیل می دهند که مصرف پنج برابری نسبت به مشترکان 

کم مصرف دارند.

به گفته جلال نورموســوی، مدیر گازرســانی شــرکت ملی گاز، این مشــترکان 

زیربنــای بیــش از حد متعارف و به  تبــع آن، گرمایش بــرای بخش های غیرقابل 

استفاده دارند که اینها را در منطقه پرمصرف قرار می دهد؛ ضمن اینکه از امکانات 

رفاهــی متعارف هم اســتفاده نمی کننــد؛ به  طور مثال دارای اســتخر و جکوزی 

هستند.

توزیــع رفاهی پرمصرف ها نشــان می دهد کــه اکثریت این گــروه در طبقات 

اجتماعی بالا و از مرفهان هســتند. شــیوه پرداخت یارانه به شــکل یکسان باعث 

شده بود این گروه نه تنها رفتار مصرفی مخرب خود را ادامه بدهند؛ بلکه از یارانه 

بیشتری نیز برخوردار باشند.

امــا حالا با روش افزایش پلکانی تعرفه ها، علاوه بر کاهش یارانه پرمصرف ها، 

هزینه مصرف بی رویه آنها نیز از جیب شــان پرداخت می شــود. موضوع مهم در 

ایــن روش تعییــن میزان دقیق تعرفه اســت؛ به  طوری که علاوه بــر بازدارندگی، 

جبران کننده خســارتی که مصرف مازاد ثروتمندان به منابع عمومی وارد می کند، 

باشد. جدول تعرفه گازبهای خانگی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد پرمصرف ترین پله 

این گروه از مشــترکان یعنی پله ۱۲، از ســال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به ازای هر مترمکعب 

گاز تنهــا ۴۸۳۰ ریال پرداخت می کردند؛ اما از آذرمــاه ۱۴۰۰ این میزان به ۱۹۹۵۹ 

ریال رسیده است.

نرخ  صادراتی  گاز  در  انتظار   پرمصرف ها
در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز تصویب شده است که قیمت گاز خانگی برای مشترکان 

پرمصرف غیر یارانه ای شده و معادل ۷۵ درصد نرخ صادراتی، قیمت گذاری شود؛ 

اما این احتمال که در ســال های آینــده این رقم به کل نرخ صادراتی گاز برســد، 

وجود دارد؛ چنان که ســال گذشته نورموسوی در جواب این سؤال که چرا گازبهای 

مشــترکان پرمصرف با قیمت غیریارانه ای یا همــان قیمت گاز صادراتی که حدود 

سه هزار تومان است، محاسبه نمی شود، گفت: «با توجه به اینکه چند سال است 

که قیمت هیچ تغییری نداشته؛ بنابراین هیئت دولت تشخیص داده به دلیل اثرات 

منفی افزایش ناگهانی قیمت گازبهای مشــترکان پرمصرف امکان اجرای طرح در 

این زمان فراهم نباشــد؛ اما با توجه به اینکه امکان افزایش مرحله ای در سنوات 

آینده نیز وجود دارد، در برنامه های بعدی اصلاح نرخ، حتما به این سمت خواهیم 

رفت که قیمت ها را واقعی تر کنیم». بر اســاس گزارش اوپک، میزان مصرف گاز در 

ایران در ســال گذشــته میلادی برابر با ۲۴۳.۰۱۹ میلیارد مترمکعب بوده است که 

نســبت به ســال ۲۰۲۰ افزایش ۴.۳ درصدی را نشان می دهد. بخش زیادی از این 

مقدار در بخش خانگی مصرف می شــود که هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. 

حال آنکه سال  به  سال نیز به مصرف این بخش افزوده می شود.

هزینه  گزاف کشور  برای  چند  درجه  دمای  مازاد  بر  رفاه
محســن مظلوم فارســی باف، مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی گاز ایران، 

می گویــد «دمای رفــاه در ایران ۲۴ تا ۲۵ اســت؛ درحالی که در ژاپــن و در عمده 

کشــورهای اروپایی دمای رفاه حــدود ۲۰ و زیر ۲۰ درجه اســت. ما به ازای همین

 ۴، ۵ درجه دمای رفاه بیشتری که تعریف می کنیم، هزینه گزافی می پردازیم».

با  وجود  این بخشی از ثروتمندان جامعه به این میزان مصرف نیز راضی نیستند 

و ســهم بسیار بیشتری را از آن خود می کنند. در این شرایط با توجه به اینکه بیش 

از ۷۵ درصد از مشــترکان در این بخش، مصرف در حد الگو دارند؛ بنابراین وزارت 

نفــت باید تمرکز خود را روی اصلاح بخش پرمصرف جامعه بگذارد و بدون هیچ 

مسامحه ای به اصلاح روند فعلی بپردازد.

سهل انگاری وزارت نفت در اجرای قانون بودجه
در ایــن زمینــه هرچند صحبت هــای وزیر نفــت در ماه های گذشــته نوید 

رویــه جدید بــرای برخورد با پرمصرفــان را می داد؛ اما بی توجهــی به گفته ها 

و تصویب نشــدن آیین نامــه اجرائی تغییر تعرفه گاز، ســیگنال ســهل انگاری و 

فراموشــی در اجرای قانون بودجه امســال را می فرستد؛ بنابراین انتظار می رود 

وزارت نفت هرچه سریع تر و پیش از رسیدن فصل سرما و ایجاد کسری در مقدار 

گاز، به این شــرایط سر و ســامانی بدهد و از هدررفت انرژی و حیف ومیل منابع 

عمومی جلوگیری کند.

افت تولید و مقیاس بالای هدر رفت در آغاز فصل سرد سال، گرمایش شهری و نیاز صنایع به انرژی را با نگرانی همراه کرده است
 

تاول گازی
هزینه گاز خانگی برای پر مصرف ها پلکانی افزایش می یابد
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ادامه از صفحه اول

عقلانیت را در هر شرایطی  از یاد نبریم

 اینکه مطالبه جویی تبدیل به یک سرســام اجتماعی شود و نمایی از آشوب 

بیابد، نه تنها مطالبات را به تأخیر می اندازد بلکه از ســوی دیگر باعث می شود 

تا مســیر رفع چاله های مطالبه گری با موانع ســختی روبه رو شــود. از سوی 

دیگر سوءاســتفاده ها را نیز نباید از یاد برد. نیروها و کنشــگران سیاســی بارها 

نشــان داده اند که منافع حزبی را نســبت به هر چیز دیگــری ارجح می دانند. 

مخصوصا اگر شکســت های زیادی را تجربه کرده باشــند، بهترین وقت برای 

بهره بــرداری آنها زمانــی خواهد بود که رفتارهای غیرمدنــی میاندار دریافت 

مطالبات اجتماعی و اقتصادی می شوند. اعتراض یک اصل است و هرگز نباید 

آن را کنار گذاشت. ضامن حیات مدنی هر کشوری اعتراض است اما به همین 

میزان ضامن مرگ اجتماعی هر کشــوری نیز رفتارهای غیرمدنی خواهد بود. 

بــرای همین باید بــدون تعارف و لکنت هــم از مطالبه جویی دفاع کرد و هم 

مطالبه جویی غیرمدنی را که موجب بهره برداری کنشــگران سیاسی می شود، 

نفی کرد. نیروها و مدیران اجرائی نیز باید برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها 

آســتین ها را بالا بزنند تا مسیر انســداد رفتارهای غیرمدنی و سوءاستفاده های 

سیاسی بسته شــود. لطفا برای ناکارآمدی های اجرائی فکری بکنید. مردم به 

همان اندازه که نمی توانند تــاوان رفتارهای غیرمدنی در اعتراضات را بدهند، 

قطعا دیگر تحمل ناکارآمدی را هم ندارند. همه ما مســئول هســتیم تا برای 

ســاماندهی این دو نیرو تلاش کنیم؛ یکی آنکه بیاموزیم توجه به مطالبات یک 

فریضه اســت و دیگر اینکه از یاد نبریم دستیابی به مطالبات نیازمند عقلانیت 

ملی، مدنیت و نیفتادن در چاله هایی اســت که برخی کنشگران سیاسی از هر 

طیف و دسته ای می توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۹۷۳ ی ۹۳ و شماره موتور 

SQRE4T15CACNA01090 و شماره شاسی 
NAGC1AB49N1008031 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت دانشجویی  
نام پدر محمدرضا با شماره دانشجویی ۹۴۱۲۵۴۰۱۵ از 

 دانشگاه علم و فرهنگ رشته حقوق خصوصی 
 در مقطع کارشناسی ارشد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمدعیسی 
به شماره شناسنامه ۲۵۷۹۴  و کد ملی ۰۰۳۶۰۰۵۶۷۳ صادره 

از  تهران در مقطع  کارشناسی رشته روانشناسی  صادره از واحد 
دانشگاهی  آزاد تهران مرکز با شماره ۱۹۵۰  مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به نشانی : تهران . سوهانک . 

دانشکده علوم انسانی ارسال نماید .

برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ بژ متالیک 
 مدل ۱۳۸۱ به شماره پلاک ایران ۲۸ _ ۲۳۴ د ۳۸ 

و شماره موتور 10FSE24041693 و شماره شاسی 
 ۸۱۶۲۴۹۴۷ به نام  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند احمد به شماره 
شناسنامه ۵۶۸۷ صادره از  تهران در مقطع کارشناسی رشته عمران 

عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی زاهدان با شماره 
۱۵۱۴۹۰۱۴۷۸ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل به نشانی زابل 

جاده بنجار مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد زابل  ارسال نماید .

NDR

NDRFCHDKDGAH

 چندین نشت  عمده  و ناگهانی در خطوط لوله گاز نورد استریم که 

گاز روسیه را از طریق دریای بالتیک به اروپا می رساند، گمانه زنی های 

متفاوتی را درباره چرایی این حادثه و احتمال عمدی بودن آن رقم زده 

است؛ هر  چند پاسخ روشنی درباره گروه ها یا دولت هایی که در شرایط 

فعلی از این وضعیت منتفع خواهند شد، وجود ندارد. اما درباره این 

موضوع چه می دانیم و چه نمی دانیم؟ تاکنون دولت ها از متهم کردن 

مســتقیم دولتی دیگر طفره رفته اند؛ هر چنــد به طور تلویحی پیکان 

اتهام را به سمت کشوری خاص نشانه  گرفته اند. بیانیه برخی کشورها 

در مقایســه با کشورهایی که مستقیما درگیر این «حادثه» شده اند نیز 

دست کم در لحن متفاوت بوده است. مسکو که از این طریق تجارت 

«نصفه نیمه» انرژی بــا اتحادیه اروپا را ادامــه می دهد، در تازه ترین 

واکنش خود این حادثه را «خرابکاری» در خط انتقال گاز روســیه به 

اروپا توصیف و آن  را «تروریسم دولتی» خوانده و خواستار تحقیقات 

جدی بین المللی در این باره شده است. اتحادیه اروپا هم هم داستان با 

روسیه گفته بر این اعتقاد است که «خرابکاری» دلیل این حادثه بوده؛ 

هر چند از متهم کردن کشــوری خاص حذر کرده است. فاتیح بیرول، 

رئیــس آژانس بین المللی انــرژی، بدون نام بردن از فرد یا کشــوری 

خاص گفت «پرواضح» است که چه کسی پشت این ماجراست.

این در حالی اســت که سوئد و دانمارک گزارش رسمی  خود را در 

مورد چهار مورد نشــتی خط لوله نورداستریم تقدیم شورای امنیت 

ســازمان ملل کردند. در این گزارش علت حادثه «انفجار صدها کیلو 

تی ان تی در زیر دریا» اعلام شــده است. انفجارهایی که ۲.۳ و ۲.۱ در 

مقیاس ریشتر قدرت داشته اند.

قرار است اعضای شورای امنیت ســازمان به  درخواست روسیه 

در نیویورک تشــکیل جلســه دهند. پیش تر کرملین اتهامات درباره 

نقش داشــتن روســیه در این «خرابکاری» را «احمقانه» دانسته و در 

عوض ادعا کرده بود این واشــنگتن اســت که از ایــن حادثه منتفع 

می شود و می تواند میزان فروش گاز مایع (LNG) به اروپا را افزایش 

دهد. ســرگئی ناریشــکین، رئیس آژانس اطلاعاتی روسیه، در این باره 

گفت غرب «هر کاری از دســتش بر می آید» انجام می دهد تا هویت 

عاملان را بپوشــاند. از سوی دیگر، کاخ سفید اتهام واردشده از سوی 

کرملین را رد کرده و لوید آســتین، رئیس پنتاگون، به ذکر این نکته که 

هنوز برای اتهام زدن به کســی زود است و باید تحقیقات کامل شود، 

بسنده کرده است.

دلیل خرابکاری
یان کریســتین کاک، فرمانده نیروی دریایــی آلمان، در گفت وگو با 

نشریه آلمانی دی ولت که هفته گذشته منتشر شده و به نظر می رسد 

قبل از حوادث اخیر ضبط شــده باشــد، می گوید: «روســیه ظرفیت 

درخور توجهــی در زیر آب ایجاد کرده اســت. نه تنها در کف دریای 

بالتیک، بلکه در اقیانوس اطلس که زیرســاخت های بســیار مهمی 

مانند خطوط لوله یا کابل های زیردریایی فناوری اطلاعاتی را در خود 

جای داده اند».

این در حالی اســت که در کنار خط لوله نورد اســتریم، خط لوله 

جدیدی به تازگی بین نروژ و لهســتان ساخته شــده است که یکی از 

عمده هدف های آن، پایان دادن به وابســتگی اروپا به گاز روســیه و 

بالابردن امنیت انرژی اتحادیه اروپا عنوان شده است. کریستین برزینا، 

پژوهشگر ارشد بنیاد دفاعی-امنیتی «ژرمن  مارشال» آمریکا، در این باره 

معتقد اســت:  «می توان با یک عملیــات خرابکارانه، اروپایی ها را در 

واقع مرعــوب کرد. برای اینکه اگر آنها (روس ها) قادرند که این خط 

لوله ها در بستر دریای بالتیک را منفجر کنند، می توانند مشابه همین 

اقدام را روی خط لوله های جدید الاحداث هم انجام دهند. با این حال، 

اگر این یک خرابکاری باشــد، خســارت به خط لوله ای وارد شده که 

سازنده اش شرکت دولتی گازپروم و شرکای اروپایی اش هستند و بابت 

آن میلیاردها دلار هزینه کرده اند».

واقعیــت این اســت که روســیه را عامــل چنین خرابــکاری ای 

تصور کــردن، «گره کور معمــا» را حل نمی کند؛ چنین خســارتی به  

معنای این اســت که مســکو یکی از اهرم های فشــار بــر اروپا را به 

این  ترتیب از دســت می دهد. اروپا در حالــی برای یافتن منابع گازی 

به جز روســیه در آستانه فصل سرما تلاش می کند که روسیه بر روی 

تحمیل شرایط خود برای انتقال گاز از این محور در شرایط بحرانی تر 

می توانست حساب باز کند.

در هــر صورت، چه پیــکان اتهام را متوجه مســکو بدانیم و چه 

ندانیــم، نمی توان منکر این واقعیت شــد که کی یــف در این ماجرا 

ذی نفع اصلی اســت. دولت اوکراین مدت هاست از اروپا خواسته تا 

خرید انرژی از روســیه را به طور کامل متوقف کند و حالا مختل شدن 

گازرسانی روسیه از طریق نورد اســتریم، این درخواست کی یف را به 

واقعیت نزدیک تر کرده است. به نوشته یورونیوز، کارشناسان می گویند 

توجه بــه میزان خســارت وارد شــده و فاصله نشــتی ها از یکدیگر 

در دو خط لوله، مشــخص می کند این اقدام یــک اقدام «عمدی» و 

«برنامه ریزی  شده» بوده است. مؤسسات زلزله نگاری دانمارک و سوئد 

که روز دوشنبه قدرت ارتعاشات در کف دریای بالتیک را ثبت کرده اند، 

معتقدند کانون این ارتعاشات زیر بستر دریا، جایی که زمین لرزه واقعی 

رخ می دهد، نبوده است. یک منبع دفاعی بریتانیایی در همین رابطه 

به شبکه اســکای نیوز گفته که این حمله احتمالا از قبل برنامه ریزی 

شده و با اســتفاده از مین های زیر آب یا سایر مواد منفجره از راه دور 

منفجر شــده اســت. اولیویه الکساندر، تحلیلگر مســائل اطلاعاتی، 

در این بــاره به رویترز می گوید: «شــدت و قدرت این انفجارها نشــان 

می دهد که می توانســته از جانب روسیه بوده باشند. البته در تئوری، 

آمریــکا هم قــدرت چنیــن کاری را دارد، ولی به  نظر مــن انگیزه ای 

برای چنین کاری نداشــته». از نظر این کارشــناس درســت است که 

ایالات متحده از مدت ها پیش از اروپا خواســته تا به وابستگی به گاز 

روسیه پایان دهد، اما با توجه به اینکه در زمان حادثه گازی از طریق 

نورداستریم به اروپا پمپاژ نمی شــده، انگیزه کمی برای منفجر کردن 

آن داشــته است. او می گوید آنها موفق شده بودند بدون چنین کاری 

نورداستریم ۲ را عملا از کار بیندازند».

به اعتقاد برخی از کارشناســان، این احتمال وجــود دارد که این 

آسیب توسط دستگاه هایی وارد شده باشد که در بازار تجاری موجود 

هســتند، اما با توجه به مقیاس و دقت، احتمال بیشتری وجود دارد 

که توسط بازیگری با دسترسی به فناوری پیشرفته تر انجام شده باشد. 

روسیه در  این باره رد پای یک دولت را پشت این «خرابکاری» می بیند. 

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، می گوید «تصورش هم سخت 

است که بخواهیم چنین عمل تروریستی ای در این ابعاد و مقیاس را 

بدون دخالت دولتی از نوع تروریستی میسر بدانیم».

شــورای  امنیت ســازمان ملل قرار اســت به  درخواست روسیه 

آســیب های وارد به خطــوط لوله گاز را به بحث بگــذارد. هم زمان 

کشــورهای اروپایی بــا تکیه بر تحقیقــات میدانی خود، ســعی در 

روشن شــدن ماجرا دارند. مــارک سویرچینســکی، تحلیلگر دفاعی 

اندیشکده لهستانی «پولیتیکا اینسایت»، بر این باور است که رویارویی 

بیشــتر مستقیم غرب با روسیه که به واسطه تجاوز مسکو به اوکراین 

به بیشترین حد خود رسیده اســت، در این اوضاع به نفع هیچ یک از 

طرفین نیست.

این در حالی اســت که ســوئد و دانمارک گزارش رسمی  خود را 

درباره چهار مورد نشــتی خط لوله نورداستریم تقدیم شورای امنیت 

سازمان ملل کرده اند. در این گزارش علت حادثه «انفجار صدها کیلو 

تی ان تی در زیر دریا» اعلام شده است.

«خرابکاری» در خطوط گازی نورد استریم

روسیه متهم ردیف اول

دولت اوکرایــن روز جمعه و پس از آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، 

رسما فرمان الحاق چهار منطقه در شــرق و جنوب شرق اوکراین و افزوده شدن آنها به 

خاك روســیه را امضا کرد، درخواست کرد به عضویت ناتو پذیرفته شود. استونی، لتونی 

و لیتوانی، ســه کشــور بالتیک عضو پیمان آتلانتیک شــمالی نیز خواهان پیوستن سریع 

اوکراین به ناتو هستند، اما آلمان و آمریکا درباره عضویت اوکران در ناتو به دلیل نگرانی 

از اینکه پای ناتو به جنگ کشــیده شــود، تردید دارند. وزرای خارجه اســتونی، لتونی و 

لیتوانی نوشــتند: «یاران اوکراین از بالتیک کاملا از پذیرش هر چه سریع تر اوکراین به ناتو 

حمایت می کنند. شــجاعت الهام بخش اوکراین تنهــا می تواند اتحاد ما را تقویت کند». 

کشــورهای بالتیک در سطح بین المللی نیز به عنوان متحدان نزدیک اوکراین مورد فشار 

روســیه قرار دارند. این همسایگان «کوچک» روســیه در بالتیک، نگران تجاوز روسیه به 

خاک خود هســتند. برخلاف این کشورها، آلمان رویکرد دیگری در قبال عضویت اوکراین 

در ناتو دارد. دولت آلمان نسبت به تسریع پذیرش اوکراین در ناتو ابراز نگرانی کرده است. 

آنالنــا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان گفت: «ما به حمایت از حق دفاع از خود اوکراین، 

از جمله با تحویل سلاح های سنگین ادامه می دهیم، اما هر کاری که لازم است نیز انجام 

خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم پای سایر کشورها و ناتو به این جنگ کشیده نشود». 

کریستین لامبرشت، وزیر دفاع آلمان نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرد. لامبرشت گفت 

اوکراین در انتخاب هر پیمانی آزاد اســت، با این حال، پیوســتن به ناتو منوط به شــرایط 

خاصی اســت و این موضوع در میان ۳۰ کشــور ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. در 

این میان، آمریکا نیز درباره عضویت اوکراین تردید نشــان می دهد. جیک سالیوان، مشاور 

امنیت ملی کاخ ســفید، گفته است پرونده عضویت اوکراین باید در زمان دیگری بررسی 

شــود. ســالیوان در عین حال تأکید کرد که همه تصمیمات مربــوط به عضویت در ناتو 

بــر عهده نامزدهای عضویت و اعضای این پیمان اســت. اوکرایــن در واکنش به الحاق 

ســرزمین های خود به روسیه، درخواســت عضویت در ناتو را دوباره مطرح کرده است. 

ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین، درخواست پذیرش سریع کشورش در ناتو 

را امضا کرد. زلنسکی در ویدئویی که دقایقی پس از مراسم امضای الحاق چهار منطقه 

شرق اوکراین در کرملین پخش شد، اعلام کرد کشورش هر چه سریع تر می خواهد عضو 

ناتو شود. هنوز مشخص نیست این درخواست اوکراین چه عواقبی در پی خواهد داشت، 

اما برای پیوســتن یک کشور به ائتلاف نظامی، همه کشــورهای عضو ناتو باید موافقت 

کنند. به طور کلی، شــرط لازم برای پیوســتن به ناتو این است که کشور نامزد نباید درگیر 

جنگ و اختلاف های بین المللی بر ســر مرزهای خود باشــد. اوکراین در ۲۴ فوریه مورد 

تهاجم روسیه قرار گرفت و از آن زمان تا  کنون از سرزمین خود دفاع می کند. در اوایل سال 

۲۰۱۴ روســیه شبه جزیره کریمه در دریای سیاه اوکراین را نیز اشغال و کمی بعد آن را به 

خاک خود الحاق کرد.

 روابــط پیچیــده روســیه و ترکیــه گاهــی ناظران 

بین المللــی را به حیرت وامی دارد؛ چرا که در بســیاری 

امور ترکیه و روســیه رقیب سرســخت یکدیگر به شمار 

می روند؛ مسکو و آنکارا از دو اردوگاه متناقض در لیبی، 

ســوریه و ناگورنو قره باغ پشتیبانی می کنند. افزون بر آن 

ترکیه عضو ناتو اســت، پیمانی که روســیه آن را دشمن 

و تهدیــد برای خــود تلقــی می کند؛ اما هر دو کشــور 

روابط اقتصادی و فرهنگی گــرم و عمیقی با هم دارند 

و آن چنــان برای تعمیق روابط سیاســی تلاش می کنند 

که باعث می شود در بسیاری از موارد هم پیمانان غربی 

ترکیه احساس ناامیدی کنند.

بــا یک نگاه گذرا به نقشــه امپراتوری های عثمانی و 

روسی، عوامل و علل این روابط پیچیده روشن می شود. 

از نــگاه تاریخی هر دو امپراتوری بــه تناوب در مناطق 

بالکان و قفقاز و گاه اوکراین حاکمیت داشــته اند که در 

نتیجه، همواره با یکدیگر همســایه و هم مرز می شــدند 

و برای گســترش نفوذ در مرزهای مشترک، به رقابت و 

درگیری می پرداختند، تا جایی  که این مرزها در میان آنها 

دست به دست می شدند و قبض  و  بسط می یافتند.

این رقابت  و کشمکش تاریخی بلند مدت، تأثیرش را 

در روابط ســال های اخیر مسکو و آنکارا نشان داده و در 

موارد گوناگون دو کشور را رو در روی هم قرار داده است. 

یکــی از این مــوارد، رویارویی روســیه و ترکیه در جنگ 

جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بر سر ناگورنو قره باغ 

در ۱۹۸۸ اســت. در این جنگ روســیه بــا بهره گیری از 

نفوذش بر این دو کشور در حال جنگ، میانجیگری کرد 

و بــا وادار کردن آنها به توافق صلح، به جنگ پایان داد. 

در آن زمان روسیه به دو دلیل در وضعیت دشواری قرار 

گرفتــه بود؛ یکی به دلیل اینکه هر دو کشــور جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی 

ســابق بودند و شــماری از جنگجویان پیشــین شوروی 

داوطلبانــه در کنــار یک  طرف جنگ و شــماری در کنار 

طرف دیگر قرار گرفته بودند.

دلیل دوم این بود که روســیه ناچــار بود با ترکیه که 

در جمهوری آذربایجان نفوذ داشــت و از آن پشــتیبانی 

می کرد، وارد تعامل شــود و رضایتش را در توافق صلح 

به  دســت آورد. این نخســتین بار در تاریخ معاصر بود 

که روســیه و ترکیه به عنــوان دو دشــمن دیرین با هم 

وارد مــراوده و تعامل می شــدند. آتش جنگ از ســال 

۲۰۲۰ به این  ســو بارها در ناگورنو قره باغ مشــتعل شده 

اســت و ترکیه و روســیه برای خاموش کردن آن با هم 

گفت و گو کرده اند و تلاش مشترک انجام داده اند؛ هرچند 

نتوانسته اند شبح جنگ را یکباره از این منطقه دور کنند.

مورد دوم  که روســیه و ترکیــه را رو در روی هم قرار 

داد، جنــگ کوزوو بود که در پی فروپاشــی یوگســلاوی 

به وقوع پیوســت. این منطقه هم جزء مناطقی بود که 

روســیه و ترکیه روابط تاریخی، نــژادی و فرهنگی با آن 

داشتند. از سوی دیگر این دومین منطقه از مناطق تحت 

نفوذ شــوروی ســابق بود که در آن جنگ رخ می داد و 

قدرت هــای دیگر جهان برای تغییر تــوازن علیه منافع 

روســیه در آن مداخله می کردند. ترکیه همچنان  که در 

ناگورنو قره بــاغ به اهداف محدودی دســت یافته بود، 

ایــن بار در بالکان نیز به برخی از اهدافش رســید. البته 

تنش ها در منطقه بالکان سال ۲۰۲۰ بار دیگر بالا گرفت. 

گزارش ها نشــان می دهد که در یک ماه اخیر نیز در مرز 

میان صربســتان و کــوزوو درگیری مســلحانه رخ داده 

اســت. پس از دو مورد یادشــده، حوادث دیگری نیز در 

صحنه جهانی به وقوع پیوســت که روسیه و ترکیه در 

برابــر آنها موضع جداگانه گرفتنــد و بار دیگر به رقابت  

و کشمکش  پرداختند. در نتیجه انقلاب های بهار عربی 

در ۲۰۱۱، ســوریه و لیبی، دو کشــور متحد روسیه، درگیر 

جنگ هــای داخلی شــدند. روســیه در ســال ۲۰۱۵ به 

پشتیبانی متحدش، ســوریه پرداخت و مستقیما در این 

کشور مداخله نظامی کرد. در مقابل، ترکیه از گروه های 

مسلح ضد رژیم دمشق پشــتیبانی کرد و در سال ۲۰۱۶ 

از مرز جنوبی اش به ســوریه لشــکر کشید و مناطقی را 

تحــت کنترل درآورد و تمامیت ارضی متحد روســیه را 

به رســمیت نشــناخت. در لیبی نیز روســیه و ترکیه در 

مقابل هم قرار گرفتند. شرکت خصوصی نظامی روسیه 

موســوم به «واگنر» ســال ۲۰۱۹ در صحنــه جنگ لیبی 

حضــور پیدا کرد و به پشــتیبانی از ارتــش ملی لیبی و 

مجلس نمایندگان این کشــور کــه متعلق به یکی از دو 

حکومت رقیب در لیبی اســت، وارد نبرد شد. در مقابل، 

ترکیه سال۲۰۲۰ به کمک نظامی حکومت وحدت ملی 

لیبی که ســازمان ملل متحد به رســمیت شناخته بود، 

پرداخت؛ اما پس از آن مسکو و آنکارا وارد یک سلسله 

گفت وگوهای دامنه داری شدند و با پذیرش عقب نشینی 

از برخی مواضع، توانســتند رقابت ها و کشــمکش های 

خود را در سوریه و لیبی به حالت توقف و رکود درآورند 

و از رویارویی نظامی مستقیم دور بمانند.

ولادیمیــر پوتین در ۲۰۲۲ آتش جنــگ را در اوکراین 

برافروخت. محاسبه پوتین این بود که اوکراین به سرعت 

فرو می پاشد و او آن را به روسیه ملحق می کند؛ اما پس 

از گذشــت شش ماه روشن شد که در اشتباه بوده است. 

غرب با سرازیر کردن سلاح و مهمات نظامی به اوکراین 

و تحریم های سخت علیه روسیه، نقش مهمی در روند 

جنگ ایفا کرد و نگذاشت که پوتین به آرزویش برسد. در 

این مدت ترکیه به نیروهای مسلح اوکراین کمک می کرد 

و پهپاد در اختیار آنها قرار می داد.

حال بــا توجه بــه اینکه روســیه برای رســیدن به 

اهدافــش در اوکراین با دشــواری های زیــادی رو به رو 

اســت و با درنظرداشــتن بحران ها و تنش های موجود 

در صربســتان، لیبی، ارمنســتان و جمهوری آذربایجان، 

این پرسش مطرح می شــود که آیا تفاهم و توازن میان 

روســیه و ترکیه پایان خواهد یافــت؟ درحالی که پوتین 

بــرای یک طرفه کردن جنگ در اوکراین، در ۲۱ ســپتامبر 

۲۰۲۲، فرمان بســیج نیروهای ذخیره در کشور را صادر 

کرده است، ترکیه در سوریه تنش  ایجاد می کند و در فکر 

اشــغال مناطق بیشتر در این کشــور است. همچنین به 

نظر می رسد که از یک  سو کشمکش راکد و متوقف شده 

میان روســیه و ترکیه در لیبی در حال افزایش اســت و 

از ســوی دیگــر جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان بار 

دیگر در آســتانه جنگ قرار گرفته اند. اکنون آیا ترکیه با 

بهره برداری از درگیری روســیه در اوکراین، به گسترش 

منطقه نفوذش در مناطق دیگر خواهد پرداخت؟ البته 

در جهان سیاســت، وقوع هر امــر و تحولی امکان پذیر 

است.
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موقعیت جغرافیایی سرزمین بین النهرین
سرزمین بین النهرین به وســعت حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع به زمین های واقع در بین 
دو رود دجله و فرات و ســرزمین های جانبی آنها گفته می شــود. واژه بین النهرین به معنای 
«سرزمین میان دو رود» است و در فارسی به آن «میان رودان» می گویند. بین النهرین از شمال 
به کوه های ارمنســتان، از شرق به رشته کوه های زاگرس، از جنوب به خلیج فارس و صحرای 
عربســتان و از غرب هم به کویر شام محدود می شــود. دو رود دجله و فرات به وجود آورنده 
ســرزمین بین النهرین هســتند و در فاصله «نه چندان دوری از هــم» از کوه های توروس در 
ارمنســتان واقع در قفقاز سرچشمه می گیرند. البته در بین مسیر، رودهای دیگری از جمله از 
رشــته کوه های زاگرس به رودهای دجله و فرات اضافه می شوند. رودهای دجله و فرات در 
سرچشــمه اصلی یعنی کوه های ارمنســتان در نزدیکی هم هستند اما در ادامه مسیر از هم 
فاصله می گیرند تا اینکه در نزدیکی بغداد، فاصله این دو رود کم شده و به حدود ۳۰ کیلومتر 
می رســد. این دو رود بعد از عبور از نزدیکی بغداد، دوباره از هم فاصله می گیرند تا اینکه در 
نزدیکی منطقه «قُرنه» (حدود ۳۸۵ کیلومتری جنوب شــرق بغــداد) به هم می پیوندند و 
«اروندرود»  را تشــکیل می دهند و با تشکیل یک دلتا و چند مشرب به خلیج فارس می ریزند 
(البته در دوران باســتان دو رود دجله و فــرات، جداگانه به خلیج فارس می ریخته اند اما در 
طول تاریخ به دلیل تغییرات اقلیمی و طبیعی و رسوبات و آبرفت ها، مسیر این دو رود جابه جا 

شده و در نزدیکی قرنه به هم متصل شده اند).
رود دجله بعد از اینکه از کوه های ارمنستان سرچشمه می گیرد، حدود هزارو ۸۵۰ کیلومتر 
مسیر را طی می کند تا به قرنه برسد اما مسیری که رود فرات از کوه های ارمنستان طی می  کند 
تا به قرنه برسد، حدود سه هزارو ۶۰۰ کیلومتر است. فرات طولانی ترین رودخانه آسیای غربی 
اســت. رودخانه دجله برای اینکه خودش را به خلیج فارس برســاند، شتاب بیشتری دارد، 
چون در منطقه کوهستانی تری جریان دارد و شیب آن بیشتر است. اما این شتاب در رودخانه 
فرات وجود ندارد چون در منطقه پست تر و کم ارتفاع تر (سوریه و عراق) مسیر را طی می کند. 
دو رودخانه «قره  سو» و «مراد سو» در طول مسیر به فرات می پیوندند. رودخانه «خابور اکبر» 
یا «خابور بزرگ» هم در مرز مشــترک ســوریه و عراق به فرات می پیوندد. رود فرات از مرکز 
سوریه می گذرد و وارد دشت عراق می شود. در عراق هم به دلیل خشک بودن، تبخیر سطحی، 
مصارف آبیاری در مســیر و... از حجم و ســرعت آب فرات کم می شــود. این کاهش سرعت 

باعث می شود که یک سری رسوبات در نواحی دلتایی شکل بگیرد.
فرهنگ خابور هم در کنار رودخانه خابور شــکل می گیرد. ریشه فرهنگ خابور در زاگرس 

مرکزی نیز به اینجا برمی گردد.
کوه های زاگرس که جداکننده فلات ایران از بین النهرین اســت چندین رود از جمله دیاله 

هم از این کوه ها به رودخانه دجله می پیوندد.
عیلام در «پایین دســت ســرزمین بین النهرین» و جنوب غرب ایران قرار گرفته و به همین 
دلیل این دو تمدن از نظر فرهنگی بســیار شــبیه به هم هستند. دو تمدن ایلام و بین النهرین 
بــه دلیل نزدیکی جغرافیایی ای کــه به هم دارند، تأثیر و تأثرات زیــادی «بر هم» و «از هم» 

داشته اند.
در هزاره ســوم و اواخر هزاره چهارم ق.م، ســومر در پاییــن دره بین النهرین و اکد نیز در 
قســمت شــمالی بین النهرین قرار دارد. در هزاره دوم و اول ق.م، ســومر و اکد دولت بابل را 

تشکیل می دهند. آشور هم در این برهه در قسمت شمالی بین النهرین تشکیل می شود.
هــرودت، تاریخ نگار یونانی (زاده حدود ۴۸۴ پیش از میلاد) می گوید: مصر هدیه رود نیل 
است. در رابطه با بین النهرین هم می توان گفت  شکل گیری این تمدن هدیه رودهای دجله و 
فرات اســت. رودخانه های دجله و فرات برخلاف رود نیل، در بستری جریان دارند که چندین 
متر بالاتر از دشــت اســت. رود نیل از نواحی اطراف خودش پایین تر است اما دجله و فرات 
از نواحی اطراف خود بالاترند. در فصل بهار و زمان بارندگی و به هنگام آب شــدن برف های 
کوه های ارمنســتان، جریان آب دجله و فرات شــدت پیدا کرده و حجم آب این دو رود تا ۱۰ 
برابر افزایش پیدا می کند و این باعث می شود که سواحل این رودخانه زیر آب برود و مناطق 
گســترده ای که زیر آب می رفته تا تیر و مرداد هم حتی زیر آب بوده اند. وقتی آب فرونشست 
پیدا می کند، گل و لای و آبرفتی که باقی می ماند،  منطقه حاصلخیزی ایجاد می کرد که بهترین 
مکان برای کشاورزی است. بالطبع در دوره پیش از تاریخ و دوره های تاریخی چنین وضعیتی 

وجود داشته و مردمان آن دوران از این امکان برای کشاورزی استفاده می کردند.
قســمت های شمالی و شــرقی و شمال شــرق بین النهرین بیشتر کوهســتانی است اما 
قســمت های جنوبی و غربی بین النهرین با نواحی خشک و صحرایی همسایه اند. در شمال 

غرب بین النهرین در نزدیکی مدیترانه دره حاصلخیزی به نام اورانتوس وجود دارد.
قسمت جنوبی بین النهرین را که به نام سومری ها می شناسیم، جغرافی دانان به نام سواد 
می شناسند (به دلیل درختان زیادی که در این منطقه قرار دارد از دور سیاه به نظر می رسد و 
برای همین جغرافی دانان به منطقه سومر، سواد هم می گویند). در زمان شکل گیری حکومت 
خلفای عرب، این نواحی به دلیل کشاورزی و کانال های آب رسانی و فراوانی غلاتی که داشته، 

انبار غله امپراتوری اسلامی محسوب می شده است.
وضعیت طبیعــی بین النهرین، هم مانــع ازدیاد جمعیت بوده و هم مانع شــکل گیری 
ارتباطات. وجود سیلاب ها و سرریزشــدن آب رودخانه دجله و فرات مانع افزایش جمعیت 
می شــده و جاده ها هم دستخوش طغیان رودخانه ها می شــده و برای ارتباطات مشکلاتی 
ایجاد می کرده اســت. قسمت پایین دســت رودخانه فرات و دجله در فصل های پرآب برای 

کشتیرانی هم استفاده می شده است.
تمدن بین النهرین حالت مثلثی شــکل دارد. از شــرق به دریاچه ارومیه منتهی می شود، 
در جنوب به دهانه ارون رود و در غرب هم به شــهر حلب محدود می شــود. عراق و سوریه 
بیشــترین سهم را در این ســرزمین دارند و عراق از سوریه سهم بیشــتری دارد. قسمت های 

کوچکی از ایران و ترکیه هم در این مثلث قرار داشته اند.
نام گذاری بین النهرین و تمدن های  قدیم آن

وقتی از تمدن های قدیم بین النهرین یاد می شود، منظور تمدن های باستانی هستند که از 
نیمــه هزاره چهارم ق.م (تقریبا ۳۲۰۰ ق.م) تا نیمه هــزاره اول ق.م (تا حدود ۵۳۹ ق.م) و 
تا قبل از اینکه کل بین النهرین به دســت هخامنشیان تصرف شود، در این منطقه حکمرانی 

می کردند.
 Mesopotamia در ابتدا یونانی ها و در زمان ورود اســکندر مقدونی به این منطقه، آن را
(مِزوپوتومیا) نامیدند. نخســتین کسی که این نام را بر این منطقه گذاشت، پولیبیوس، مورخ 

یونانی بود. اثر مشهور او تواریخ نام دارد که درباره تاریخ روم و کشورهای اطراف است. تولد 
او در حدود ۲۰۵ و درگذشت او در حدود ۱۲۵ ق.م بوده است.

تمدن های بین النهرین شامل سومری، آکدی، بابلی، آشوری، کلدانی (بابلی جدید) است 
که به ترتیب در این منطقه به وجود  آمدند و حکومت تشکیل دادند. بین النهرینی ها حدود سه 
هزار سال در این منطقه تداوم داشتند. تمدن بین النهرین از نظر قدمت تاریخی با تمدن مصر 
برابری می کند. برخی از محققان معتقدند قسمت جنوب بین النهرین یعنی «سومر»، زادگاه 
نخســتین تمدن بشری است. درباره منشأ قوم ســومر و تمدن سومر نظرات مختلفی مطرح 
است. درخصوص نحوه شکل گیری تمدن سومری اتفاق  نظر وجود ندارد. گروهی از مورخان 
معتقدند که تمدن های قدیم سومری و ایلامی که در کنار یکدیگر هستند، منشأ واحد دارند و 
محل اولیه شان منطقه ای در جنوب شرق ایران یعنی کوهستان های بلوچستان بوده است. در 
مقابل اما ساموئل نواه کرامر (متولد ۱۸۹۷ و درگذشت ۱۹۹۰)، یکی از شرق شناسان آمریکایی 
و اســتاد آشورشناسی دانشگاه پنسیلوانیا و صاحب چندین اثر (الواح سومری، تاریخ با سومر 
آغاز می شود ...) درباره آشور و سومر و بین النهرین معتقد است تمدن را مهاجرانی از جنوب 
غربــی ایران به جنوب بین النهرین آوردند. در  واقع معتقد اســت تمدن در بین النهرین وجود 
نداشــته  بلکه در ابتدا در جنوب غربی ایران، تمدن شکل گرفته و سپس از طریق مهاجرانی 
از جنوب غربی ایران، در جنوب بین النهرین تمدن شــکل گرفته است. کرامر می گوید یکی از 
خصوصیات این قوم اســتفاده از ظرف ســفالی رنگی بوده و گفته بر اساس آمیزش دو نژاد 
ایرانیان از مشرق و سامیان از مغرب، نخستین تمدن در بین النهرین به وجود آمده. افراد دیگر 

اما معتقد هستند که تمام ملل آسیای غربی در ایجاد تمدن سومری سهم داشته اند.
برخی از محققان معتقدند که تمدن سومری مجموعه ای است از تمام ملل آسیای غربی. 
آرنولد توئینبی (متولد ۱۸۸۹ و درگذشــت ۱۹۷۵)، یکی دیگر از محققان بریتانیایی است که 
دربــاره تاریخ کتاب ۱۲جلدی دارد و کتابی هم به نام «تاریخ تمدن: تحلیلی از تاریخ جهان از 
آغاز تا عصر حاضر» دارد که در آن اشاره کرده سومریان در حوزه سفلای دجله و فرات برای 
شروع کشت آبرفت، قدیمی ترین گونه های جدید جوامع انسانی یعنی تمدن های منطقه ای 

را برپا کردند.
خط در ۳۲۰۰ ق.م در سومر ابداع شده اما توئینبی می گوید هرچند در سومر تمدن شکل 
گرفته امــا نمی توان مطمئن بود که ســومری ها مخترعان اولیه خط باشــند. او گفته حتی 
نمی توان مطمئن بود که سومری ها اولین پیشگامان کشاورزی در جنگل ها و مناطق باتلاقی 

باشند.
با توجه به کشــفیات سال های اخیر در جیرفت (نزدیک جنوب شرق ایران) و نشانه هایی 
که از خط از آنجا به دســت آمده، به نظر می رسد از بین النهرین قدیمی تر باشد. این کشفیات 
شــاید بتواند نظریاتی را که می گویند تمدن از جنوب شــرق به بین النهرین منتقل شده باشد، 

تأیید کند.
با توجه به شــواهد باستان شناســی که تاکنون داریم، خط میخی برای اولین بار توســط 

ســومری ها ابداع شده. هرچند برخی می گویند خط از جای دیگری به سومر منتقل شده اما 
این فرضیات تا ثابت نشود و مدارک باستان شناسی به دست نیاید،  زیاد نمی توان به آنها استناد 

کرد، مگر آنکه به قطعیت برسد.
شواهد باستان شناسی می گوید سومری ها اولین بار خط میخی را به کار بردند و قوانین آن 
را وضع کردند و علوم و صنایع از اینجا به ســایر ملل منتقل شــد. مانند تقسیم ساعت به ۶۰ 
دقیقه،  تقســیم دقیقه به ۶۰ ثانیه، تقسیم سال به ۱۲ ماه و ۳۶۵ روز و... که از جمله کارهای 
سومری هاست و از کتیبه های آنها به دست آمده. همچنین وزن ها را سومری ها رواج دادند. 

واحد وزن در سومر «مینا» نام داشته که همان «من» است.
لئونارد وولی، باستان شــناس بریتانیایی (متولد ۱۸۸۰ و درگذشت ۱۹۶۰) کارهای مهمی 
در خاورمیانه و بین النهرین انجام داده،  از جمله سرپرستی هیئت باستان شناسی شهر اور که 
مربوط به سومری هاســت. تحول در هنر سومری، قبرستان پادشاهی های فراموش شده، هنر 
خاورمیانه و... از جمله آثار اوست. وولی معتقد است که تمدن مصر به تمام معنا وامدار و 
مدیون تمدن سومر است. او گفته که سومری ها در تمدن، معلم بشر قدیم بوده اند. از جمله 

شواهدی که از سومر به دست آمده: قانون نامه های اورنِمو و حمورابی.
کاوش های باستان شناسی بین النهرین

قسمت جنوبی بین النهرین، جلگه ای و قسمت شمالی بین النهرین کوهستانی است. برای 
ســاخت معابد در جنوب بین النهرین از آجرهای پخته و ملات قیر اســتفاده شــده، سنگ در 
بین النهرین به ویژه در قسمت های جنوبی آن کمیاب است و به همین دلیل خانه ها و بناهایی 
که در جنوب بین النهرین ســاخته شــده، اغلب با گل و خشــت خام بوده. به همین دلیل در 
قرون متمادی، خشــت ها و دیوارهای گلی که در ساخت وســاز اســتفاده شده اند در معرض 
فرســایش قرار گرفته اند یا از بین رفته اند. اکنون بقایای شهرهای بزرگ که بعضا مردم در آنها 
قرن ها سکونت داشتند، به تلی از خاک تبدیل شده است. این تل ها که تپه های باستان شناسیِ 
حال حاضر را تشــکیل می دهند، بقایای عمارت ها، کاخ ها و شهرهایی است که ویران شده و 
دوره به دوره روی آثار آن بناهای جدید شــکل گرفته. در واقــع آنچه به عنوان خاکروبه ها و 
لایه های باســتانی دوره های قبل باقی مانده، به عنوان پی ساخت وسازهای دوره های بعدی 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند. به همین دلیل در کاوش های باستان شناسی، درهم ریختگی در 

این لایه ها دیده می شود.
باستان شناسان با ایجاد برش  عمیق درون  لایه ها از سطح زمین به سطح های پایین می روند 
و سطوح همگن را از لحاظ «سنخیت مواد، اشیا، رنگ و نقش سفال» از یکدیگر متمایز می کنند. 
وقتی باستان شناسان در کاوش های باستان شناسی، تپه باستانی را لایه نگاری کرده و گاه نگاری 
آن را انجام می دهند و می خواهند مشخص کنند که از قدیمی ترین ایام تا جدیدترین زمان چه 
دوره های فرهنگی ای در آنجا حضور داشــته اند، لایه ها را بر اساس «سنخیت مواد، اشیا، رنگ 
و نقش ســفال از یکدیگر» بررسی کرده و با این کار سعی می کنند تاریخ حیات مردمانی را که 
در منطقه زندگی می کرده اند، تخمین زده و گاه نگاری کنند. این تخمین ها، تخمین های نسبی 

است. این نوع تخمین ها و گاه نگاری ها به صورت نسبی و تطبیقی است. برای گاه نگاری مطلق 
باید آزمایش کربن ۱۴ انجام شود و قدمت اشیا را با این روش به دست  آورند. هرچند این روش 

هم معمولا خطا دارد اما درصد خطای این روش خیلی کمتر است.
تا سده های اخیر اطلاعات موجود در مورد دوره های اولیه و نخستین فرهنگ ها و تمدن ها 
در بین النهریــن به روایات، کتب مقدس و قصص قدیمی محدود بود. باستان شناســان که در 
قدیم در منطقه بین النهرین کاوش می کردند بر اســاس متون کتــب مقدس (تورات، انجیل، 
قرآن) نام ها را پیدا کرده و ســپس دنبال مناطق می گشــتند و آنهــا را پیدا کرده و کاوش های 
باستان شناسی در آنها صورت می گرفت. در واقع کاوش های اولیه بر اساس بررسی کردن نام ها 

در متون مقدس بوده است.
در حــال حاضــر و در ســده های اخیر ابتــدا بررســی میدانی صورت می گیرد و ســپس 

شاخص ترین محوطه ها را که دارای تنوع دوره هاست برای کاوش علمی انتخاب می  کنند.
اولین  کاوشگران  بین النهرین

نخستین بار در قرن ۱۷ میلادی بود که غربی ها به تمدن باستانی مشرق زمین و بین النهرین 
علاقه مند شــدند. هنگامی که پیترو دلاواله در پی سفر به منطقه بین النهرین، شرح جذابی از 
آن ارائه کرد، اروپاییان و غربیان جذب بین النهرین شدند. او تصاویر خشت های بابل و اور را در 
معرض نمایش مردم گذاشــت. آن زمان هنوز خط میخی ناشناخته بود. به دنبال نمایش این 
تصاویر، محافل علمی و فرهنگی غرب و دربارها متوجه اهمیت جست وجو در مشرق زمین و 
بین النهرین شــدند و باعث شد که به سوی بین النهرین بیایند. سفرها و بازدیدهایی که در قرن 
۱۷ میلادی انجام شد، به بازدید آثار و بناها یا بقایای روی سطح خاک محدود می شد. کسی در 
آن زمان به فکر کاوش و حفر تپه های باستانی نبود. تا اینکه در اواسط قرن ۱۹ میلادی در سال 
۱۸۴۳ میلادی برای نخستین بار یک دیپلمات به نام پل امیل بوتا (کنسول ایتالیایی تبارِ فرانسه 
در موصل-تولد ۱۸۰۲ و درگذشت ۱۸۷۰م.) نخستین کاوش های باستان شناسی بین النهرین را 
در خُرســاباد، پایتخت آشور جدید و پایتخت سارگن دوم (پادشاه آشوری) انجام داد. او سپس 
شهر آشور را در شمال بین النهرین کشف کرد. با این کار دوران جدیدی در منطقه آغاز می شود. 
در ســال ۱۸۴۵ میلادی یک جهانگرد و دیپلمات انگلیسی به نام سر هنری لایارد (تولد ۱۸۱۷ 
و درگذشــت ۱۸۹۴م) با تقلید از پل امیل بوتا، در نمــرود و نینوا به کاوش و حفاری پرداخت. 
بــه موازات حفاری هایی که ایــن دو فرد در بین النهرین انجام دادنــد، از آغاز قرن ۱۹ میلادی 
تحقیقات زبان شناســی و خط شناسی روی کتیبه های ســه زبانه تخت جمشید برای تشخیص 
حروف الفبا و کشف رمز خطوط هم آغاز شده بود. در نتیجه تحقیقات روی کتیبه های سه زبانه 
تخت جمشید، تا نیمه قرن ۱۹میلادی ابتدا فارسی باستان (خط میخی هخامنشی) کشف رمز 
و خوانده شــد و سپس میخی ایلامی. زبان سوم کتیبه های تخت جمشید نیز در نیمه قرن ۱۹ 
میلادی رمزگشــایی و خوانده شــد و مشخص شد که ســومین خط میخی از ریشه زبان های 
سامی است و امروز به نام اکدی آن را می شناسیم. این تحقیقات راه را برای شناخت دوره های 

باستانی بین النهرین هموار کرد.

رمزگشایی کتیبه های هخامنشی  و نقش آن  در  آشورشناسی
فردی که نخستین بار توانست خط میخی فارسی باستان و ایلامی کتیبه های تخت جمشید 
را رمزگشــایی کرده و بخواند، پژوهشــگر آلمانی به نام «گئورگ فریدریش گروتِفِند» (متولد 
۱۷۷۵ و درگذشــت ۱۸۵۳ میــلادی) بــود. بعــد از او، در فاصله ســال های ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۴ 
میلادی یعنی تقریبا در همان زمانی که «لایارد» و «بوتا» کارهای حفاری بین النهرین را انجام 
می دادند، «ســر هنری راولینسون» که افسر ارتش کمپانی هند شرقی بریتانیا، سیاست مدار و 
خاورشناس بود، توانست نوشــته های سه زبانه داریوش (فارسی باستان ، بابلی و ایلامی) در 
ارتفاعات بیستون را رمزگشــایی و ترجمه کند. ترجمه این کتیبه،  «گُل سرسبد آشورشناسی» 
نامیده می شود، چون زمینه آشورشناسی را فراهم می کند. خواندن کتیبه داریوش باعث شد 
تا متن کتیبه های میخی بابلی و میخی آشوری بین النهرین هم رمزگشایی شود. در همین دوره 
یک خاورشناس ایرلندی به نام ادوارد هینکس (متولد ۱۷۶۷ و درگذشت ۱۸۵۷م.) در کشف 
و شناســایی حروف عِله خطوط میخی (حروف صدادار) به راولینســون کمک کرد و متوجه 
شد که خط میخی به کاررفته در زبان های سامی خاور نزدیک، از قومی کهن تر گرفته شده که 
زبان آنها غیرسامی بوده، که در واقع این همان قوم سومر است. سومری ها در هزاره چهارم 
و هزاره ســوم ق.م حضور داشــته اند. حروف عله کتیبه میخی که مربوط به بابلی ها بود، از 

کتیبه های سومری برگرفته شده بود.
دوره های زبان فارســی: فارسی باســتان (میخی هخامنشی) – فارســی میانه (پهلوی 

اشکانی – پهلوی ساسانی)- فارسی دری (از اوایل اسلام به بعد، فارسی نو).
پیشینه کاوش های  باستان شناسی  در  بین النهرین

پل امیل بوتا و ســر هنری لایارد در حفاری های بین النهرین، علاوه بر کشــف تعداد زیادی 
مجســمه ســنگی به اندازه طبیعی، قطعاتی از نقش برجســته ها در اندازه های مختلف و 
اشــیای ارزنده دیگر از کاخ ها، معابد و تپه های باســتانی کشف کردند و با خود به اروپا بردند 
و موزه هــای اروپایی (به ویژه لوور فرانســه و موزه بریتانیا) را غنی کردنــد. در آن زمان علم 
باستان شناسی و کاوش در عراق و ایران و سوریه وجود نداشت و دنبال چنین اقداماتی نبودند.
یکی از مهم ترین گنجینه هایی که در این سال ها به دست آمد کتابخانه آشوربانیپال بود که 
به موزه های لوور و بریتانیا منتقل شد. آشوربانیپال در ۶۲۷ تا ۶۶۹ ق.م آخرین پادشاه با قدرت 
آشور (دوره آشور جدید) بود. او همان کسی است که به ایلام حمله کرد و مناطق آن از  جمله 
چغازنبیل را به آتش کشید. کتابخانه آشوربانیپال از نینوا توسط سر هنری لایارد به دست آمد. 
این کتابخانه دارای نوشته های ادبی، علمی، مذهبی به خط و زبان میخی بابلی آشوری است. 
(نکته: خط میخی بابلی آشوری با خط میخی اکدی تفاوت داشته). از این کتابخانه همچنین 
گل نبشه هایی که بعدا سومری نامید شده، به دست آمد. زبان و خط سومری ۱۵۰۰ سال قبل 
از رایج شــدن خط و زبان اکدی منســوخ شده؛ یعنی ابتدا زبان و خط سومری رایج بوده،  بعد 

منسوخ شده، سپس خط میخی اکدی و بابلی و آشوری.
سومری ها

اولین بار فردی به نام «ژول اوپرت» (متولد ۱۸۲۵ و درگذشت ۱۹۰۵) خاورشناس آلمانی-
فرانسوی نام سومر را به این قوم داد و اولین کتابش را در ۱۸۸۱ میلادی با عنوان «مطالعات 

سومری» به زبان فرانسه چاپ کرد.
نام «ســر هنری راولینســون، ادوارد هینکس و ژول اوپرت» به عنوان قدیســین ســه گانه 

مطالعات خط میخی مطرح است.
در ادامه کشــفیات در ســال ۱۸۵۴ میلادی دو باستان شــناس انگلیسی، محل سه شهر 
ســومری «اور، اریدو و اوروک» را پیدا کردند. در ســال ۱۸۷۷ میلادی زمانی که «ارنســت دو 
سارزاک» کنسول فرانسه در بصره سرپرستی کاوش های باستان شناسی در محل باستانی تلو 
(گیرسو) را بر عهده داشت برای اولین بار آثار باستانی متعلق به دوره سومر به دست آمد، از  
جمله مجســمه سنگی «گودآ» (فرمانروای گیرسو در ۲۱۴۳ تا ۲۱۲۴ ق.م) با کتیبه ای به خط 

میخی و همچنین دو «مهر استوانه ای» با خط نوشته سومری.
تندیس گودآ و این مهرها قدیمی ترین اسنادی هستند که تا آن زمان از خط و زبان سومری 
به دست آمدند و به این ترتیب تمدن سومری کشف شد. در واقع آنچه تحت عنوان سومر نام 

گرفته، از اواسط قرن ۱۹ میلادی بوده است.
در اواخــر قرن نوزدهم میلادی آثار بیشــتری از تمدن ســومری به دســت آمد؛ از جمله 
فرانســوی ها خرابه های شهر ســومری «لاگاش» را پیدا کردند که الواح بسیاری درخصوص 
حکومت و تاریخ ســومری داشت. همچنین در سال ۱۸۸۹ میلادی غنی ترین کتابخانه اسناد 
خط و زبان ســومری توسط باستان شناسان آمریکایی در شهر نیپور به دست آمد. تا این زمان 
زبان ســومری به نحو گســترده ای قابل فهم شــده بود. در پی چند دهه، تمدن سومر که تا 
آن زمان ناشــناخته مانده بود، شناســایی و به جهان معرفی شــد. دنیا در آن زمان از اینکه 
بین النهرین هم توانســته بود به اندازه مصر و یونان گنیجه هایی داشــته باشد، دچار شگفتی 

شده بود.
افرادی مثل بوتا، لایارد، اسمیت و... حفاری هایی که در منطقه بین النهرین انجام می دادند، 
کارهای باستان شناســی علمی نبود و ثبت و ضبط نمی کردند و گزارشی هم منتشر نمی شد 

و در واقع آماتور و دنبال عتیقه جات بودند. هدف اصلی شان کشف مجسمه، نقش برجسته، 
کتیبه ها و اشــیای هنری و آثار شاخص بود تا به موزه های کشورهای شان ارسال کنند و وقتی 
برای پرداختن به خشت ها، آثار معماری،  ظروف سفالی و طراحی نمی گذاشتند. حتی بسیاری 

از آثار مانند خشت، سفال و کتیبه ها را از بین بردند.
این رفتار با آثار تمدن های باســتانی ادامه داشــت، تا زمانی کــه آلمانی ها در اوایل قرن 
۲۰ میــلادی وارد ســرزمین های بین النهرین شــدند کــه نویدبخش نوع جدیــد کاوش های 

باستان شناسی بود و باعث تحول در این کاوش ها شد.
در اوایل قرن بیســتم دو باستان شــناس آلمانی به نام «روبرت کولدوِی» (متولد ۱۸۵۵ و 
درگذشــت ۱۹۲۵ میلادی) بین ســال های ۱۸۹۹ تا ۱۹۱۷ میلادی در بابل پایتخت دولت بابل 
و «والتره آندره» (متولد ۱۸۷۵ و درگذشــت ۱۹۵۶م.) در شــهر «آشور» بین سال های ۱۹۰۳ 
تا ۱۹۱۴ میلادی کاوش های باستان شناســی انجام دادند. شــیوه کار آنها با تکنیک و مؤثر بود 
و بــه زودی در بقیه جاها مورد پذیرش قرار گرفت. در فاصله ۲۰ ســال بین دو جنگ جهانی 
شاید درخشان ترین و پر ثمرترین ادوار تاریخ باستان شناسی بین النهرین است. در این دوره «سر 

لئونارد وولی» حفاری شهر باستانی «اور» را بر عهده گرفت.
در تورات، اور به عنوان زادگاه ابراهیم نبی نام برده شــده اســت؛ وولی موفق به کشــف 
قبرســتان پادشاهان سلسله اول سومریان مربوط به۲۴۵۰ ســال قبل از میلاد شد. همچنین 
هیئتی از دانشگاه شرق شناسی شیکاگو، با همکاری باستان  شناسی به نام «هنری فرانکفورت» 

(متولد ۱۸۹۷ و درگذشت ۱۹۵۴م.) در منطقه دیاله، تل اَسمَر و خرساباد کاوش کردند.
هنری فرانکفورت از ســال ۱۹۴۹ میلادی به بعد از طرف دانشگاه لندن ریاست گروه های 
باستان شناســی در عراق و مصــر را بر عهده می گیرد و کتاب معتبر «هنر و معماری شــرق 
باســتان» را براســاس این کاوش ها تدوین می کند و به چاپ می رساند. از  جمله دیگر آثار او: 

مذهب مصر باستان، تولد تمدن در خاور نزدیک، سلطنت ها و خدایان.
برخی از آثاری که هنری فرانکفورت از کاوش ها در دیاله انجام می دهد مربوط به سلسه 
اول تا سوم بین النهرین است. هیئت دیگری نیز در منطقه نوزی (نزدیک کرکوک و گاورا) کار 

کاوش انجام داده است.
باستان شناس دیگری به نام «آندره پارو» هم در منطقه «ماری» کاوش کرده است. ماری 
در ســواحل مدیترانه و کنار رودخانه فرات در ســوریه قرار گرفته، جایی که سلسله «ماری» 
در بین النهرین در آن شــکل می گیرد و کاخ هایی از آن به دســت آمــده. از نظر زمانی هم با 
آشــور قدیم هم زمان اســت. زیمری لیم از حدود ۱۷۸۱ ق.م تا ۱۷۵۷ ق.م پادشاه ماری بود. 
در کاوش های آندره پارو، مدارک زیادی از سلسه اول بین النهرین در منطقه ماری و همچنین 
کا خ هایی مربوط به قرن ۱۸ ق.م. به دســت آمــد. همین طور مدارکی مربوط به «حمورابی» 

پادشاه بابل قدیم در منطقه ماری به دست آمد.
هاینریش شلیمان، باستان شناس دیگری بود که شهر اوروک را کاوش کرد. شهری که قبلا 
در سال ۱۹۱۳م. توسط جردن کاوش شده بود. انگلیسی ها و آمریکایی ها نیز با هم به کاوش 

در کیش و جمدت نصر پرداختند.
پس از جنگ جهانی دوم (جنگ جهانی دوم، دومین جنگ جهانی بین ســال های ۱۹۳۹ 
تا ۱۹۴۵ میلادی بود)، تحقیقات و کاوش های باستان شناســی توســعه پیدا کرد. از جمله در 
بُغازکــوی، ماری، اوگاریت، نینوا، اوروک، شــوش. همچنین نقاط پیــش از تاریخ مثل جارمو، 

حَسونه، مَتاره و آرپاچیه بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار کاوش شدند.
باستان  شناســان محلــی عراقــی و ســوری بــرای اولیــن بــار در زمان جنــگ جهانی 
دوم بــه تحقیقــات پرداختنــد، از  جملــه در منطقه عُقیر (ســال ۱۹۴۱-۱۹۴۰م)، حســونه

 (سال ۱۹۴۴-۱۹۴۳م)، عَقرکوف (۱۹۴۵-۱۹۴۳م).
در این زمان آلمانی ها هم کاوش هایی را انجام دادند؛ مانند «لنتســن» در شــهر اوروک. 
از ســوی آمریکایی هــا هم فردی به نام «هینــس» و «مَک گان» در نیپــور (پایتخت مذهبی 
ســومری ها) کاوش کردند. از سوی فرانسوی ها هم آندره پارو در ماری کاوش کرد و کتابی با 
عنوان «سومر و اکد» چاپ کرده است. فرد دیگری با نام «مالووان» از موزه بریتانیا در نمرود، 
پایتخت آشــوری ها کاوش کرد و کتابی هم با عنوان «بین النهرین و ایران  باستان» چاپ کرده. 
همچنین باستان شناس دیگری به نام ستون لوید با کمک دو باستان شناس محلی به نام طاها 
باقر و فؤاد صفر ســه محل بکر عراق را به نام اریدو (یکی از قدیمی ترین شــهرهای مقدس 

بین النهرین)، حَرمَل (تپه ای سرشار از کتیبه) و هاترا (شهر اشکانی) کاوش کردند.
از ســال ۱۹۵۸ میلادی به بعد در حالی که آلمانی هــا و آمریکایی ها به حفاری در اورک و 
نیپور ادامه می دادند، عراقی ها در تل السَــوان کاوش انحــام دادند و آثاری پیش از تاریخ در 
اینجا کشــف کردند. انگلیسی ها در تل ارِیمه،  ام دَباغیه، چغامَمی و ابوسَلپوخ کاوش کردند. 
فرانسوی ها در لارسا، بلژیکی  ها در الَدور، آلمانی ها در ایسین، ایتالیایی ها در سلوکیه،  روس ها 
در یاریم تپه (قسمت شمالی ایران)، لهستانی ها در نمرود و ژاپنی ها در تل ثلاثات کاوش هایی 
انجام دادند. کوشــش باستان شناسان محلی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی درخور توجه 
بود. و این چنین بود که با شــناخت بین النهرین و کاوش های باستان شناسی، تمدن های بابل، 

آشور، آکد و سومریان آشکار شد.

ایسنا: سردیس ملکه «نفرتیتی»، یکی از مشهورترین اشیای به جای مانده از مصر باستان است. رازهای زیادی درباره 

این ملکه همچنان وجود دارد که کشف آنها گره بخشی از معماهای مصر باستان را باز خواهد کرد.
ملکه «نفرتیتی» به همراه همسرش فرعون «آخناتون»، از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۳ پیش از میلاد بر مصر حکومت 

کردند.
«نفرتیتی» با اینکه فرعون نبود به دلیل نقش تأثیرگذارش به عنوان همســر و ملکه در طول تاریخ از یاد نرفت. 
تاریخ دانان بر اساس شواهد به جای مانده دریافتند «نفرتیتی» طرفدار اصلی اقدامات مذهبی و فرهنگی «آخناتون» 
بود. در این مقطع از تاریخ، فرعون «آخناتون» مذهب کشور را از چندخداپرستی به کشور پرستنده «آتون» به معنای 
قــرص آفتاب تغییر داد و «عمارنه» را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. البته تغییراتی که «آخناتون» ایجاد کرد، عمر 
چندانی نداشــت و پس از درگذشت «آخناتون» فرهنگ ســنتی مصر بار دیگر احیا شد و جانشینانش تلاش کردند 
نام «آخناتون» و میراثش را از بین ببرند. پایتختی که او بنا کرد متروکه شــد و آثار هنری ای که او، نامش و اعضای 
خانواده اش، از جمله «نفرتیتی» را به تصویر می کشــیدند نیز تغییر داده شدند. میراث این دو مدت ها از یادها رفته 

بود تا اینکه کشف سردیسی در اوایل قرن بیستم نفرتیتی را در سطح جهان مشهور کرد.

ســردیس «نفرتیتی» به این دلیل به او نسبت داده شــده که تاج سلطنتی که برای مجسمه ساخته شده مشابه 
تاجی است که «نفرتیتی» در سایر تصویرگری های به جای مانده بر سر دارد.

گمان می رود «تحوتموس» در ســال ۱۳۴۵ پیش از میلاد این ســردیس را خلق کرده باشــد. پس از اینکه این 
ســردیس در ششم دسامبر ســال ۱۹۱۲ میلادی توســط «لودویگ برشارت»، باستان شــناس آلمانی در ویرانه های 

«عمارنه» کشف شد، «نفرتیتی» به عنوان نمادی از زیبایی ایدئال زنانه شناخته شد.
«برشــارت» این سردیس را حین کاوش در کارگاه باســتانی یکی از مجسمه سازان دربار کشف کرد. این شاهکار 

به طور حیرت انگیزی با وجود گذشت سه  هزار سال همچنان سالم باقی مانده است.
با اینکه شواهد کمی از «نفرتیتی» باقی مانده است اما اطلاعات کافی برای شناخت نقش و شخصیت این ملکه 

وجود دارد. در ادامه با چند نکته قابل توجه درباره «نفرتیتی» آشنا می شوید:
نفرتیتی یک  ملکه نوجوان  بود

نفرتیتی در ۱۶ســالگی با آمن هوتپ چهارم ازدواج کرد. این فرعون پنج سال پس از حکمرانی تغییرات مذهبی 
را آغاز کرد و خود را «آخناتون» نامید.

آخناتون و نفرتیتی یک شــهر جدید بنا کردند. این دو با به وجود آوردن مذهب تک خدایی، برای پرستش «آتون»، 
پایتخت جدیدی به نام «عمارنه» بنا کردند و بیش از پیش خود را از ســنت های کهن فرمانروایی بر مصر باســتان 

دور کردند.
نفرتیتی لقب های متعددی داشت

این ملکه همچون بسیاری از افراد سلطنتی مصر باستان در دوران قدرتش لقب های زیادی داشت که از جمله 
آنها به «شــاهزاده موروثی»، «بانوی زیبایی»، «بانوی دو ســرزمین»، «همسر پادشــاه بزرگ»، «بانوی تمام زنان» و 

«بانوی مصر علیا و سفلی» می توان اشاره کرد.
با توجه به اینکه اســناد زیادی از نفرتیتی باقی نمانده اســت، تاریخ تولد و درگذشت او مشخص نیست. نفرتیتی 
در شــهر «تبای» متولد شــد. نام او «زن زیبا آمده است» معنی می شــود. پس از ایجاد تغییرات مذهبی در مصر، او 
«Neferneferuaten» را نیز به نامش اضافه کرد. هردوی این نام ها در کنار همدیگر «زیبایی جمال آتون اســت، زن 
زیبا آمده است» معنی می شدند. نفرتیتی و همسرش در غنی ترین دوران تاریخ مصر باستان حکومت کردند. در طول 
حکمرانی «آخناتون»، پایتخت مصر با رشد چشمگیر هنری مواجه شد. برای مثال «سبک عمارنه» که در آن دوره به 

وجود آمد، اشکال و شخصیت ها با اندازه های مبالغه آمیز و دست ها و پاهای کشیده تر به تصویر کشیده می شدند.
نفرتیتی  همسر  قدرتمندی  بود

نفرتیتی از همان ابتدای حکمرانی، فرمانروا و همسر سلطنتی محبوب «آخناتون» بود. بر اساس اسناد تاریخی، 
نفرتیتی و آخناتون شــش دختر داشتند. با اینکه این دو هیچ پسری نداشتند اما آثار به جای مانده از «عمارنه» نشان 
می دهد این دو ارتباط خوب و قوی با یکدیگر داشــتند. در تصویرگری هــای به جای مانده، نفرتیتی در فعالیت های 

مختلفی از ارابه رانی تا شرکت در مراسم های تشریفاتی به همراه آخناتون به تصویر کشیده شده است.
نفرتیتی در قامت یک ملکه به دلیل زیبایی و شکوهش مورد تحسین قرار می گرفت اما به دلیل فعالیت در حوزه 

تغییرات مذهبی مورد نفرت قرار داشت.
نفرتیتی احتمالا مدتی  فرعون  بوده  است

مســائل مربوط به مرگ نفرتیتی به صورت معما باقی مانده اند؛ چراکه نام او در اســناد تاریخی پاک شده است. 
براســاس فرضیه هایی نفرتیتی با عنوان دیگری پس از مرگ همســرش مدتی را به عنوان فرعون حکمرانی کرده 

است.

دختران نفرتیتی ملکه های مصر شدند
همان طور که پیش تر اشاره شد، نفرتیتی و آخناتون شش دختر داشتند، با اینکه اسناد تاریخی از سرگذشت تمام 
دختران او در دســت نیســت اما مورخان دریافته اند دو نفر از دختران نفرتیتی بــه عنوان ملکه های مصر فعالیت 
کرده اند. «آخناتون» و «نفرتیتی» به مدت ۱۷ سال حکمرانی کردند و حکومت آخناتون با درگذشت او در ۴۰سالگی 
به پایان رسید.  با مرگ این فرعون، سنت ها و چندخداپرستی بار دیگر به مصر باستان بازگشت و «تبای» نیز پایتخت 

شد.
مصرشناســان هنوز درباره سرنوشــت نفرتیتی پس از مرگ آخناتون به توافق نرســیده اند. همگی معتقدند او 
پس از آخناتون زنده ماند، اما نقش او در این مقطع چالش برانگیز تاریخ مصر باســتان نامشــخص است. برخی از 
کارشناسان تاریخ معتقدند پس از اینکه مقام نفرتیتی از همسر سلطنتی اعظم به جایگاه فرمانروا همراه «آخناتون» 
ارتقا پیدا کرد و نام «Neferneferuaten» نیز به او اضافه شد، نفرتیتی پس از مرگ آخناتون با عنوان «اِسمِنخ کارع» 

تاج و تخت را در اختیار گرفت و بر مصر حکومت کرد.
باستان شناسان سال هاست تلاش می کنند مقبره نفرتیتی را کشف کنند.

رازهای گفته و ناگفته بانوی اول مصر

شــرق: هرودت، تاریخ نگار یونانی می گوید «مصر هدیه 

رود نیل اســت». ما نیز بــه جرئت می توانیــم درباره 

بین النهریــن بگوییم که شــکل گیری ایــن تمدن هدیه 

رودهای دجله و فرات اســت. وقتی از تمدن های قدیم 

بین النهرین یاد می شــود، منظور تمدن های باســتانی 

هستند که از نیمه هزاره چهارم ق.م (تقریبا ۳۲۰۰ ق.م) 

تا نیمه هزاره اول ق.م (تا حدود ۵۳۹ ق.م) و تا قبل از 

اینکه کل بین النهرین به دست هخامنشیان تصرف شود، 

در این منطقه حکمرانی می کردند.

تمدن بین النهرین
 هدیه دجله و فرات

ساسانیان و نقش آنها در تمدن بشری
مدیر میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فیروزآباد و سروستان فارس

ساســانیان یکــی از دو امپراتوری مهم ایران باســتان هســتند که بخــش مهمی از 
تاریــخ جنوب باختری آســیا را در طول هزاره یکم میلادی پدید آوردند. این پادشــاهی 
به مدت چهار ســده بر بخش های گوناگون آسیا چیرگی داشت و هماوردی جدی برای 
امپراتوری روم به حساب می آمد. هر دو دودمان ساسانی و روم وارث امپراتورهای بزرگ 
پیش از خود بودند: هخامنشــیان و ســلوکیان. بنابراین، این وارثان به ویژه ساسانیان در 
چارچوب سنت های تاریخی یک هزاره پیش از خود، سرنوشت کهن ترین مناطق تاریخی 
ســرزمین های میان اقیانوس هند تا مرزها و کناره های دریای مدیترانه را تعیین کرده اند 

.(Daryaee 2010: 236-255 Yarshater ;1971:517-520)
پادشــاهی ساسانی در پی تجربه دولت های بزرگی مانند هخامنشیان و اشکانیان در 
منطقه خاورمیانه پیدایش یافت. این پادشــاهی شــهرهای پایتختــی خود را در منطقه 
ایران و میان رودان گســتراند و سنت های سیاســی، اقتصادی و مذهبی چندهزاره تاریخ 
این ســرزمین ها را مبنا و پایه اندیشــه خودش قرار داد اما زایش نوآوری های فرهنگی، 

سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی ساسانیان در این بستر سنتی بسیار اهمیت دارد 
.(Christensen 1944)

۳۲ پادشــاه از سال ۲۲۴ (پیروزی اردشــیر بابکان بر واپسین پادشاه اشکانی) تا سال 
۶۵۱ میلادی (ســال کشته شدن یزگرد سوم، واپسین پادشاه ساسانی) به مدت ۴۲۷ سال 
در چارچوب امپراتوری ساســانی به استناد مطالعات سکه شناســی و متون تاریخی بر 
۲۷ اســتان نام برده  شده در کتیبه نقرشده در بنای کعبه زردتشت در نقش رستم فارس 
حاکمیــت داشــتند (Sprengling 1937: 126-244; 1953:2-114). میراث این حکومت 
بزرگ نوآوری در فنون معماری مانند برپایی بناهایی باشــکوه در ســنت کاخ ســازی با 
استفاده از مصالح بوم آورد لاشه سنگ، ملات گچ و خشت و زایش فنون معماری به ویژه 
فــن ایجاد تاق، قوس و اختراع گنبد خاوری برای نخســتین بار در بناهای ســاختمانی، 
ایجاد شهرهایی بزرگ با طرح دایره برای نخستین بار، توسعه شبکه های پیشرفته آبیاری 
در کشــاورزی، ایجــاد صحنه های نمایش قــدرت یا تاج گذاری بــا آفرینش ۳۸ صحنه 
نقش برجســته، و ساماندهی نظام های مذهبی با تکیه بر آیین نکوداشت آتش به عنوان 

منشأ نور و حقیقت بود.
بنیان گذار دودمان ساسانی، اردشیر بابکان (۲۲۴-۲۴۳ م)، در پی تحولات سیاسی 
اواخــر دوره اشــکانی و پراکندگی حاکمیتی و دینــی از فیروزآباد فارس برخاســت
 (Bivar 1989: 883). خانــدان وی، از خانــواده بازرنگیــان فــارس یعنــی متولیان 
امور مذهبی این منطقه بودند و مشــروعیت لازم برای دســتیابی به قدرت سیاســی 
را داشــتند (Frye 1983: 118-119). اردشــیر یکــم بنیان گــذار حکومت ساســانی، 
منطقــه فــارس یعنی مرکــز نوزایی ســرزمین ایــران را یکپارچــه و بــا چیرگی بر 
مناطــق داخلی ایران در ســال ۲۳۰ میلادی به عنوان شــاه ایران ســکه ضرب کرد
 (Wiesehöfer 1986:371-376). وی شــهر فیروزآبــاد را بــا کاربری نظامی پی ریزی 
کرد و نخســتین بناهای خود را در این دشت ساخت. ساختار سیاسی پادشاهی خود 
را بــر منطقه فارس، فــلات ایران و میــان رودان در چارچوب دیوان ســالاری دولتی 
تشــکیل داد و نوآوری مهم وی اســتقرار یک مذهب رسمی دولتی بود. در پی همین 
اصلاحات، با افزودن دیوان سالاران دولتی به طبقات اجتماعی مانند مغان، جنگاوران 

و کارگران در کتاب مقدس اوستا، یعنی کتاب مذهبی آیین زرتشتی، ساختار حکومتی 
پادشاهی ساسانی را با هدف جلوگیری از فروپاشی و تجزیه سرزمین ایران به کانونی 
Frye 1979: 335-) ملی گرایانــه برای وحدت و حفظ هویت ملی ایرانیــان تغییر داد
341). پویایی هنری بنیان گذار پادشاهی ساسانی کمتر از اصلاحات سیاسی و مذهبی 
او نبود بلکه شــاهکارهای هنر معماری بومی ایران برای نخســتین بار با استفاده از 
مصالح بوم آورد با نوآوری در ســبک هنر محلی با ســاخت دو بنای کاخ  قلعه دختر، 
کاخ آتشــکده، ایجاد شهر شکوه اردشیر با پلان دایره بنیان گذاشته شد. نبوغی که در 
مقیاس بناهای بزرگ فیروزآباد برای نخستین بار در خاورمیانه تجربه شد، در سرتاسر 
ایــن دوره پیوســتگی یافت و در هنر دوره اســلامی به ویژه بنای گنبد مســاجد ایران 
چشمگیر شد (Frye 1983: 116-180). اصلاحات اساسی اردشیر در ضرب هشت نوع 
سکه با تاج ویژه خود سنتی برای سایر پادشاهان این دودمان بزرگ شد به گونه ای که 
امروزه تاریخ گذاری دوره ساسانی برای تاریخ نگاران در بررسی چهره و تاج هر پادشاه 

ساسانی با سایر آثار هنری این دوره به آسانی ممکن شده است.

آثار ساســانی فیروزآباد، مجموعه متشــکل از ســاختار شــهری دایره وار با برج ها و 
باروهای دفاعی محاط درون خندقی است که به شهر گور یا شهر شکوه اردشیر معروف 
است. دو بنای بزرگ قلعه دختر و کاخ هر دو از بناهای باشکوهی هستند که کارکرد آنها 
به عنوان واحدهایی سیاسی، اداری مطرح است. در مسیر تنگاب فیروزآباد نیز دو صحنه 
نقش برجسته کنده کاری شده است که بازتابی از تحولات سیاسی دوره ساسانی به ویژه 
انتقال قدرت از حکومت اشــکانی به ساسانی اســت (Lukonin 1972: 291-294). این 
آثار ساســانی در محدوده ای جغرافیایی به نام اردشــیر خوره یا شکوه اردشیر در دوره 
ساســانی بنا شده اند ولی نام این محل در دوره اســلامی به فیروزآباد یا پیروزآباد تغییر 

.(Huff 1983: 296-298) داده شده است
فیروزآباد شهری بزرگ و مشهور اســت که مجموعه ای وسیع از نوآوری های تمدن 
ساسانی در آنجا تحقق یافته است. منطقه ای که بنیان یا گهواره دودمان و تبار ساسانیان 
اســت. فارس شــاخص ترین و بســنده ترین منطقه پادشاهی ساسانیان اســت که باید 
شــکل گیری، دگرگونی و پایداری اجتماعی، فرهنگی و سیاســی بیش از ۴۰۰ سال تمدن 

ساسانی را در آنجا نشان داد. این تمدن در درازای حیات خویش گستره فرهنگ ایران را 
مدیریت کرد و میراثی بزرگ برای نفوذ آیین اسلام به یادگار گذاشت.

منظر باستان شناســی ساســانی فارس همچنین با برداشت از ســنت های آیینی و 
فرهنگی هخامنشــی و اشــکانی، دادوســتد فرهنگی با هنر و معماری روم باستان و 
فراینــد قابل ملاحظه تأثیر آن بر طراحی شــهر، معمــاری و رویکردهای هنر ایران در 
دوره اسلامی را نشان می دهد. این منظر باستان شناختی شکوهمند نمونه های کامل و 
شاخص از شبکه ای کارآمد و کارا در استفاده از زمین و بهره برداری از منابع زیست بوم 
در داد و دهش با محیط زیســت اســت که فنون، نوآوری و سبک معماری ویژه مانند 
برپایی گنبد بر طرح مربع اساسی ترین سهم ساسانیان در مهرازی (معماری) ایران در 

خاورمیانه است.
مجموعــه «میــراث جهانــی منظــر باستان شناســی محور ساســانی فــارس» در 
چهل ودومین گردهمایی مجمع جهانی یونسکو در شهر منامه پایتخت بحرین در تیرماه 

۱۳۹۷ خورشیدی با شماره ثبت ۱۵۶۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

یــادداشـت

مقبره جغتین گیسور؛ نشانه ای  از  اقامتگاهی 
کهن  و  باستانی

 

در فاصله پنج کیلومتری روســتای گیســور واقع در ۷۲ کیلومتری شمال شرق شهر 
گناباد محوطه ای باســتانی گسترده شــده که علاوه بر آب انبار، قلعه و نشانه هایی از 
اقامتگاهــی احتمالی و کهن، یک بنای زیبای آجری و نیمه ویران بر فراز ســکویی قرار 

گرفته که به «مقبره جغتین» معروف است.
درباره  وجه تســمیه بنا نظریه های متعدد و متفاوتی ارائه شــده است؛ برخی آن 
را آرامگاه «جغتای» پســر چنگیز خان مغول پنداشــته اند، برخی آن را به شاهزاده ای 
ایرانی و برخی هم آن را آرامگاهی متعلق به شخصیتی بزرگ و صاحب منصب نسبت 

داده اند  اما هر یک از نظریات بدون ادله مستند و در نتیجه نامعتبر است.
اگر با مراجعه به فرهنگ لغات واژه «جغتای» و «جغتین» را ریشه یابی کنیم، شاید 
به این نتیجه برسیم که «جغتین» یک اسم عام یا اسم فاعل است نه اسم شخص زیرا 
واژه «جُغ» را که کلمه ای ترکی اســت، الوار و تیر معنــی کرده اند و «اتی» را پرتاب و 
اظهارنظر کرده اند که واژه «جُغاتی» به معنی «تیرانداز» است که با حذف و اضافاتی 

در فارسی، جغتای و جغتین شده است.
در صورتی که این اســتدلال را بپذیریم می توانیم فــرض کنیم که آن بنا آرامگاه یا 
بنای یادبودی برای شــخصیت واقعی یا اسطوره ای مانند «آرش کمانگیر» بوده است، 
هرچند برخی گیســور را به «گیو» و وقایع شــاهنامه ارتباط داده و واژه «گیسور» را به 
اســتناد گفته استاد «بهرام فروشــی»، «جایگاه آتش کیانی» معنی کرده اند و از وجود 

آتشکده ای در آن حوالی خبر داده اند.
هرچه باشد، آن بنا سازه معتبر و زیبایی متعلق به عصر ایلخانی و احتمالا دورانی 
اســت که گناباد مرکز قهســتان بوده و «امیرعبداالله مولائی» و پسرش «امیرمحمد» و 
دیگر مولاییان بیش از ۶۰ ســال از آغاز قرن هشــتم ه.ق، از گناباد بر سرتاسر قهستان 
حکــم می راندند، بنابراین بنای زیبا و اشــرافی «جغتین» می توانــد با گنابادِ آن دوران 
تناســب داشــته باشــد. مقبره جغتین از نوع بناهای چهارطاقی گنبدداری به شــیوه 
معماری رازی بوده که بر فراز ســردابه ای تدفینی ســاخته شــده و بــا بنای ایلخانی 
«امام زاده جعفر» قم قابل مقایسه است. فضای داخلی آن مربع با قاعده ۸۰/۶ متر و 

نمای خارجی آن هشت ضلعی است.
در میانه هریک از اضلاع چهارگانه، ایوانچه ای به عرض سه، عمق دو و ارتفاع پنج 
متر ســاخته شده و بر میانه دیوار انتهایی هریک از ایوان ها یک درگاهی به عرض ۱۰/۱ 
متر به درون راه می یابد. بر فراز هر درگاهی پنجره ای به عنوان نورگیر به ارتفاع دو متر 

و هم عرض با درگاه ورودی با طاق هلالی کم خیز ایجاد شده است.
بر پخی چهارگوشــه بنا نیز چهارطاق نما به عمق ۵۰ ســانتی متر تعبیه شده و در 

مجموع نمای خارجی بنا هشت ضلعی شده است.
پوشش ایوان های چهارگانه و طاق نماها با حرکت آرام و خمش دیوارهای طرفین 
به صورت ضربی و جناقی اجرا شده است. در داخل بنا نیز با اجرای فیلگوش ها قاعده 
چهار ضلعی به هشت ضلعی تبدیل و ساقه در قامت منشور هشت ضلعی گنبد آجری 

عرقچین را به دوش کشیده است.
فعــلا کتیبه یا تزئیناتــی در بنا وجود ندارد اما رویه داخلی ســاقه گنبد به گونه ای 

تجهیز شده که بتواند زمینه کمربند تزیینی یا کتیبه باشد.
تناسبات و تقارنی که در بنا اعمال شده، آن را شکیل و متوازن جلوه داده است.

«برنارد اوکین» به دلایلی مقبره جغتین را با بعضی بناهای دوره تیموری مقایســه 
کرده اما با توجه به شــیوه و ســاختار کلی بنا به احتمال زیــاد می توان بنیاد آن را به 

دوران ایلخانی نسبت داد.
مقبره آجری جغتین گیســور در طول زمان آســیب فراوان دیده و پوشش گنبدی و 
فیلگوش هــا فرو ریخته و اگر چه اخیرا اقداماتی برای مرمت و تثبیت بنا صورت گرفته 
اما کافی نبوده و آن بنای زیبا همچنان آســیب پذیر و نیازمند اقدامات ایمنی بیشــتری 
اســت. مقبره جغتین گیسور در ۲۹ آذرماه ۱۳۷۵به شماره ۱۸۰۵ در فهرست آثار ملی 

ثبت شده است.

علیرضا عسکری چاوردی

پژوهشگر باستان شناسی

رجبعلی لباف خانیکی
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موقعیت جغرافیایی سرزمین بین النهرین
سرزمین بین النهرین به وســعت حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع به زمین های واقع در بین 
دو رود دجله و فرات و ســرزمین های جانبی آنها گفته می شــود. واژه بین النهرین به معنای 
«سرزمین میان دو رود» است و در فارسی به آن «میان رودان» می گویند. بین النهرین از شمال 
به کوه های ارمنســتان، از شرق به رشته کوه های زاگرس، از جنوب به خلیج فارس و صحرای 
عربســتان و از غرب هم به کویر شام محدود می شــود. دو رود دجله و فرات به وجود آورنده 
ســرزمین بین النهرین هســتند و در فاصله «نه چندان دوری از هــم» از کوه های توروس در 
ارمنســتان واقع در قفقاز سرچشمه می گیرند. البته در بین مسیر، رودهای دیگری از جمله از 
رشــته کوه های زاگرس به رودهای دجله و فرات اضافه می شوند. رودهای دجله و فرات در 
سرچشــمه اصلی یعنی کوه های ارمنســتان در نزدیکی هم هستند اما در ادامه مسیر از هم 
فاصله می گیرند تا اینکه در نزدیکی بغداد، فاصله این دو رود کم شده و به حدود ۳۰ کیلومتر 
می رســد. این دو رود بعد از عبور از نزدیکی بغداد، دوباره از هم فاصله می گیرند تا اینکه در 
نزدیکی منطقه «قُرنه» (حدود ۳۸۵ کیلومتری جنوب شــرق بغــداد) به هم می پیوندند و 
«اروندرود»  را تشــکیل می دهند و با تشکیل یک دلتا و چند مشرب به خلیج فارس می ریزند 
(البته در دوران باســتان دو رود دجله و فــرات، جداگانه به خلیج فارس می ریخته اند اما در 
طول تاریخ به دلیل تغییرات اقلیمی و طبیعی و رسوبات و آبرفت ها، مسیر این دو رود جابه جا 

شده و در نزدیکی قرنه به هم متصل شده اند).
رود دجله بعد از اینکه از کوه های ارمنستان سرچشمه می گیرد، حدود هزارو ۸۵۰ کیلومتر 
مسیر را طی می کند تا به قرنه برسد اما مسیری که رود فرات از کوه های ارمنستان طی می  کند 
تا به قرنه برسد، حدود سه هزارو ۶۰۰ کیلومتر است. فرات طولانی ترین رودخانه آسیای غربی 
اســت. رودخانه دجله برای اینکه خودش را به خلیج فارس برســاند، شتاب بیشتری دارد، 
چون در منطقه کوهستانی تری جریان دارد و شیب آن بیشتر است. اما این شتاب در رودخانه 
فرات وجود ندارد چون در منطقه پست تر و کم ارتفاع تر (سوریه و عراق) مسیر را طی می کند. 
دو رودخانه «قره  سو» و «مراد سو» در طول مسیر به فرات می پیوندند. رودخانه «خابور اکبر» 
یا «خابور بزرگ» هم در مرز مشــترک ســوریه و عراق به فرات می پیوندد. رود فرات از مرکز 
سوریه می گذرد و وارد دشت عراق می شود. در عراق هم به دلیل خشک بودن، تبخیر سطحی، 
مصارف آبیاری در مســیر و... از حجم و ســرعت آب فرات کم می شــود. این کاهش سرعت 

باعث می شود که یک سری رسوبات در نواحی دلتایی شکل بگیرد.
فرهنگ خابور هم در کنار رودخانه خابور شــکل می گیرد. ریشه فرهنگ خابور در زاگرس 

مرکزی نیز به اینجا برمی گردد.
کوه های زاگرس که جداکننده فلات ایران از بین النهرین اســت چندین رود از جمله دیاله 

هم از این کوه ها به رودخانه دجله می پیوندد.
عیلام در «پایین دســت ســرزمین بین النهرین» و جنوب غرب ایران قرار گرفته و به همین 
دلیل این دو تمدن از نظر فرهنگی بســیار شــبیه به هم هستند. دو تمدن ایلام و بین النهرین 
بــه دلیل نزدیکی جغرافیایی ای کــه به هم دارند، تأثیر و تأثرات زیــادی «بر هم» و «از هم» 

داشته اند.
در هزاره ســوم و اواخر هزاره چهارم ق.م، ســومر در پاییــن دره بین النهرین و اکد نیز در 
قســمت شــمالی بین النهرین قرار دارد. در هزاره دوم و اول ق.م، ســومر و اکد دولت بابل را 

تشکیل می دهند. آشور هم در این برهه در قسمت شمالی بین النهرین تشکیل می شود.
هــرودت، تاریخ نگار یونانی (زاده حدود ۴۸۴ پیش از میلاد) می گوید: مصر هدیه رود نیل 
است. در رابطه با بین النهرین هم می توان گفت  شکل گیری این تمدن هدیه رودهای دجله و 
فرات اســت. رودخانه های دجله و فرات برخلاف رود نیل، در بستری جریان دارند که چندین 
متر بالاتر از دشــت اســت. رود نیل از نواحی اطراف خودش پایین تر است اما دجله و فرات 
از نواحی اطراف خود بالاترند. در فصل بهار و زمان بارندگی و به هنگام آب شــدن برف های 
کوه های ارمنســتان، جریان آب دجله و فرات شــدت پیدا کرده و حجم آب این دو رود تا ۱۰ 
برابر افزایش پیدا می کند و این باعث می شود که سواحل این رودخانه زیر آب برود و مناطق 
گســترده ای که زیر آب می رفته تا تیر و مرداد هم حتی زیر آب بوده اند. وقتی آب فرونشست 
پیدا می کند، گل و لای و آبرفتی که باقی می ماند،  منطقه حاصلخیزی ایجاد می کرد که بهترین 
مکان برای کشاورزی است. بالطبع در دوره پیش از تاریخ و دوره های تاریخی چنین وضعیتی 

وجود داشته و مردمان آن دوران از این امکان برای کشاورزی استفاده می کردند.
قســمت های شمالی و شــرقی و شمال شــرق بین النهرین بیشتر کوهســتانی است اما 
قســمت های جنوبی و غربی بین النهرین با نواحی خشک و صحرایی همسایه اند. در شمال 

غرب بین النهرین در نزدیکی مدیترانه دره حاصلخیزی به نام اورانتوس وجود دارد.
قسمت جنوبی بین النهرین را که به نام سومری ها می شناسیم، جغرافی دانان به نام سواد 
می شناسند (به دلیل درختان زیادی که در این منطقه قرار دارد از دور سیاه به نظر می رسد و 
برای همین جغرافی دانان به منطقه سومر، سواد هم می گویند). در زمان شکل گیری حکومت 
خلفای عرب، این نواحی به دلیل کشاورزی و کانال های آب رسانی و فراوانی غلاتی که داشته، 

انبار غله امپراتوری اسلامی محسوب می شده است.
وضعیت طبیعــی بین النهرین، هم مانــع ازدیاد جمعیت بوده و هم مانع شــکل گیری 
ارتباطات. وجود سیلاب ها و سرریزشــدن آب رودخانه دجله و فرات مانع افزایش جمعیت 
می شــده و جاده ها هم دستخوش طغیان رودخانه ها می شــده و برای ارتباطات مشکلاتی 
ایجاد می کرده اســت. قسمت پایین دســت رودخانه فرات و دجله در فصل های پرآب برای 

کشتیرانی هم استفاده می شده است.
تمدن بین النهرین حالت مثلثی شــکل دارد. از شــرق به دریاچه ارومیه منتهی می شود، 
در جنوب به دهانه ارون رود و در غرب هم به شــهر حلب محدود می شــود. عراق و سوریه 
بیشــترین سهم را در این ســرزمین دارند و عراق از سوریه سهم بیشــتری دارد. قسمت های 

کوچکی از ایران و ترکیه هم در این مثلث قرار داشته اند.
نام گذاری بین النهرین و تمدن های  قدیم آن

وقتی از تمدن های قدیم بین النهرین یاد می شود، منظور تمدن های باستانی هستند که از 
نیمــه هزاره چهارم ق.م (تقریبا ۳۲۰۰ ق.م) تا نیمه هــزاره اول ق.م (تا حدود ۵۳۹ ق.م) و 
تا قبل از اینکه کل بین النهرین به دســت هخامنشیان تصرف شود، در این منطقه حکمرانی 

می کردند.
 Mesopotamia در ابتدا یونانی ها و در زمان ورود اســکندر مقدونی به این منطقه، آن را
(مِزوپوتومیا) نامیدند. نخســتین کسی که این نام را بر این منطقه گذاشت، پولیبیوس، مورخ 

یونانی بود. اثر مشهور او تواریخ نام دارد که درباره تاریخ روم و کشورهای اطراف است. تولد 
او در حدود ۲۰۵ و درگذشت او در حدود ۱۲۵ ق.م بوده است.

تمدن های بین النهرین شامل سومری، آکدی، بابلی، آشوری، کلدانی (بابلی جدید) است 
که به ترتیب در این منطقه به وجود  آمدند و حکومت تشکیل دادند. بین النهرینی ها حدود سه 
هزار سال در این منطقه تداوم داشتند. تمدن بین النهرین از نظر قدمت تاریخی با تمدن مصر 
برابری می کند. برخی از محققان معتقدند قسمت جنوب بین النهرین یعنی «سومر»، زادگاه 
نخســتین تمدن بشری است. درباره منشأ قوم ســومر و تمدن سومر نظرات مختلفی مطرح 
است. درخصوص نحوه شکل گیری تمدن سومری اتفاق  نظر وجود ندارد. گروهی از مورخان 
معتقدند که تمدن های قدیم سومری و ایلامی که در کنار یکدیگر هستند، منشأ واحد دارند و 
محل اولیه شان منطقه ای در جنوب شرق ایران یعنی کوهستان های بلوچستان بوده است. در 
مقابل اما ساموئل نواه کرامر (متولد ۱۸۹۷ و درگذشت ۱۹۹۰)، یکی از شرق شناسان آمریکایی 
و اســتاد آشورشناسی دانشگاه پنسیلوانیا و صاحب چندین اثر (الواح سومری، تاریخ با سومر 
آغاز می شود ...) درباره آشور و سومر و بین النهرین معتقد است تمدن را مهاجرانی از جنوب 
غربــی ایران به جنوب بین النهرین آوردند. در  واقع معتقد اســت تمدن در بین النهرین وجود 
نداشــته  بلکه در ابتدا در جنوب غربی ایران، تمدن شکل گرفته و سپس از طریق مهاجرانی 
از جنوب غربی ایران، در جنوب بین النهرین تمدن شــکل گرفته است. کرامر می گوید یکی از 
خصوصیات این قوم اســتفاده از ظرف ســفالی رنگی بوده و گفته بر اساس آمیزش دو نژاد 
ایرانیان از مشرق و سامیان از مغرب، نخستین تمدن در بین النهرین به وجود آمده. افراد دیگر 

اما معتقد هستند که تمام ملل آسیای غربی در ایجاد تمدن سومری سهم داشته اند.
برخی از محققان معتقدند که تمدن سومری مجموعه ای است از تمام ملل آسیای غربی. 
آرنولد توئینبی (متولد ۱۸۸۹ و درگذشــت ۱۹۷۵)، یکی دیگر از محققان بریتانیایی است که 
دربــاره تاریخ کتاب ۱۲جلدی دارد و کتابی هم به نام «تاریخ تمدن: تحلیلی از تاریخ جهان از 
آغاز تا عصر حاضر» دارد که در آن اشاره کرده سومریان در حوزه سفلای دجله و فرات برای 
شروع کشت آبرفت، قدیمی ترین گونه های جدید جوامع انسانی یعنی تمدن های منطقه ای 

را برپا کردند.
خط در ۳۲۰۰ ق.م در سومر ابداع شده اما توئینبی می گوید هرچند در سومر تمدن شکل 
گرفته امــا نمی توان مطمئن بود که ســومری ها مخترعان اولیه خط باشــند. او گفته حتی 
نمی توان مطمئن بود که سومری ها اولین پیشگامان کشاورزی در جنگل ها و مناطق باتلاقی 

باشند.
با توجه به کشــفیات سال های اخیر در جیرفت (نزدیک جنوب شرق ایران) و نشانه هایی 
که از خط از آنجا به دســت آمده، به نظر می رسد از بین النهرین قدیمی تر باشد. این کشفیات 
شــاید بتواند نظریاتی را که می گویند تمدن از جنوب شــرق به بین النهرین منتقل شده باشد، 

تأیید کند.
با توجه به شــواهد باستان شناســی که تاکنون داریم، خط میخی برای اولین بار توســط 

ســومری ها ابداع شده. هرچند برخی می گویند خط از جای دیگری به سومر منتقل شده اما 
این فرضیات تا ثابت نشود و مدارک باستان شناسی به دست نیاید،  زیاد نمی توان به آنها استناد 

کرد، مگر آنکه به قطعیت برسد.
شواهد باستان شناسی می گوید سومری ها اولین بار خط میخی را به کار بردند و قوانین آن 
را وضع کردند و علوم و صنایع از اینجا به ســایر ملل منتقل شــد. مانند تقسیم ساعت به ۶۰ 
دقیقه،  تقســیم دقیقه به ۶۰ ثانیه، تقسیم سال به ۱۲ ماه و ۳۶۵ روز و... که از جمله کارهای 
سومری هاست و از کتیبه های آنها به دست آمده. همچنین وزن ها را سومری ها رواج دادند. 

واحد وزن در سومر «مینا» نام داشته که همان «من» است.
لئونارد وولی، باستان شــناس بریتانیایی (متولد ۱۸۸۰ و درگذشت ۱۹۶۰) کارهای مهمی 
در خاورمیانه و بین النهرین انجام داده،  از جمله سرپرستی هیئت باستان شناسی شهر اور که 
مربوط به سومری هاســت. تحول در هنر سومری، قبرستان پادشاهی های فراموش شده، هنر 
خاورمیانه و... از جمله آثار اوست. وولی معتقد است که تمدن مصر به تمام معنا وامدار و 
مدیون تمدن سومر است. او گفته که سومری ها در تمدن، معلم بشر قدیم بوده اند. از جمله 

شواهدی که از سومر به دست آمده: قانون نامه های اورنِمو و حمورابی.
کاوش های باستان شناسی بین النهرین

قسمت جنوبی بین النهرین، جلگه ای و قسمت شمالی بین النهرین کوهستانی است. برای 
ســاخت معابد در جنوب بین النهرین از آجرهای پخته و ملات قیر اســتفاده شــده، سنگ در 
بین النهرین به ویژه در قسمت های جنوبی آن کمیاب است و به همین دلیل خانه ها و بناهایی 
که در جنوب بین النهرین ســاخته شــده، اغلب با گل و خشــت خام بوده. به همین دلیل در 
قرون متمادی، خشــت ها و دیوارهای گلی که در ساخت وســاز اســتفاده شده اند در معرض 
فرســایش قرار گرفته اند یا از بین رفته اند. اکنون بقایای شهرهای بزرگ که بعضا مردم در آنها 
قرن ها سکونت داشتند، به تلی از خاک تبدیل شده است. این تل ها که تپه های باستان شناسیِ 
حال حاضر را تشــکیل می دهند، بقایای عمارت ها، کاخ ها و شهرهایی است که ویران شده و 
دوره به دوره روی آثار آن بناهای جدید شــکل گرفته. در واقــع آنچه به عنوان خاکروبه ها و 
لایه های باســتانی دوره های قبل باقی مانده، به عنوان پی ساخت وسازهای دوره های بعدی 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند. به همین دلیل در کاوش های باستان شناسی، درهم ریختگی در 

این لایه ها دیده می شود.
باستان شناسان با ایجاد برش  عمیق درون  لایه ها از سطح زمین به سطح های پایین می روند 
و سطوح همگن را از لحاظ «سنخیت مواد، اشیا، رنگ و نقش سفال» از یکدیگر متمایز می کنند. 
وقتی باستان شناسان در کاوش های باستان شناسی، تپه باستانی را لایه نگاری کرده و گاه نگاری 
آن را انجام می دهند و می خواهند مشخص کنند که از قدیمی ترین ایام تا جدیدترین زمان چه 
دوره های فرهنگی ای در آنجا حضور داشــته اند، لایه ها را بر اساس «سنخیت مواد، اشیا، رنگ 
و نقش ســفال از یکدیگر» بررسی کرده و با این کار سعی می کنند تاریخ حیات مردمانی را که 
در منطقه زندگی می کرده اند، تخمین زده و گاه نگاری کنند. این تخمین ها، تخمین های نسبی 

است. این نوع تخمین ها و گاه نگاری ها به صورت نسبی و تطبیقی است. برای گاه نگاری مطلق 
باید آزمایش کربن ۱۴ انجام شود و قدمت اشیا را با این روش به دست  آورند. هرچند این روش 

هم معمولا خطا دارد اما درصد خطای این روش خیلی کمتر است.
تا سده های اخیر اطلاعات موجود در مورد دوره های اولیه و نخستین فرهنگ ها و تمدن ها 
در بین النهریــن به روایات، کتب مقدس و قصص قدیمی محدود بود. باستان شناســان که در 
قدیم در منطقه بین النهرین کاوش می کردند بر اســاس متون کتــب مقدس (تورات، انجیل، 
قرآن) نام ها را پیدا کرده و ســپس دنبال مناطق می گشــتند و آنهــا را پیدا کرده و کاوش های 
باستان شناسی در آنها صورت می گرفت. در واقع کاوش های اولیه بر اساس بررسی کردن نام ها 

در متون مقدس بوده است.
در حــال حاضــر و در ســده های اخیر ابتــدا بررســی میدانی صورت می گیرد و ســپس 

شاخص ترین محوطه ها را که دارای تنوع دوره هاست برای کاوش علمی انتخاب می  کنند.
اولین  کاوشگران  بین النهرین

نخستین بار در قرن ۱۷ میلادی بود که غربی ها به تمدن باستانی مشرق زمین و بین النهرین 
علاقه مند شــدند. هنگامی که پیترو دلاواله در پی سفر به منطقه بین النهرین، شرح جذابی از 
آن ارائه کرد، اروپاییان و غربیان جذب بین النهرین شدند. او تصاویر خشت های بابل و اور را در 
معرض نمایش مردم گذاشــت. آن زمان هنوز خط میخی ناشناخته بود. به دنبال نمایش این 
تصاویر، محافل علمی و فرهنگی غرب و دربارها متوجه اهمیت جست وجو در مشرق زمین و 
بین النهرین شــدند و باعث شد که به سوی بین النهرین بیایند. سفرها و بازدیدهایی که در قرن 
۱۷ میلادی انجام شد، به بازدید آثار و بناها یا بقایای روی سطح خاک محدود می شد. کسی در 
آن زمان به فکر کاوش و حفر تپه های باستانی نبود. تا اینکه در اواسط قرن ۱۹ میلادی در سال 
۱۸۴۳ میلادی برای نخستین بار یک دیپلمات به نام پل امیل بوتا (کنسول ایتالیایی تبارِ فرانسه 
در موصل-تولد ۱۸۰۲ و درگذشت ۱۸۷۰م.) نخستین کاوش های باستان شناسی بین النهرین را 
در خُرســاباد، پایتخت آشور جدید و پایتخت سارگن دوم (پادشاه آشوری) انجام داد. او سپس 
شهر آشور را در شمال بین النهرین کشف کرد. با این کار دوران جدیدی در منطقه آغاز می شود. 
در ســال ۱۸۴۵ میلادی یک جهانگرد و دیپلمات انگلیسی به نام سر هنری لایارد (تولد ۱۸۱۷ 
و درگذشــت ۱۸۹۴م) با تقلید از پل امیل بوتا، در نمــرود و نینوا به کاوش و حفاری پرداخت. 
بــه موازات حفاری هایی که ایــن دو فرد در بین النهرین انجام دادنــد، از آغاز قرن ۱۹ میلادی 
تحقیقات زبان شناســی و خط شناسی روی کتیبه های ســه زبانه تخت جمشید برای تشخیص 
حروف الفبا و کشف رمز خطوط هم آغاز شده بود. در نتیجه تحقیقات روی کتیبه های سه زبانه 
تخت جمشید، تا نیمه قرن ۱۹میلادی ابتدا فارسی باستان (خط میخی هخامنشی) کشف رمز 
و خوانده شــد و سپس میخی ایلامی. زبان سوم کتیبه های تخت جمشید نیز در نیمه قرن ۱۹ 
میلادی رمزگشــایی و خوانده شــد و مشخص شد که ســومین خط میخی از ریشه زبان های 
سامی است و امروز به نام اکدی آن را می شناسیم. این تحقیقات راه را برای شناخت دوره های 

باستانی بین النهرین هموار کرد.

رمزگشایی کتیبه های هخامنشی  و نقش آن  در  آشورشناسی
فردی که نخستین بار توانست خط میخی فارسی باستان و ایلامی کتیبه های تخت جمشید 
را رمزگشــایی کرده و بخواند، پژوهشــگر آلمانی به نام «گئورگ فریدریش گروتِفِند» (متولد 
۱۷۷۵ و درگذشــت ۱۸۵۳ میــلادی) بــود. بعــد از او، در فاصله ســال های ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۴ 
میلادی یعنی تقریبا در همان زمانی که «لایارد» و «بوتا» کارهای حفاری بین النهرین را انجام 
می دادند، «ســر هنری راولینسون» که افسر ارتش کمپانی هند شرقی بریتانیا، سیاست مدار و 
خاورشناس بود، توانست نوشــته های سه زبانه داریوش (فارسی باستان ، بابلی و ایلامی) در 
ارتفاعات بیستون را رمزگشــایی و ترجمه کند. ترجمه این کتیبه،  «گُل سرسبد آشورشناسی» 
نامیده می شود، چون زمینه آشورشناسی را فراهم می کند. خواندن کتیبه داریوش باعث شد 
تا متن کتیبه های میخی بابلی و میخی آشوری بین النهرین هم رمزگشایی شود. در همین دوره 
یک خاورشناس ایرلندی به نام ادوارد هینکس (متولد ۱۷۶۷ و درگذشت ۱۸۵۷م.) در کشف 
و شناســایی حروف عِله خطوط میخی (حروف صدادار) به راولینســون کمک کرد و متوجه 
شد که خط میخی به کاررفته در زبان های سامی خاور نزدیک، از قومی کهن تر گرفته شده که 
زبان آنها غیرسامی بوده، که در واقع این همان قوم سومر است. سومری ها در هزاره چهارم 
و هزاره ســوم ق.م حضور داشــته اند. حروف عله کتیبه میخی که مربوط به بابلی ها بود، از 

کتیبه های سومری برگرفته شده بود.
دوره های زبان فارســی: فارسی باســتان (میخی هخامنشی) – فارســی میانه (پهلوی 

اشکانی – پهلوی ساسانی)- فارسی دری (از اوایل اسلام به بعد، فارسی نو).
پیشینه کاوش های  باستان شناسی  در  بین النهرین

پل امیل بوتا و ســر هنری لایارد در حفاری های بین النهرین، علاوه بر کشــف تعداد زیادی 
مجســمه ســنگی به اندازه طبیعی، قطعاتی از نقش برجســته ها در اندازه های مختلف و 
اشــیای ارزنده دیگر از کاخ ها، معابد و تپه های باســتانی کشف کردند و با خود به اروپا بردند 
و موزه هــای اروپایی (به ویژه لوور فرانســه و موزه بریتانیا) را غنی کردنــد. در آن زمان علم 
باستان شناسی و کاوش در عراق و ایران و سوریه وجود نداشت و دنبال چنین اقداماتی نبودند.
یکی از مهم ترین گنجینه هایی که در این سال ها به دست آمد کتابخانه آشوربانیپال بود که 
به موزه های لوور و بریتانیا منتقل شد. آشوربانیپال در ۶۲۷ تا ۶۶۹ ق.م آخرین پادشاه با قدرت 
آشور (دوره آشور جدید) بود. او همان کسی است که به ایلام حمله کرد و مناطق آن از  جمله 
چغازنبیل را به آتش کشید. کتابخانه آشوربانیپال از نینوا توسط سر هنری لایارد به دست آمد. 
این کتابخانه دارای نوشته های ادبی، علمی، مذهبی به خط و زبان میخی بابلی آشوری است. 
(نکته: خط میخی بابلی آشوری با خط میخی اکدی تفاوت داشته). از این کتابخانه همچنین 
گل نبشه هایی که بعدا سومری نامید شده، به دست آمد. زبان و خط سومری ۱۵۰۰ سال قبل 
از رایج شــدن خط و زبان اکدی منســوخ شده؛ یعنی ابتدا زبان و خط سومری رایج بوده،  بعد 

منسوخ شده، سپس خط میخی اکدی و بابلی و آشوری.
سومری ها

اولین بار فردی به نام «ژول اوپرت» (متولد ۱۸۲۵ و درگذشت ۱۹۰۵) خاورشناس آلمانی-
فرانسوی نام سومر را به این قوم داد و اولین کتابش را در ۱۸۸۱ میلادی با عنوان «مطالعات 

سومری» به زبان فرانسه چاپ کرد.
نام «ســر هنری راولینســون، ادوارد هینکس و ژول اوپرت» به عنوان قدیســین ســه گانه 

مطالعات خط میخی مطرح است.
در ادامه کشــفیات در ســال ۱۸۵۴ میلادی دو باستان شــناس انگلیسی، محل سه شهر 
ســومری «اور، اریدو و اوروک» را پیدا کردند. در ســال ۱۸۷۷ میلادی زمانی که «ارنســت دو 
سارزاک» کنسول فرانسه در بصره سرپرستی کاوش های باستان شناسی در محل باستانی تلو 
(گیرسو) را بر عهده داشت برای اولین بار آثار باستانی متعلق به دوره سومر به دست آمد، از  
جمله مجســمه سنگی «گودآ» (فرمانروای گیرسو در ۲۱۴۳ تا ۲۱۲۴ ق.م) با کتیبه ای به خط 

میخی و همچنین دو «مهر استوانه ای» با خط نوشته سومری.
تندیس گودآ و این مهرها قدیمی ترین اسنادی هستند که تا آن زمان از خط و زبان سومری 
به دست آمدند و به این ترتیب تمدن سومری کشف شد. در واقع آنچه تحت عنوان سومر نام 

گرفته، از اواسط قرن ۱۹ میلادی بوده است.
در اواخــر قرن نوزدهم میلادی آثار بیشــتری از تمدن ســومری به دســت آمد؛ از جمله 
فرانســوی ها خرابه های شهر ســومری «لاگاش» را پیدا کردند که الواح بسیاری درخصوص 
حکومت و تاریخ ســومری داشت. همچنین در سال ۱۸۸۹ میلادی غنی ترین کتابخانه اسناد 
خط و زبان ســومری توسط باستان شناسان آمریکایی در شهر نیپور به دست آمد. تا این زمان 
زبان ســومری به نحو گســترده ای قابل فهم شــده بود. در پی چند دهه، تمدن سومر که تا 
آن زمان ناشــناخته مانده بود، شناســایی و به جهان معرفی شــد. دنیا در آن زمان از اینکه 
بین النهرین هم توانســته بود به اندازه مصر و یونان گنیجه هایی داشــته باشد، دچار شگفتی 

شده بود.
افرادی مثل بوتا، لایارد، اسمیت و... حفاری هایی که در منطقه بین النهرین انجام می دادند، 
کارهای باستان شناســی علمی نبود و ثبت و ضبط نمی کردند و گزارشی هم منتشر نمی شد 

و در واقع آماتور و دنبال عتیقه جات بودند. هدف اصلی شان کشف مجسمه، نقش برجسته، 
کتیبه ها و اشــیای هنری و آثار شاخص بود تا به موزه های کشورهای شان ارسال کنند و وقتی 
برای پرداختن به خشت ها، آثار معماری،  ظروف سفالی و طراحی نمی گذاشتند. حتی بسیاری 

از آثار مانند خشت، سفال و کتیبه ها را از بین بردند.
این رفتار با آثار تمدن های باســتانی ادامه داشــت، تا زمانی کــه آلمانی ها در اوایل قرن 
۲۰ میــلادی وارد ســرزمین های بین النهرین شــدند کــه نویدبخش نوع جدیــد کاوش های 

باستان شناسی بود و باعث تحول در این کاوش ها شد.
در اوایل قرن بیســتم دو باستان شــناس آلمانی به نام «روبرت کولدوِی» (متولد ۱۸۵۵ و 
درگذشــت ۱۹۲۵ میلادی) بین ســال های ۱۸۹۹ تا ۱۹۱۷ میلادی در بابل پایتخت دولت بابل 
و «والتره آندره» (متولد ۱۸۷۵ و درگذشــت ۱۹۵۶م.) در شــهر «آشور» بین سال های ۱۹۰۳ 
تا ۱۹۱۴ میلادی کاوش های باستان شناســی انجام دادند. شــیوه کار آنها با تکنیک و مؤثر بود 
و بــه زودی در بقیه جاها مورد پذیرش قرار گرفت. در فاصله ۲۰ ســال بین دو جنگ جهانی 
شاید درخشان ترین و پر ثمرترین ادوار تاریخ باستان شناسی بین النهرین است. در این دوره «سر 

لئونارد وولی» حفاری شهر باستانی «اور» را بر عهده گرفت.
در تورات، اور به عنوان زادگاه ابراهیم نبی نام برده شــده اســت؛ وولی موفق به کشــف 
قبرســتان پادشاهان سلسله اول سومریان مربوط به۲۴۵۰ ســال قبل از میلاد شد. همچنین 
هیئتی از دانشگاه شرق شناسی شیکاگو، با همکاری باستان  شناسی به نام «هنری فرانکفورت» 

(متولد ۱۸۹۷ و درگذشت ۱۹۵۴م.) در منطقه دیاله، تل اَسمَر و خرساباد کاوش کردند.
هنری فرانکفورت از ســال ۱۹۴۹ میلادی به بعد از طرف دانشگاه لندن ریاست گروه های 
باستان شناســی در عراق و مصــر را بر عهده می گیرد و کتاب معتبر «هنر و معماری شــرق 
باســتان» را براســاس این کاوش ها تدوین می کند و به چاپ می رساند. از  جمله دیگر آثار او: 

مذهب مصر باستان، تولد تمدن در خاور نزدیک، سلطنت ها و خدایان.
برخی از آثاری که هنری فرانکفورت از کاوش ها در دیاله انجام می دهد مربوط به سلسه 
اول تا سوم بین النهرین است. هیئت دیگری نیز در منطقه نوزی (نزدیک کرکوک و گاورا) کار 

کاوش انجام داده است.
باستان شناس دیگری به نام «آندره پارو» هم در منطقه «ماری» کاوش کرده است. ماری 
در ســواحل مدیترانه و کنار رودخانه فرات در ســوریه قرار گرفته، جایی که سلسله «ماری» 
در بین النهرین در آن شــکل می گیرد و کاخ هایی از آن به دســت آمــده. از نظر زمانی هم با 
آشــور قدیم هم زمان اســت. زیمری لیم از حدود ۱۷۸۱ ق.م تا ۱۷۵۷ ق.م پادشاه ماری بود. 
در کاوش های آندره پارو، مدارک زیادی از سلسه اول بین النهرین در منطقه ماری و همچنین 
کا خ هایی مربوط به قرن ۱۸ ق.م. به دســت آمــد. همین طور مدارکی مربوط به «حمورابی» 

پادشاه بابل قدیم در منطقه ماری به دست آمد.
هاینریش شلیمان، باستان شناس دیگری بود که شهر اوروک را کاوش کرد. شهری که قبلا 
در سال ۱۹۱۳م. توسط جردن کاوش شده بود. انگلیسی ها و آمریکایی ها نیز با هم به کاوش 

در کیش و جمدت نصر پرداختند.
پس از جنگ جهانی دوم (جنگ جهانی دوم، دومین جنگ جهانی بین ســال های ۱۹۳۹ 
تا ۱۹۴۵ میلادی بود)، تحقیقات و کاوش های باستان شناســی توســعه پیدا کرد. از جمله در 
بُغازکــوی، ماری، اوگاریت، نینوا، اوروک، شــوش. همچنین نقاط پیــش از تاریخ مثل جارمو، 

حَسونه، مَتاره و آرپاچیه بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار کاوش شدند.
باستان  شناســان محلــی عراقــی و ســوری بــرای اولیــن بــار در زمان جنــگ جهانی 
دوم بــه تحقیقــات پرداختنــد، از  جملــه در منطقه عُقیر (ســال ۱۹۴۱-۱۹۴۰م)، حســونه

 (سال ۱۹۴۴-۱۹۴۳م)، عَقرکوف (۱۹۴۵-۱۹۴۳م).
در این زمان آلمانی ها هم کاوش هایی را انجام دادند؛ مانند «لنتســن» در شــهر اوروک. 
از ســوی آمریکایی هــا هم فردی به نام «هینــس» و «مَک گان» در نیپــور (پایتخت مذهبی 
ســومری ها) کاوش کردند. از سوی فرانسوی ها هم آندره پارو در ماری کاوش کرد و کتابی با 
عنوان «سومر و اکد» چاپ کرده است. فرد دیگری با نام «مالووان» از موزه بریتانیا در نمرود، 
پایتخت آشــوری ها کاوش کرد و کتابی هم با عنوان «بین النهرین و ایران  باستان» چاپ کرده. 
همچنین باستان شناس دیگری به نام ستون لوید با کمک دو باستان شناس محلی به نام طاها 
باقر و فؤاد صفر ســه محل بکر عراق را به نام اریدو (یکی از قدیمی ترین شــهرهای مقدس 

بین النهرین)، حَرمَل (تپه ای سرشار از کتیبه) و هاترا (شهر اشکانی) کاوش کردند.
از ســال ۱۹۵۸ میلادی به بعد در حالی که آلمانی هــا و آمریکایی ها به حفاری در اورک و 
نیپور ادامه می دادند، عراقی ها در تل السَــوان کاوش انحــام دادند و آثاری پیش از تاریخ در 
اینجا کشــف کردند. انگلیسی ها در تل ارِیمه،  ام دَباغیه، چغامَمی و ابوسَلپوخ کاوش کردند. 
فرانسوی ها در لارسا، بلژیکی  ها در الَدور، آلمانی ها در ایسین، ایتالیایی ها در سلوکیه،  روس ها 
در یاریم تپه (قسمت شمالی ایران)، لهستانی ها در نمرود و ژاپنی ها در تل ثلاثات کاوش هایی 
انجام دادند. کوشــش باستان شناسان محلی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی درخور توجه 
بود. و این چنین بود که با شــناخت بین النهرین و کاوش های باستان شناسی، تمدن های بابل، 

آشور، آکد و سومریان آشکار شد.

ایسنا: سردیس ملکه «نفرتیتی»، یکی از مشهورترین اشیای به جای مانده از مصر باستان است. رازهای زیادی درباره 

این ملکه همچنان وجود دارد که کشف آنها گره بخشی از معماهای مصر باستان را باز خواهد کرد.
ملکه «نفرتیتی» به همراه همسرش فرعون «آخناتون»، از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۳ پیش از میلاد بر مصر حکومت 

کردند.
«نفرتیتی» با اینکه فرعون نبود به دلیل نقش تأثیرگذارش به عنوان همســر و ملکه در طول تاریخ از یاد نرفت. 
تاریخ دانان بر اساس شواهد به جای مانده دریافتند «نفرتیتی» طرفدار اصلی اقدامات مذهبی و فرهنگی «آخناتون» 
بود. در این مقطع از تاریخ، فرعون «آخناتون» مذهب کشور را از چندخداپرستی به کشور پرستنده «آتون» به معنای 
قــرص آفتاب تغییر داد و «عمارنه» را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. البته تغییراتی که «آخناتون» ایجاد کرد، عمر 
چندانی نداشــت و پس از درگذشت «آخناتون» فرهنگ ســنتی مصر بار دیگر احیا شد و جانشینانش تلاش کردند 
نام «آخناتون» و میراثش را از بین ببرند. پایتختی که او بنا کرد متروکه شــد و آثار هنری ای که او، نامش و اعضای 
خانواده اش، از جمله «نفرتیتی» را به تصویر می کشــیدند نیز تغییر داده شدند. میراث این دو مدت ها از یادها رفته 

بود تا اینکه کشف سردیسی در اوایل قرن بیستم نفرتیتی را در سطح جهان مشهور کرد.

ســردیس «نفرتیتی» به این دلیل به او نسبت داده شــده که تاج سلطنتی که برای مجسمه ساخته شده مشابه 
تاجی است که «نفرتیتی» در سایر تصویرگری های به جای مانده بر سر دارد.

گمان می رود «تحوتموس» در ســال ۱۳۴۵ پیش از میلاد این ســردیس را خلق کرده باشــد. پس از اینکه این 
ســردیس در ششم دسامبر ســال ۱۹۱۲ میلادی توســط «لودویگ برشارت»، باستان شــناس آلمانی در ویرانه های 

«عمارنه» کشف شد، «نفرتیتی» به عنوان نمادی از زیبایی ایدئال زنانه شناخته شد.
«برشــارت» این سردیس را حین کاوش در کارگاه باســتانی یکی از مجسمه سازان دربار کشف کرد. این شاهکار 

به طور حیرت انگیزی با وجود گذشت سه  هزار سال همچنان سالم باقی مانده است.
با اینکه شواهد کمی از «نفرتیتی» باقی مانده است اما اطلاعات کافی برای شناخت نقش و شخصیت این ملکه 

وجود دارد. در ادامه با چند نکته قابل توجه درباره «نفرتیتی» آشنا می شوید:
نفرتیتی یک  ملکه نوجوان  بود

نفرتیتی در ۱۶ســالگی با آمن هوتپ چهارم ازدواج کرد. این فرعون پنج سال پس از حکمرانی تغییرات مذهبی 
را آغاز کرد و خود را «آخناتون» نامید.

آخناتون و نفرتیتی یک شــهر جدید بنا کردند. این دو با به وجود آوردن مذهب تک خدایی، برای پرستش «آتون»، 
پایتخت جدیدی به نام «عمارنه» بنا کردند و بیش از پیش خود را از ســنت های کهن فرمانروایی بر مصر باســتان 

دور کردند.
نفرتیتی لقب های متعددی داشت

این ملکه همچون بسیاری از افراد سلطنتی مصر باستان در دوران قدرتش لقب های زیادی داشت که از جمله 
آنها به «شــاهزاده موروثی»، «بانوی زیبایی»، «بانوی دو ســرزمین»، «همسر پادشــاه بزرگ»، «بانوی تمام زنان» و 

«بانوی مصر علیا و سفلی» می توان اشاره کرد.
با توجه به اینکه اســناد زیادی از نفرتیتی باقی نمانده اســت، تاریخ تولد و درگذشت او مشخص نیست. نفرتیتی 
در شــهر «تبای» متولد شــد. نام او «زن زیبا آمده است» معنی می شــود. پس از ایجاد تغییرات مذهبی در مصر، او 
«Neferneferuaten» را نیز به نامش اضافه کرد. هردوی این نام ها در کنار همدیگر «زیبایی جمال آتون اســت، زن 
زیبا آمده است» معنی می شدند. نفرتیتی و همسرش در غنی ترین دوران تاریخ مصر باستان حکومت کردند. در طول 
حکمرانی «آخناتون»، پایتخت مصر با رشد چشمگیر هنری مواجه شد. برای مثال «سبک عمارنه» که در آن دوره به 

وجود آمد، اشکال و شخصیت ها با اندازه های مبالغه آمیز و دست ها و پاهای کشیده تر به تصویر کشیده می شدند.
نفرتیتی  همسر  قدرتمندی  بود

نفرتیتی از همان ابتدای حکمرانی، فرمانروا و همسر سلطنتی محبوب «آخناتون» بود. بر اساس اسناد تاریخی، 
نفرتیتی و آخناتون شــش دختر داشتند. با اینکه این دو هیچ پسری نداشتند اما آثار به جای مانده از «عمارنه» نشان 
می دهد این دو ارتباط خوب و قوی با یکدیگر داشــتند. در تصویرگری هــای به جای مانده، نفرتیتی در فعالیت های 

مختلفی از ارابه رانی تا شرکت در مراسم های تشریفاتی به همراه آخناتون به تصویر کشیده شده است.
نفرتیتی در قامت یک ملکه به دلیل زیبایی و شکوهش مورد تحسین قرار می گرفت اما به دلیل فعالیت در حوزه 

تغییرات مذهبی مورد نفرت قرار داشت.
نفرتیتی احتمالا مدتی  فرعون  بوده  است

مســائل مربوط به مرگ نفرتیتی به صورت معما باقی مانده اند؛ چراکه نام او در اســناد تاریخی پاک شده است. 
براســاس فرضیه هایی نفرتیتی با عنوان دیگری پس از مرگ همســرش مدتی را به عنوان فرعون حکمرانی کرده 

است.

دختران نفرتیتی ملکه های مصر شدند
همان طور که پیش تر اشاره شد، نفرتیتی و آخناتون شش دختر داشتند، با اینکه اسناد تاریخی از سرگذشت تمام 
دختران او در دســت نیســت اما مورخان دریافته اند دو نفر از دختران نفرتیتی بــه عنوان ملکه های مصر فعالیت 
کرده اند. «آخناتون» و «نفرتیتی» به مدت ۱۷ سال حکمرانی کردند و حکومت آخناتون با درگذشت او در ۴۰سالگی 
به پایان رسید.  با مرگ این فرعون، سنت ها و چندخداپرستی بار دیگر به مصر باستان بازگشت و «تبای» نیز پایتخت 

شد.
مصرشناســان هنوز درباره سرنوشــت نفرتیتی پس از مرگ آخناتون به توافق نرســیده اند. همگی معتقدند او 
پس از آخناتون زنده ماند، اما نقش او در این مقطع چالش برانگیز تاریخ مصر باســتان نامشــخص است. برخی از 
کارشناسان تاریخ معتقدند پس از اینکه مقام نفرتیتی از همسر سلطنتی اعظم به جایگاه فرمانروا همراه «آخناتون» 
ارتقا پیدا کرد و نام «Neferneferuaten» نیز به او اضافه شد، نفرتیتی پس از مرگ آخناتون با عنوان «اِسمِنخ کارع» 

تاج و تخت را در اختیار گرفت و بر مصر حکومت کرد.
باستان شناسان سال هاست تلاش می کنند مقبره نفرتیتی را کشف کنند.

رازهای گفته و ناگفته بانوی اول مصر

شــرق: هرودت، تاریخ نگار یونانی می گوید «مصر هدیه 

رود نیل اســت». ما نیز بــه جرئت می توانیــم درباره 

بین النهریــن بگوییم که شــکل گیری ایــن تمدن هدیه 

رودهای دجله و فرات اســت. وقتی از تمدن های قدیم 

بین النهرین یاد می شــود، منظور تمدن های باســتانی 

هستند که از نیمه هزاره چهارم ق.م (تقریبا ۳۲۰۰ ق.م) 

تا نیمه هزاره اول ق.م (تا حدود ۵۳۹ ق.م) و تا قبل از 

اینکه کل بین النهرین به دست هخامنشیان تصرف شود، 

در این منطقه حکمرانی می کردند.

تمدن بین النهرین
 هدیه دجله و فرات

ساسانیان و نقش آنها در تمدن بشری
مدیر میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فیروزآباد و سروستان فارس

ساســانیان یکــی از دو امپراتوری مهم ایران باســتان هســتند که بخــش مهمی از 
تاریــخ جنوب باختری آســیا را در طول هزاره یکم میلادی پدید آوردند. این پادشــاهی 
به مدت چهار ســده بر بخش های گوناگون آسیا چیرگی داشت و هماوردی جدی برای 
امپراتوری روم به حساب می آمد. هر دو دودمان ساسانی و روم وارث امپراتورهای بزرگ 
پیش از خود بودند: هخامنشــیان و ســلوکیان. بنابراین، این وارثان به ویژه ساسانیان در 
چارچوب سنت های تاریخی یک هزاره پیش از خود، سرنوشت کهن ترین مناطق تاریخی 
ســرزمین های میان اقیانوس هند تا مرزها و کناره های دریای مدیترانه را تعیین کرده اند 

.(Daryaee 2010: 236-255 Yarshater ;1971:517-520)
پادشــاهی ساسانی در پی تجربه دولت های بزرگی مانند هخامنشیان و اشکانیان در 
منطقه خاورمیانه پیدایش یافت. این پادشــاهی شــهرهای پایتختــی خود را در منطقه 
ایران و میان رودان گســتراند و سنت های سیاســی، اقتصادی و مذهبی چندهزاره تاریخ 
این ســرزمین ها را مبنا و پایه اندیشــه خودش قرار داد اما زایش نوآوری های فرهنگی، 

سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی ساسانیان در این بستر سنتی بسیار اهمیت دارد 
.(Christensen 1944)

۳۲ پادشــاه از سال ۲۲۴ (پیروزی اردشــیر بابکان بر واپسین پادشاه اشکانی) تا سال 
۶۵۱ میلادی (ســال کشته شدن یزگرد سوم، واپسین پادشاه ساسانی) به مدت ۴۲۷ سال 
در چارچوب امپراتوری ساســانی به استناد مطالعات سکه شناســی و متون تاریخی بر 
۲۷ اســتان نام برده  شده در کتیبه نقرشده در بنای کعبه زردتشت در نقش رستم فارس 
حاکمیــت داشــتند (Sprengling 1937: 126-244; 1953:2-114). میراث این حکومت 
بزرگ نوآوری در فنون معماری مانند برپایی بناهایی باشــکوه در ســنت کاخ ســازی با 
استفاده از مصالح بوم آورد لاشه سنگ، ملات گچ و خشت و زایش فنون معماری به ویژه 
فــن ایجاد تاق، قوس و اختراع گنبد خاوری برای نخســتین بار در بناهای ســاختمانی، 
ایجاد شهرهایی بزرگ با طرح دایره برای نخستین بار، توسعه شبکه های پیشرفته آبیاری 
در کشــاورزی، ایجــاد صحنه های نمایش قــدرت یا تاج گذاری بــا آفرینش ۳۸ صحنه 
نقش برجســته، و ساماندهی نظام های مذهبی با تکیه بر آیین نکوداشت آتش به عنوان 

منشأ نور و حقیقت بود.
بنیان گذار دودمان ساسانی، اردشیر بابکان (۲۲۴-۲۴۳ م)، در پی تحولات سیاسی 
اواخــر دوره اشــکانی و پراکندگی حاکمیتی و دینــی از فیروزآباد فارس برخاســت
 (Bivar 1989: 883). خانــدان وی، از خانــواده بازرنگیــان فــارس یعنــی متولیان 
امور مذهبی این منطقه بودند و مشــروعیت لازم برای دســتیابی به قدرت سیاســی 
را داشــتند (Frye 1983: 118-119). اردشــیر یکــم بنیان گــذار حکومت ساســانی، 
منطقــه فــارس یعنی مرکــز نوزایی ســرزمین ایــران را یکپارچــه و بــا چیرگی بر 
مناطــق داخلی ایران در ســال ۲۳۰ میلادی به عنوان شــاه ایران ســکه ضرب کرد
 (Wiesehöfer 1986:371-376). وی شــهر فیروزآبــاد را بــا کاربری نظامی پی ریزی 
کرد و نخســتین بناهای خود را در این دشت ساخت. ساختار سیاسی پادشاهی خود 
را بــر منطقه فارس، فــلات ایران و میــان رودان در چارچوب دیوان ســالاری دولتی 
تشــکیل داد و نوآوری مهم وی اســتقرار یک مذهب رسمی دولتی بود. در پی همین 
اصلاحات، با افزودن دیوان سالاران دولتی به طبقات اجتماعی مانند مغان، جنگاوران 

و کارگران در کتاب مقدس اوستا، یعنی کتاب مذهبی آیین زرتشتی، ساختار حکومتی 
پادشاهی ساسانی را با هدف جلوگیری از فروپاشی و تجزیه سرزمین ایران به کانونی 
Frye 1979: 335-) ملی گرایانــه برای وحدت و حفظ هویت ملی ایرانیــان تغییر داد
341). پویایی هنری بنیان گذار پادشاهی ساسانی کمتر از اصلاحات سیاسی و مذهبی 
او نبود بلکه شــاهکارهای هنر معماری بومی ایران برای نخســتین بار با استفاده از 
مصالح بوم آورد با نوآوری در ســبک هنر محلی با ســاخت دو بنای کاخ  قلعه دختر، 
کاخ آتشــکده، ایجاد شهر شکوه اردشیر با پلان دایره بنیان گذاشته شد. نبوغی که در 
مقیاس بناهای بزرگ فیروزآباد برای نخستین بار در خاورمیانه تجربه شد، در سرتاسر 
ایــن دوره پیوســتگی یافت و در هنر دوره اســلامی به ویژه بنای گنبد مســاجد ایران 
چشمگیر شد (Frye 1983: 116-180). اصلاحات اساسی اردشیر در ضرب هشت نوع 
سکه با تاج ویژه خود سنتی برای سایر پادشاهان این دودمان بزرگ شد به گونه ای که 
امروزه تاریخ گذاری دوره ساسانی برای تاریخ نگاران در بررسی چهره و تاج هر پادشاه 

ساسانی با سایر آثار هنری این دوره به آسانی ممکن شده است.

آثار ساســانی فیروزآباد، مجموعه متشــکل از ســاختار شــهری دایره وار با برج ها و 
باروهای دفاعی محاط درون خندقی است که به شهر گور یا شهر شکوه اردشیر معروف 
است. دو بنای بزرگ قلعه دختر و کاخ هر دو از بناهای باشکوهی هستند که کارکرد آنها 
به عنوان واحدهایی سیاسی، اداری مطرح است. در مسیر تنگاب فیروزآباد نیز دو صحنه 
نقش برجسته کنده کاری شده است که بازتابی از تحولات سیاسی دوره ساسانی به ویژه 
انتقال قدرت از حکومت اشــکانی به ساسانی اســت (Lukonin 1972: 291-294). این 
آثار ساســانی در محدوده ای جغرافیایی به نام اردشــیر خوره یا شکوه اردشیر در دوره 
ساســانی بنا شده اند ولی نام این محل در دوره اســلامی به فیروزآباد یا پیروزآباد تغییر 

.(Huff 1983: 296-298) داده شده است
فیروزآباد شهری بزرگ و مشهور اســت که مجموعه ای وسیع از نوآوری های تمدن 
ساسانی در آنجا تحقق یافته است. منطقه ای که بنیان یا گهواره دودمان و تبار ساسانیان 
اســت. فارس شــاخص ترین و بســنده ترین منطقه پادشاهی ساسانیان اســت که باید 
شــکل گیری، دگرگونی و پایداری اجتماعی، فرهنگی و سیاســی بیش از ۴۰۰ سال تمدن 

ساسانی را در آنجا نشان داد. این تمدن در درازای حیات خویش گستره فرهنگ ایران را 
مدیریت کرد و میراثی بزرگ برای نفوذ آیین اسلام به یادگار گذاشت.

منظر باستان شناســی ساســانی فارس همچنین با برداشت از ســنت های آیینی و 
فرهنگی هخامنشــی و اشــکانی، دادوســتد فرهنگی با هنر و معماری روم باستان و 
فراینــد قابل ملاحظه تأثیر آن بر طراحی شــهر، معمــاری و رویکردهای هنر ایران در 
دوره اسلامی را نشان می دهد. این منظر باستان شناختی شکوهمند نمونه های کامل و 
شاخص از شبکه ای کارآمد و کارا در استفاده از زمین و بهره برداری از منابع زیست بوم 
در داد و دهش با محیط زیســت اســت که فنون، نوآوری و سبک معماری ویژه مانند 
برپایی گنبد بر طرح مربع اساسی ترین سهم ساسانیان در مهرازی (معماری) ایران در 

خاورمیانه است.
مجموعــه «میــراث جهانــی منظــر باستان شناســی محور ساســانی فــارس» در 
چهل ودومین گردهمایی مجمع جهانی یونسکو در شهر منامه پایتخت بحرین در تیرماه 

۱۳۹۷ خورشیدی با شماره ثبت ۱۵۶۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

یــادداشـت

مقبره جغتین گیسور؛ نشانه ای  از  اقامتگاهی 
کهن  و  باستانی

 

در فاصله پنج کیلومتری روســتای گیســور واقع در ۷۲ کیلومتری شمال شرق شهر 
گناباد محوطه ای باســتانی گسترده شــده که علاوه بر آب انبار، قلعه و نشانه هایی از 
اقامتگاهــی احتمالی و کهن، یک بنای زیبای آجری و نیمه ویران بر فراز ســکویی قرار 

گرفته که به «مقبره جغتین» معروف است.
درباره  وجه تســمیه بنا نظریه های متعدد و متفاوتی ارائه شــده است؛ برخی آن 
را آرامگاه «جغتای» پســر چنگیز خان مغول پنداشــته اند، برخی آن را به شاهزاده ای 
ایرانی و برخی هم آن را آرامگاهی متعلق به شخصیتی بزرگ و صاحب منصب نسبت 

داده اند  اما هر یک از نظریات بدون ادله مستند و در نتیجه نامعتبر است.
اگر با مراجعه به فرهنگ لغات واژه «جغتای» و «جغتین» را ریشه یابی کنیم، شاید 
به این نتیجه برسیم که «جغتین» یک اسم عام یا اسم فاعل است نه اسم شخص زیرا 
واژه «جُغ» را که کلمه ای ترکی اســت، الوار و تیر معنــی کرده اند و «اتی» را پرتاب و 
اظهارنظر کرده اند که واژه «جُغاتی» به معنی «تیرانداز» است که با حذف و اضافاتی 

در فارسی، جغتای و جغتین شده است.
در صورتی که این اســتدلال را بپذیریم می توانیم فــرض کنیم که آن بنا آرامگاه یا 
بنای یادبودی برای شــخصیت واقعی یا اسطوره ای مانند «آرش کمانگیر» بوده است، 
هرچند برخی گیســور را به «گیو» و وقایع شــاهنامه ارتباط داده و واژه «گیسور» را به 
اســتناد گفته استاد «بهرام فروشــی»، «جایگاه آتش کیانی» معنی کرده اند و از وجود 

آتشکده ای در آن حوالی خبر داده اند.
هرچه باشد، آن بنا سازه معتبر و زیبایی متعلق به عصر ایلخانی و احتمالا دورانی 
اســت که گناباد مرکز قهســتان بوده و «امیرعبداالله مولائی» و پسرش «امیرمحمد» و 
دیگر مولاییان بیش از ۶۰ ســال از آغاز قرن هشــتم ه.ق، از گناباد بر سرتاسر قهستان 
حکــم می راندند، بنابراین بنای زیبا و اشــرافی «جغتین» می توانــد با گنابادِ آن دوران 
تناســب داشــته باشــد. مقبره جغتین از نوع بناهای چهارطاقی گنبدداری به شــیوه 
معماری رازی بوده که بر فراز ســردابه ای تدفینی ســاخته شــده و بــا بنای ایلخانی 
«امام زاده جعفر» قم قابل مقایسه است. فضای داخلی آن مربع با قاعده ۸۰/۶ متر و 

نمای خارجی آن هشت ضلعی است.
در میانه هریک از اضلاع چهارگانه، ایوانچه ای به عرض سه، عمق دو و ارتفاع پنج 
متر ســاخته شده و بر میانه دیوار انتهایی هریک از ایوان ها یک درگاهی به عرض ۱۰/۱ 
متر به درون راه می یابد. بر فراز هر درگاهی پنجره ای به عنوان نورگیر به ارتفاع دو متر 

و هم عرض با درگاه ورودی با طاق هلالی کم خیز ایجاد شده است.
بر پخی چهارگوشــه بنا نیز چهارطاق نما به عمق ۵۰ ســانتی متر تعبیه شده و در 

مجموع نمای خارجی بنا هشت ضلعی شده است.
پوشش ایوان های چهارگانه و طاق نماها با حرکت آرام و خمش دیوارهای طرفین 
به صورت ضربی و جناقی اجرا شده است. در داخل بنا نیز با اجرای فیلگوش ها قاعده 
چهار ضلعی به هشت ضلعی تبدیل و ساقه در قامت منشور هشت ضلعی گنبد آجری 

عرقچین را به دوش کشیده است.
فعــلا کتیبه یا تزئیناتــی در بنا وجود ندارد اما رویه داخلی ســاقه گنبد به گونه ای 

تجهیز شده که بتواند زمینه کمربند تزیینی یا کتیبه باشد.
تناسبات و تقارنی که در بنا اعمال شده، آن را شکیل و متوازن جلوه داده است.

«برنارد اوکین» به دلایلی مقبره جغتین را با بعضی بناهای دوره تیموری مقایســه 
کرده اما با توجه به شــیوه و ســاختار کلی بنا به احتمال زیــاد می توان بنیاد آن را به 

دوران ایلخانی نسبت داد.
مقبره آجری جغتین گیســور در طول زمان آســیب فراوان دیده و پوشش گنبدی و 
فیلگوش هــا فرو ریخته و اگر چه اخیرا اقداماتی برای مرمت و تثبیت بنا صورت گرفته 
اما کافی نبوده و آن بنای زیبا همچنان آســیب پذیر و نیازمند اقدامات ایمنی بیشــتری 
اســت. مقبره جغتین گیسور در ۲۹ آذرماه ۱۳۷۵به شماره ۱۸۰۵ در فهرست آثار ملی 

ثبت شده است.

علیرضا عسکری چاوردی

پژوهشگر باستان شناسی

رجبعلی لباف خانیکی
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ســامان موحدی راد: بدون شــک مســئله «حجاب» 
مهم ترین مســئله این روزهای ایران است. چند سالی 
است که ســخت گیری ها در مسئله پوشش زنان شدت 
گرفته و این سیاســت های سخت گیرانه اعتراضاتی را 
هم به همراه داشته است. بعد از چندین و چند ویدئوی 
وایرال شــده در شــبکه های اجتماعی از برخوردهای 
نامناسب مأموران گشت ارشاد یا بعدها پلیس امنیت 
امینی جرقه ای  اخلاقی، سرانجام مرگ دردناک مهسا 
برای اعتراض  به این سیاســت ها شد. حالا بیش از ۱۰ 
روز است که شــهروندان زیادی خواستار تغییر قوانین 
ســخت گیرانه در این زمینه هســتند. حساسیت های 
حاکمیتی درباره حجاب و پوشــش زنــان در ایران در 
حالی به یک مسئله ملی تبدیل شده که حتی در قانون 
فعلی ایران نیز مجازات درخور توجهی برای این مورد 

در نظر گرفته نشده است. 

چنــان که در نظــام حقوقی ایــران آمده، «مجــازات جرم 
بی حجابــی ۱۰ روز الی دو ماه زندان یا پنج هــزار الی ۵۰ هزار 
تومــان جریمه نقدی اســت». این مجازات بــرای حفیف  ترین 
جــرم در نظام حقوقی ما در نظر گرفته شــده ؛ یعنی پایین ترین 
جرمی که قانون گذار برای مجرم در نظر گرفته است. همچنین 
باید توجه کرد کــه قانون گذار این مجــازات را برای جرمی که 
«بی حجابی» نامیده در نظر گرفته است؛ حال آنکه این روزها در 
ادبیات مدافعان این سیاست های سخت گیرانه درباره پوشش، 
مدام از عبــارت «بدحجابــی» در کنار «بی حجابی» اســتفاده 
می شود. در قانون اشــاره ای به بدحجابی نشده و البته تعریف 
دقیقی هم برای آن بیان نشــده است. با این حال می بینیم برای 
چنین شرایط خفیف و مبهمی که در همین نظام حقوقی جاری 
در کشــور هم برایش مجــازات درخور توجهــی در نظر گرفته 
نشده، چه وضعیت بغرنجی شکل گرفته است. در این گزارش 
نگاهی داریم به حکم صادرشــده از ســوی یکی از دادگاه های 

ایران در خصوص جرم بدحجابی و تبرئه متهم.
دوربین های لباس مأموران کجاست؟

«لباس مأموران گشــت ارشــاد مجهز به دوربین است، اما 
لباس مأموری که مهسا امینی را دستگیر کرد فاقد دوربین بود!»؛ 
این بخشــی از توضیحاتی است که سردار رحیمی در کنفرانس 
خبری بعد از مرگ مهســا امینی ارائه کرد. ماجرای مرگ مهسا 
امینی موجب شــد تا خیلی ها این ســؤال را مطرح کنند که آیا 
در زمان دســتگیری یا انتقال او بــه وزرا اتفاقی برای این دختر 
رخ داده اســت یا نه. پلیس اعلام کــرده هیچ اتفاقی رخ نداده 
است، ولی شــاهدی هم برای اثبات این ماجرا ندارد؛ چرا که با 
وجود اینکه لباس همه مأموران گشــت ارشاد به دوربین البسه 
مجهز اســت، لباس مأموری که مهســا امینی را دستگیر کرده، 
فاقد دوربین است. ســردار رحیمی معتقد است این یک اتفاق 
بــوده که لباس مأمــور مذکور فاقد دوربین بــوده، وگرنه لباس 
مأموران گشت ارشاد نیز مجهز به دوربین است. نکته جالب اما 
اینجاست که در حکمی هم که به تازگی در خصوص یک دختر 
دستگیر شــده به جرم بدحجابی منتشر شده است، اثری از فیلم 
دوربین های البسه پلیس نیســت. در این مورد یکی از اتهامات 
دختری که بازداشت شده چنین عنوان شده است: «تمرد نسبت 
به مأموران حین انجام وظیفه». با این حال دادگاه متهم را به این 
دلیل از چنین حکمی تبرئه کرده اســت که اولا مأموران پلیس 
امنیت اخلاقی علی رغم احضار توسط دادگاه، در دادگاه حاضر 
نشــدند تا توضیحات لازم را در این خصــوص ارائه کنند. دوم 
اینکه با وجود درخواســت دادگاه، هیچ فیلمی از سوی پلیس 
در زمان دســتگیری متهم ارائه نشــده اســت. بدون شک اگر 
مأمــوران پلیس امنیت اخلاقی دوربینــی روی لباس های  خود 
داشــتند، فیلم هایش را در اختیــار دادگاه قرار می دادند. ضمن 

اینکه در این مدت تعداد فیلم هایــی که از برخورد بد مأموران 
گشت ارشــاد با زنان هنگام دســتگیری منتشر شده، اصلا قابل 
مقایســه با فیلم هایی که پلیس در این زمینه منتشر کرده است، 
نیســت. در واقع پلیس تا کنــون هیچ فیلمــی از دوربین لباس 
مأمورانش منتشر نکرده تا با نشان دادن رفتار درست مأموران از 
خودش دفاع کند. با این وضعیت می توان گفت کم کاری پلیس 
در مســتندکردن رفتارش با شهروندان، یکی از دلایل مهم برای 

ایجاد ابهام در فضا و ناراحتی و خشم مردم است.

بی حجابی جرم درجه هشت است
در حکمــی که محور نوشــتن ایــن گزارش اســت، همچنین 
آمده که متهم به دلیل اینکه جرمی درجه هشــت مرتکب شــده 
و فاقد ســابقه کیفری است، تبرئه می شود. در ادبیات حقوقی هم 
کارشــناس های زیادی به این مسئله اشاره کرده اند که بی حجابی 
پایین ترین مجازات را در دســته جرائم نظــام حقوقی ایران دارد. 
برای همین دلیل این حد سخت گیری برای برخورد با متهمان این 
جرم در حالی که جرائم بزرگ تری در کشور در حال رخ دادن است، 

چیســت؟ در این ســال ها بارها سؤال شــده که چرا به آن میزانی 
که روی مسئله پوشش حساس هستند، روی فسادهای اقتصادی 
حســاس نیســتند؟ یک ماه پیش از ماجرایی که برای مهسا امینی 
رخ داد، از دل همیــن مجلس اصولگرای فعلی، گزارشــی از یک 
تخلف مالی سنگین در دل یکی از شرکت های صنعتی منتشر شد. 
چرا انتشار چنین گزارشــی موجب موجی از بگیر و ببندها نشد، اما 
هر روز شــاهد بازداشــت زنان در خیابان ها هستیم؟ واقعیت این 
اســت که بازداشــت زنان حتی در صورتی که بی حجاب باشــند، 
تصمیمی به شدت سخت گیرانه اســت که در نظام حقوقی ایران 
توصیه نمی شــود. کماکان تأکید می کنم کــه این مجازات ها برای 
جرم «بی حجابی» است و همچنان حرفی از «بدحجابی» نیست. 
در نظام قضائی ایران صدور قرار بازداشت تنها برای موارد مذکور 
در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرســی کیفری توصیه شــده است. از 
آنجایی که قرار بازداشــت ســخت گیرانه ترین قرار قضائی کشــور 
اســت، واضح است که از ســوی مقام قضائی برای جرمی درجه 
هشــت توصیه نمی شود. محمد منصوری بروجنی، استاد دانشگاه 
و حقوق دان، به تازگی در یادداشتی که در سایت فرارو منتشر کرده، 
درباره بی حجابی و شــرایط برخورد با آن نوشــته است: «فقدان 
حجاب شــرعی» یک عنوان مجرمانه با حدود مجازات مشــخص 
است. شــهروندان یعنی افرادی که ضابط قضائی یا مقام قضائی 
نیســتند، اجازه هیچ اقدامی در قبال آن جز استفاده از آزادی بیان 
را ندارند. حدود آزادی بیان شهروندان برای این موارد که مشمول 
عنوان امــر به معروف قرار می گیرد، در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت 
از آمران به معروف مشــخص شده است؛ منع تعرض به حیثیت، 
منــع افترا و منــع توهین از این جمله اند. تعرض های جســمی و 
ضرب و جرح نیز به صراحت ممنوع شــده است. قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر، صراحتا اقدام عملی شهروندان 
را ممنوع اعلام کرده اســت. پس هیچ جایی برای حمایت لفظی 
یا قانونی از کســی کــه وارد اقدام عملی در مبــارزه با بی حجابی 
شــده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی حجاب را هتک کرده، وجود 
ندارد. چنین حمایتی، حمایت از یک فرد قانون شــکن اســت. اگر 
بی حجابی قانون شــکنی اســت، رعایت نکردن قانــون حمایت از 

آمران به معروف در امر به معروف نیز قانون شکنی است.
همچنین علیرضا پاک فطرت، نماینده مردم شیراز و زرقان و 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز 
در توییتی نوشت: «گشت ارشاد؛ هیچ جایگاهی از نظر حقوقی 
ندارد. فوت خانم  مهســا امینی یکی از عواملی است که مردم 
به بهانه آن به خیابان ها آمدند. دســتگیری و به زور سوارکردن 
افراد در ون ها با کلمه ارشاد در تضاد است و متأسفانه مأموران 
 گشــت ارشــاد برای جلوگیری از منکر، خودشــان با بغل کردن 
 بانوان و به زور انداختن آنها داخل خودروهای وَن  مرتکب گناه 

می شوند».

یکشنبه
۱۰ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۵

اخـبـار  بـرگـزیـده

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور:

پایان این هفته فرصت پزشکی قانونی 
برای ارائه گزارش درباره مهسا امینی 

به اتمام می رسد
ایســنا: نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها در 
مجلس گفت: فرصت سه هفته ای پزشــکی قانونی برای ارائه 
گزارش نهایی و رســمی خود درباره پرونده فوت مهسا امینی تا 
پایان این هفته به پایان می رســد و انتظار می رود این گزارش تا 

پایان این هفته به دست مجلس برسد. 
محمدحســن آصفری دربــاره آخرین وضعیت رونــد پیگیری 
پرونده فوت مهسا امینی در مجلس بیان کرد: پس از مأموریت 
رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــوراها به منظور پیگیری دقیق ابعاد پرونده مهسا امینی، دو 
جلسه با مســئولان نیروی انتظامی، پزشــکی قانونی، سازمان 
اورژانــس و دیگر مســئولان برگزار و گزارش هــای مقدماتی از 
دستگاه های مربوطه اخذ شــد. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون 
ما منتظر نظر نهایی پزشــکی قانونی هســتیم تا پس از دریافت 
گــزارش، جمع بندی نهایی صورت گرفته و گزارش کمیســیون 
دربــاره ابعــاد پرونده به صحــن مجلس و مردم ارائه شــود. 
نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشور با بیان اینکه پزشکی 
قانونــی به ما اعــلام کرده بود ظرف دو، ســه هفته نظر نهایی 
و رســمی خود را به مجلس اعلام می کنــد، اظهار کرد: بر این 
اســاس پایان این هفته فرصت ســه هفته ای پزشکی قانونی به 
پایان می رســد و باید گزارش نهایی و رسمی پزشکی قانونی به 

مجلس ارائه شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها آخرین 
نتایج رسیدگی به پرونده مهسا امینی را تشریح کرد:

کمیته ویژه گزارش خود را بر اساس 
مستندات به صحن مجلس ارائه 

خواهد کرد
خانه ملت: رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراهای 
مجلس شورای اسلامی با اشــاره به آخرین وضعیت رسیدگی 
به پرونده مهسا امینی گفت: پس از اعلام نتیجه رسمی و کتبی 
پزشــک قانونی و بررســی نتایج آناتومی و سم شناسی، کمیته 
ویژه گزارش خود را بر اساس مستندات مکتوب به صحن ارائه 

خواهد کرد.
محمدصالح جوکار ضمن عرض تســلیت خدمت خانواده 
امینی و ملت شــریف ایران گفت: کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــوراهای مجلس مأموریت پیگیری پرونده «مهســا امینی» 
را با دســتور رئیس مجلس شورای اســلامی بر عهده دارد که 
پیوســت آن کمیته ویژه ای برای پیگیری ابعــاد این موضوع با 
فوریت تشــکیل شــد. نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: 
در این کمیته ویژه در راســتای بررســی حادثه تلخ فوت خانم 
امینی گزارش هایی را از دســتگاه های مختلف از جمله عوامل 
انتظامــی، فرماندهــان انتظامی، پزشــک قانونــی، اورژانس و 
ســوابق پزشکی از بیمارستان دریافت کردیم. تقریبا اسناد ما در 
این زمینه کامل اســت؛ نکته باقی مانده نتیجه کامل و رســمی 

پزشکی قانونی است.
رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراهای مجلس 
شورای اســلامی یادآور شــد: در جلســات مختلف این کمیته 
متخصصــان و مســئولان پزشــکی قانونی بــه صراحت اعلام 
کردند که در معاینه ظاهری و اولیه از پیکر ایشان هیچ گونه آثار 
ضرب و شتم که تروما به دنبال داشته باشد و شکستگی اعضای 
بدن وجود ندارد و فیلم صوتی و تصویری آن نیز موجود است. 
وی تصریح کرد: پزشــکی قانونی نظر نهایــی خود را منوط به 
آزمایش سم شناسی، نوع داروهایی که متوفی مصرف می کرده 
و پاتولوژی اعضای نمونه برداری شــده از متوفی اعلام خواهد 
کرد. پس از اعلام نتیجه رســمی و کتبی پزشکی قانونی و بعد 
از بررســی آناتومی و سم شناسی، کمیته ویژه گزارش خود را بر 

اساس مستندات مکتوب به صحن ارائه خواهیم کرد.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ادبی جهان اســت ۹- شتر عربی- فرزندانی که از یک 
پدر و مادر نیســتند- سه گانه ۱۰- رخوت- خمیده- تیر 
پیکاندار ۱۱- اعزام- مجموع کارکنان یک اداره- کمک 
۱۲- بله آلمانی- پوشیده گویی- محل وصول عوارض 

مرزی ۱۳- همراه با زبیر در جنگ جمل شــرکت کرد- 
موچین- شــروع، آغاز ۱۴- از الفبای فارســی- کوهی 
مشرف به ســنندج- از آتش افروزان ۱۵- درختچه ای 

زینتی- خشنودی- یک و دو  افقی: 
 ۱- جنــگاور- متعلــق بــه خانه- مــاده اولیه 
تولید پارچه ۲- پرچم- چرخ چاه- کارد شکســتن 
اســتخوان ۳- محوکردن- گلی زیبا- چشم دوربین 
عکاســی ۴- صدای زنبور- خودکرده را ... نیست- 
جنگ افــزار ۵- نــام چاهی در مکــه- توهین-گل 
به ســر روزگار می ریزد ۶- ســخن، گفتار- پایتخت 
تایــوان- میوه خــوب ۷- از اعمال حج- شــهری 
کوچــک و زیبا آرمیــده بر دامنه کوه دنــا- تیرانداز 
۸- بداخلاق- کلمه هشــدار- جانوری دوزیســت 
کــه از نــور مســتقیم می پرهیزد ۹- جنــگ در راه 
خدا- تاربافتن عنکبوت- بدهی ۱۰- گشودن معما- 
دستگاهی در موسیقی ایرانی- رودی در روسیه ۱۱- 
بها- انتقال صفات از والدین به فرزندان- رنگ سیاه 
۱۲- از هفت ســین نوروز- شهر  صنایع مبل سازی و 
منبت کاری همدان- صنم ۱۳- پاراگراف- داستانی 
کوتاه نوشته ماکســیم گورکی – بزرگ تر ۱۴- کتاب 
زرتشــت- اثرگذاشتن- بشــقاب بزرگ ۱۵- به دنیا 

آوردن- کودنی- شب در جایی ماندن 
عمودی: 

۱- کلیدی در موسیقی- شغل وزیر- فریبکار ۲- 
وسایل مورد نیاز- آشکار و جلوه گر- نغمه ۳- پسر 
حضرت نوح(ع)- از ماهیان جنوب- شش ضلعی 
۴- قطعی- بلندشدن- تلاش دفاعی بدن در مقابل 
بیمــاری ۵- دوســتی- فارغ البــال- زیبایی ۶- امر 
بــه رفتــن دارد- بنیان گذار- پنیــر محبوب هلندی 
۷- قشر، پوسته- ساز اســتاد احمد عبادی- پارچه 
کهنه ۸- رمانی از داستایوفسکی که از آثار مشهور 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۲۸      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول  ۴۳۲۷

   سودوکو سخت ۳۳۲۴

   سودوکو ساده ۳۳۲۴

نمونه «قرار بایگانى پرونده» در پرونده با اتهام «عدم رعایت حجاب شرعى»

متهــم: خانم… بــا ولایت قهری پدر و وکالت تســخیری 
خانم…

اتهامات: ۱. تمرد نســبت به مأموران حیــن انجام وظیفه، ۲. 
ارتکاب فعل حــرام از طریق عدم رعایت حجاب شــرعی در 

انظار و اماکن عمومی
گردش کار: دادسرای نوجوانان تهران اعتقاد به ارتکاب جرائم 
فوق داشــته و پرونده را با کیفرخواســت به این دادگاه ارسال 
داشــته اســت. دادگاه در وقت مقرر اقدام به تشکیل جلسه 
دادرسی و استماع دفاعیات متهم، ولی قهری و وکیل تسخیری 
ایشــان و نظریه مشاور نموده است. اکنون دادگاه ضمن اعلام 
ختم دادرسی، با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف 

و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه: در ایــن پرونــده دختــر نوجوان ۱۷ ســاله به نام 
خانم… متولد به کدملی … ساکن تهران، فاقد پیشینه کیفری 
با وکالت تســخیری خانم … بر اساس گزارش پلیس امنیت 
اخلاقی پاوا فاتب و کیفرخواست صادره از دادسرای نوجوانان 
تهران، متهم اســت به: «۱. تمرد نســبت بــه مأموران پلیس 
امنیت اخلاقی حین انجام وظیفــه، ۲- ارتکاب فعل حرام از 
طریق عدم رعایت حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی در 

تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ ش. در شهر تهران».
از نظــر این دادگاه: اولا هیچ دلیلی بر تمرد متهم نســبت به 
مأموران، ارائه و کشــف نشده و متهم نیز منکر تمرد نسبت به 
ضابطان است. گزارش و تحقیقات ضابطان در مورد افراد زیر 
۱۸ سال نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸۵ از قانون آیین دادرسی 
کیفری ۱۳۹۲ فاقــد اعتبار بوده و نمی تواند مســتند تصمیم 
دادگاه اطفــال و نوجوانان علیه نام برده قرار گیرد ؛ خصوصا با 
توجه به اینکه مأمورین گزارش دهنده به رغم چند بار احضار 
از طرف بازپرس محترم دادسرای نوجوانان، در دادسرا حاضر 

نشده و فیلم دوربین خودروی گشت ارشاد را جهت ملاحظه 
و بررســی قضائی ارائه ننموده اند. بنابراین ارتکاب جرم تمرد 
بــرای این دادگاه محرز نبوده و با اســتناد به مــاده ۴ از قانون 
آیین دادرســی کیفری و اصل متعالــی برائت، حکم بر برائت 
متهم نوجــوان صادر و اعــلام می گردد. ثانیــا دادگاه عنوان 
اتهامی «ارتکاب عمل حــرام…» را صحیح نمی داند و عمل 
نوجوان حتی بر فرض وقوع، مشــمول تبصــره ماده ۶۳۸ از 
قانــون مجازات اســلامی بخش تعزیرات مصــوب ۱۳۷۵ با 
عنــوان «عدم رعایت حجاب شــرعی» خواهد بود که جرمی 
با مجازات درجه ۸ تعزیری اســت و چــون دختر نوجوان در 
جلسه دادرسی بیان داشته محصل و در شرف کنکور می باشد 
و پس از تشــکیل این پرونده، به این درک رسیده که از قوانین 
کشــور بیشــتر تبعیت نماید و از این به بعد اهتمام بیشــتری 
به رعایت حجاب شــرعی خواهد داشــت و همچنین جهت 
یادگیری معارف دینی، کتــاب «آموزش نماز و معارف دینی» 
که در جلســه دادرسی از این دادگاه هدیه گرفته را مطالعه و 
به کار خواهد بســت و نام برده فاقد سابقه کیفری بوده و جرم 
مزبور نیز از جمله جرائم بدون بزه دیده می باشد، بنابراین هدف 
غایی دادرســی که همان تنبه و اصلاح نوجوان باشد حاصل 
شده و شرایط خودداری از تعقیب متهم فراهم گردیده است. 
بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد ۸۰ و ۲۸۰ از قانون آیین 
دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده را صادر و اعلام می نماید. 
رأی صادره حضوری و در بخش برائت ظرف مدت بیست روز 
و در بخــش قرار بایگانی، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، به 
ترتیب قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران است.
علی عزیزی
 رئیس شعبه چهارم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران

نگاهی به احکام حقوقی درباره حجاب
در نظام حقوقی ایران

درجه هشت!
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ستاره تیم ملی روزهای عجیبی را سپری می کند

پارادوکس مهدی
مهدی طارمی ســتاره ایرانی باشــگاه پورتو روزهای عجیبی را سپری می کند. او 
اگرچــه هنوز از لحــاظ فنی، نمایــش قابل قبولی در ترکیب پورتــو و تیم ملی ایران 
دارد ولــی در فضای مجازی به شــدت مورد قضاوت قرار گرفته اســت. دلیل چنین 
قضاوت هایی، واکنش های او نســبت به اعتراضات اســت. عده ای معتقدند مهدی 
طارمی از اعتراضات مردمی حمایت کرده و عده دیگری که دست بر قضا تعدادشان 
بیشتر است، اعتقاد دارند که او هم مثل بسیاری از ستاره های ملی پوش ایران، نسبت 
به مرگ مهســا امینی بی تفاوت بوده است. خود طارمی هم شاید تا ۲۴ ساعت قبل 
به این دوگانگی دامن زده بود ولی حالا که رویکردش را به صورت روشن نشان داده، 
باز هم نتوانسته از قضاوت های گاه و بی گاه در امان بماند. برای شروع پارادوکسی که 
مهدی طارمی در آن گیر آمده باید به ۲۶ شهریور برگشت؛ درست در همان روزی که 
خبر تلخ درگذشــت مهسا امینی، خاطر مردم را مکدر کرده بود. پورتو، پیش از شروع 
بازی های فیفا به مصاف اســتوریل رفت. در آن بازی که مهدی طارمی دوباره شــب 
درخشــانی را داشت و با تک گلش  پورتو را به سه امتیاز بازی رساند، طارمی با نواری 
مشکی روی مچ دست، وارد زمین مسابقه شد. فردای آن روز، چندین رسانه مختلف، 
حرکت مهدی طارمی را گرامیداشــت یاد مهســا امینی توصیف کردند ولی عده ای 
دیگر، این موضوع را به اربعین حسینی مرتبط کردند و خبر دادند که بازیکن تیم ملی 

ایران حمایت خاصی از این جریان نداشــته اســت. این شــایعه هرچه  بود در همان 
روزهــای اولیه در حد گمانه زنی باقی ماند ولی شــروع بازی هــای ایران در فیفادی، 
آن هم در روزهایی که حساســیت مردمی نســبت به فوت مهسا امینی گسترش پیدا 
کرده بود، باعث شــد مهدی طارمی روزهای سخت تری را تجربه کند. ایران قرار بود 
در نخستین دیدار به مصاف اروگوئه برود و بسیاری منتظر واکنش بازیکنان تیم ملی 
بودند. با وجود این، نشانه ای مبنی بر حمایت بازیکنان تیم ملی از اعتراضات مردمی 
و البته فوت مهســا امینی دیده نشــد. اتفاق بحث برانگیز برای مهدی طارمی اینکه 
او بعد از ورودش به زمین مســابقه، تک گل ایران برابر اروگوئه را هم به ثمر رســاند 
و این گل را با ســایر بازیکنان ملی پوش جشن گرفت. آنجا بود که بخشی از شایعات 
به وجود آمده درباره مهدی طارمی از بین رفت. عده ای از کاربران فضای مجازی به او 
تاختند که چرا در چنین روزهای حساسی، احترام ها را نگه نداشته و خوشحالی پس 
از گل انجام داده است. اگرچه بازیکنان تیم ملی ایران از جمله همین مهدی طارمی، 
فردای پیروزی برابر اروگوئه، پروفایل های اینستاگرامشان را مشکی کردند ولی شایعه 
شد که دو بازیکن که باز هم اسم مهدی طارمی در آن میان دیده می شد، آن تصاویر 

مشکی را برداشته و عکس خودشان را مجددا بارگذاری کرده اند.
شــایعات دربــاره بین المللی ترین چهره فوتبال ایران در روزهــای بعد هم ادامه 

داشت؛ به ویژه اینکه شایعه شد او از دست سردار آزمون که استوری حمایتی گذاشته 
و از اعتراضات مردمی در ایران دفاع کرده، حســابی شــاکی شــده و با دیگر مهاجم 
تیم ملی ایران قهر کرده اســت. از آن ماجرا این طور برداشــت شده بود که ناراحتی 
طارمی از ســردار آزمون بــه این دلیل بوده که او نظم حاکــم در تیم ملی را به هم 
زده اســت. همان روزها بود که یکی، دو بازیکن تیم ملی به طور رسمی اعلام کردند 
دلیل سکوتشان در این بازه زمانی به قوانین حاکم بر تیم ملی ایران برمی گشته وگرنه 
آنهــا همواره از مردم ایران حمایــت کرده اند. در بازی دوم ایران برابر ســنگال ولی 
تا حدودی ســناریو تغییر کرد. این بار در اقدامــی هماهنگ تمامی اعضای تیم ملی 
فوتبال ایران با پوشیدن گرمکن مشکی، پیش از شروع مسابقه همدردی شان با فوت 
مهسا امینی را نشان دادند. مهدی طارمی که برخلاف دیدار نخست ایران، این بار در 
ترکیب اصلی قرار گرفته بود، یکی از همین بازیکنان بود. بااین حال، پخش نشدن این 
اقــدام هماهنگ بازیکنان تیم ملی از تلویزیون، رفتار آنها را خیلی پررنگ جلوه نداد. 
دیگر موضوعی که باعث شد دوباره مهدی طارمی زیر ذره بین برود و مورد انتقاد قرار 
بگیرد، مربوط به زمانی بود که قرار شد از زمین مسابقه تعویض شود و جایش را به 
سردار آزمون دهد. او بدون اینکه با سردار دست دهد، از زمین بیرون رفت تا مشخص 
شــود دست کم به صورت مقطعی هم که شده از دست سردار آزمون ناراحت است. 
سردار ولی فشــار انتقادات به مهدی طارمی را بیشتر کرد. او وقتی دروازه سنگال را 
گشــود، برخلاف رفتار مهدی طارمی در دیدار برابر اروگوئه، خوشحالی نکرد تا از این 
طریق، همدردی اش با فوت مهســا امینی را نشــان دهد. این درحالی بود که آزمون 
روز قبل از مســابقه هم استوری ای انتقادی گذاشــت و سپس آن را پاک کرد. همان 
تک گل و رفتار سردار آزمون کافی بود تا تعدادی کاربران فضای مجازی، عرصه را به 

مهدی طارمی تنگ تر کنند.
با این حــال، بعد از اتمام بازی های تیم ملی در فیفادی، بازیکنان دوباره به اردوی 
تیم های باشــگاهی رفتند و اتفاقا هر دو ســتاره تیم ملی ایران یعنی سردار آزمون و 
مهدی طارمی، روز جمعه برای تیم های باشگاهی شــان به میدان رفتند. ســردار در 
روزی که لورکوزن اصلا شــرایط مساعدی نداشــت، به عنوان بازیکن ذخیره از روی 
نیمکت بلند شــد و در آلیانس آرنــا به میدان رفت. زمانی که او می خواســت وارد 
زمین شــود، هواداران بایرن مونیخ به شــدت بازیکن تیم ملی ایران را مورد تشــویق 
قرار دادند. دلیل این امر هم مشــخص بود. در ســوی دیگر، مهــدی طارمی هم در 
ترکیــب اصلی تیمش برابر براگا در حســاس ترین بازی لیگ پرتغال به میدان رفت و 
اتفاقا بار دیگر نمایش قابل قبولی داشت. مهدی پایه گذار گل های پورتو بود و در یک 
صحنــه هم پاس گل زیبایی به هم تیمی هایش داد. موضوع خبرســازتر ولی دوباره 
مربوط به همان نوار مشــکی رنگی بود که در دیدار برابر براگا به مچ دســتش بسته 
بود. این بار مشــخصا، مهدی می خواست با مردم ایران یا حداقل با مرگ مهسا امینی 
ابراز همدردی کند. او حتی زمان گل زنی تیمش هم خوشــحالی نکرد تا نشــان دهد 
انتقادات در فضای مجازی رویش اثر گذاشــته اســت. از این موارد گذشته، او بعد از 
دیدار پورتو با براگا، در گفت وگو با رسانه ها به طور رسمی اعلام کرد به دلیل همدردی 
با مردم ایران خوشحالی نکرده است. «من هم خوشحالم و هم غمگین. برای پورتو 
خوشــحالم، چون ما بازی را بردیــم. اما با توجه به اتفاقاتی کــه در ایران می گذرد، 
نتوانستم گل ها را جشن بگیرم. به احترام مردمم نتوانستم این کار را انجام دهم. من 

هم به خاطر آنها اینجا هستم».
مهدی اگرچه به طور واضحی عنوان کرده که به احترام مردم ایران خوشــحالی 
نکرده ولی همچنان در فضای مجازی از ســوی کاربران مورد نقد قرار گرفته اســت. 
آنها با یادآوری گل او به اروگوئه و خوشــحالی پس از گلش، این پرســش را مطرح 
کرده اند که چطور در آن زمان خوشــحالی کرده ولی حالا به این نتیجه رســیده که 
نباید خوشــحال باشد. قطعا چنین قضاوتی به سخت شدن روزهای یکی از بهترین و 
آماده ترین بازیکنان تیم ملی ایران درســت در آستانه برگزاری جام جهانی دامن زده 
و حتی ممکن اســت در ادامه مسیر از لحاظ روحی هم این بازیکن بوشهری را تحت 
تأثیر قرار دهد. شاید مهدی طارمی با پارادوکسی که اخیرا نشان داده یکی از مهم ترین 

چالش های زندگی اش را در روزها و هفته های آتی تجربه کند.

یکشنبه
۱۰ مهر ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۵

نگاه بیرون

ساســان رحیمی: وقتی به گفت وگوی عادل خان فردوسی پور با سرمربی تیم 

ملــی فوتبال با دقت بنگریــم، آن نکته ای که مدام ذهــن را نوازش می دهد، 
تسلط آقای ســرمربی است. او نه تنها در مستطیل سبز؛ بلکه در بیرون آن هم 
یک حرفه ای تمام عیار اســت. او مانند یک دیپلمات کهنه کار ســؤالات سخت 
آقای فردوســی پور را جواب می داد، بی آنکه حاشــیه یا مطالبه ای گزاف ایجاد 
کند. به واسطه سال ها کار و فعالیت در دنیای پهناور فوتبال با سیاست مداران 
بزرگ دیدار و گفت وگو داشته و از آنها آموخته است. می گوید: من از هر کدام از 
افراد نکات بســیاری آموختم، اگر بخواهم نام یک نفر را بین آنها برجسته کنم، 
باید از نلســون ماندلا، رهبر آفریقای جنوبی یاد کنم که به عنوان ســرمربی تیم 

ملی این کشــور با او دیدار کردم، منش انسانی فوق العاده اش، تأثیر شگرفی بر 
من گذاشت. او درست می گوید و از بزرگان تأثیر زیادی گرفته است که این چنین 

زیرکانه و سیاست مدارانه تیمش را جمع می کند.
در فوتبال مدرن مربیان بزرگ یا خودشان اصول روان شناسی را بلد هستند 
و از آن بهره می برند یا یک روان شــناس مجرب در کنارشان هست. کارلوس از 
این قاعده مســتثنا نیست و به خوبی تیم و اطراف تیم را کنترل می کند. حضور 
در جــام جهانی برای او مهم اســت؛ اما نه حضوری که اعتبار چندین ســاله 
خودش را خدشــه دار کند. او حضوری آبرومند می خواهد، دقیقا همان چیزی 
که تیم ملی از جام می خواهد؛ پس درســت می گوید روزانه ۲۰ ساعت و حتی 

در خــواب به این فکر می کند کــه چگونه تیم را بهتر کنــد. کارلوس می داند 
جام جهانی ۲۰۲۶ او ۷۳ ســاله می شــود و دیگر سن مناسبی برای خودنمایی 
در عرصه ورزش و فوتبال نیســت؛ پس قطر برای او بهترین فرصت و بیشترین 
شــانس اســت تا به قول خودش بــا راه حل های جادویی تیــم را موفق کند. 
بازی های دوستانه با اروگوئه و سنگال این نوید را داد که کارلوس در کوتاه ترین 
زمان توانســته است تیم را منظم و منســجم تر از قبل کند و بازیکنان نیز نشان 
دادنــد که او را دوســت می دارند و از آن مهتــر او را به عنوان یک مربی بزرگ 
قبول دارند. این احســاس کمک شــایانی به موفقیت تیم ملی می کند؛ به ویژه 

در میدان های بزرگ.

اخـبـار  بـرگـزیـده

بازی تشریفاتی تیم ملی فوتسال برابر  لبنان
تیم ملی فوتسال ایران با شکست مقتدرانه چین تایپه، صعود خود را به مرحله 
بعدی مسابقات جام ملت های آسیا قطعی کرد. ایران، جمعه شب در دومین دیدار 
خود در مرحله گروهی جام ملت های آســیا ۲۰۲۲ به مصاف تیم چین تایپه رفت 
و در نهایت موفق شــد حریف خود را با نتیجه ۱۰ بر یک شکســت دهد. شاگردان 
وحید شمســایی که در این دیدار کار سختی نداشــتند، در نیمه نخست با گل های 
محمدحســین بازیار، سعید احمد عباسی (۳ گل) و حسین طیبی (۲ گل) توانستند 
از حریف خود پیش بیفتند. در نیمه دوم نیز بازیکنان ایران توســط ســالار آقاپور، 
علیرضا جوان، مهدی کریمی و حســین طیبی توانســتند برتری خود را به حریف 
دیکتــه کنند تا در نهایــت این بازی با پیروزی مقتدرانه ایران به پایان برســد. ایران 
با این پیروزی توانســت جواز صعود به مرحله بعدی را به دست بیاورد. در دیگر 
گروه ســوم این رقابت ها تیم ملی اندونزی با هدایت محمد هاشم زاده موفق شد 
لبنــان را با نتیجه هفت بر دو از پیش رو بردارد. اندونزی در دیدار قبلی خود برابر 
ایران و با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورده بود. ایران امروز در آخرین دیدار خود از 
مرحله گروهی جام ملت های فوتســال آسیا ۲۰۲۲ کویت در دیداری تشریفاتی به 

مصاف لبنان خواهد رفت.
صعود  ازبکستان  و  تاجیکستان  به یک چهارم  نهایی

در دیگر بازی ها، تیم ملی فوتســال ازبکســتان با پیروزی ۶ بر یک برابر بحرین 
به عنوان صدرنشــین گروه دوم جام ملت های آسیا ۲۰۲۲ راهی مرحله یک چهارم 
نهایی شــد. ازبک ها بــا پیروزی برابر بحرین ۹ امتیازی شــدند و در رده نخســت 
گروه شــان قرار گرفتند. در دیگر دیدار این گروه تیم ملی فوتســال تاجیکســتان با 
نتیجه ۸ بر ۵ ترکمنســتان را مغلوب کرد و به عنــوان تیم دوم راهی مرحله بعد 
شــد. در جدول رده بندی گروه دوم جام ملت های فوتســال آســیا ازبکستان با ۹ 
امتیاز صدرنشین شد و تاجیکستان با شش امتیاز در رده دوم قرار گرفت. همچنین 

ترکمنستان و بحرین به دلیل تفاضل گل در رده های بعدی قرار گرفتند.

حضور مربی ایرانی در تیم ملی منتفی شد
جواد نکونام در نشست خبری پیش از بازی با مس کرمان، به صورت رسمی از 

ادامه حضور در فولاد خبر داد.
به گزارش «ورزش سه»، پس از بازگشت کارلوس کی روش به نیمکت تیم ملی 
ایران یکی از ابهامات موجود، انتخاب یک دســتیار ایرانی برای ســرمربی پرتغالی 
بود. در ابتدا چنین عنوان شــد که جواد نکونام بــه عنوان مربی روی نیمکت تیم 
ملی خواهد نشســت که این مســئله با مخالفت فولاد ی ها همراه شــد. در پایان 
نشســت خبری پیش از بازی با مس، نکونام درباره احتمال حضور در تیم ملی به 
ســؤالات خبرنگاران پاسخ داد و به صورت رســمی اعلام کرد که در خدمت فولاد 
خواهــد بود تا بدین صورت پــروژه حضور این مربی موفــق در کادرفنی تیم ملی 

بسته شود.
نکونام در ابتــدای صحبت هایش و درخصوص پیشــنهاد حضور در تیم ملی 
گفت: دوســت دارم از شخص کارلوس کی روش تشکر کنم. وقتی یک مربی بزرگ 
از شما تعریف و تمجید می کند و حتی شما را به عنوان دستیارش انتخاب می کند، 
در فوتبال دنیا اعتبار محســوب می شــود. او ادامه داد: همیشــه گفته ام و باز هم 
تکــرار می کنم، بــرای هر مربی که عاشــق آموزش و یادگیری باشــد، کنار مربیان 
بزرگ دنیا کارکردن، مانند یک دانشــگاه است. من واقعا از این موضوع خوشحالم، 
از ایشــان تشــکر می کنم و امیدوارم در تیم ملی بهترین نتایج را بگیرند و بهترین 
موفقیت ها را کســب کنند که فکر می کنم عموم جامعه از شرایط فعلی تیم ملی 

رضایت دارند.
نکونام ادامه داد: نکته دوم فدراســیون فوتبال اســت. آقایان تاج و نبی که در 
رأس کار هســتند، به من لطف داشتند و قصد دارند برای آینده برنامه ریزی کنند و 
صحبت هایی را انجام داده اند ولی حرف من، یک جمله اســت؛ من تحت قرارداد 

فولاد هستم. به باشگاهی که به من کمک کرده رشد کنم، عرق دارم.
او گفت: دوســت دارم پاســخ خوبی به شــرایطی که فولاد خوزســتان برایم 
فراهم کرده، بدهم. سال هاســت در این باشــگاه کار می کنم. ابتدا و وســط فصل 
پیشــنهادهایی بود و اکنون نیز که پیشنهادهایی مطرح شده، دوست ندارم خدایی 
نکرده حتی یک هوادار فولاد خوزســتان ناراحت شود. چون در سال های گذشته، 
خاطرات خوبی داشــتیم و شــرایط خوبی را برای همدیگر رقــم زدیم. اکنون نیز 
تصمیم گیرنده باشگاه فولاد است و دوست دارم باشگاه فولاد به بزرگی اش ادامه 
دهد. ســرمربی فولاد در پاســخ به این ســؤال که با وجود علاقه هواداران به او، 
اگر پیشــنهاد حضور در تیم ملی مطرح شود، پاســخ قطعی او بله خواهد بود یا 
خیر، گفت: من در ابتدای صحبت هایم گفتم. همان طور که ســال گذشــته قرارداد 
دو ســاله ای را امضا کردم، اکنون تحت قرارداد باشگاه فولاد خوزستان هستم. در 

اول فصل و با وجود اینکه می توانستم جدا شوم، ماندم.
نکونــام ادامه داد: خودم را مدیون هواداران می دانم. شــاید روزهای اولی که 
آمده بودم، برای هواداران ســخت بــود. ولی الان با هــواداران ارتباطی دارم که 
واقعا از هم جداشــدنی نیســت. آنها همیشــه به من لطف داشته اند. به هر جای 
این اســتان و بین مردم که می رویم، همه به ما لطف دارند. من نمی توانم این را با 

هیچ چیزی عوض کنم.
نکونام در پایان گفت: این نکته ای است که همیشه در قلب و ذهن من خواهد 
مانــد. باز هم می گویم، حتی اگر یک هوادار فولاد از رفتار من، از کار من و اتفاقاتی 
که رخ خواهد داد، ناراحت شــود، عذاب وجــدان می گیرم. چون هواداران در این 
چند ســال برای من ســنگ تمام گذاشته اند و اکنون نیز باشــگاه فولاد رسما اعلام 

کرده مخالف است و هیچ صحبت دیگری در ادامه نیست.

آن حرفه ای دوست داشتنی
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حساس ترین بازی هفته هفتم رقابت های لیگ برتر شب گذشته بین تیم های رده 
دوم و سومی گل گهر و اســتقلال برگزار شد که نهایتا در دیداری که ثانیه های پایانی 
پرالتهابی داشــت، اســتقلال با پنالتی دقیقه ۹۸ یامگا به برتری ۲ بر یک برابر میزبان 
رســید تا پیش از بازی های امروز، با ۱۴ امتیاز، به صدر جدول و پرسپولیس برسد. این 
بازی که تحت تأثیر نوار مشکی رنگی بود که بازیکنان دو تیم روی مچ دستشان بسته 
بودند، به رکورد شکســت ناپذیری گل گهری ها پایان داد. گل گهر که امیر قلعه نویی را 
به عنوان سرمربی بالای سر دارد، یکی از تیم های بدون شکست این دوره از لیگ برتر 
بود. این تیم در مجموع فصل پیش تا قبل از این بازی با ۱۵ بازی بدون باخت، بهترین 
آمار را در لیگ داشت. قلعه نویی و تیمش که در دیدار شب گذشته ابتدا عقب افتاده 
بودند خیلی ســریع به گل مساوی رسیدند ولی اشتباه عجیب امین قاسمی نژاد برای 
دادن پنالتی به رقیب، برنامه های قلعه نویی را به هم ریخت. به این ترتیب گل گهر در 
هفت بازی گذشــته به سه تساوی، سه پیروزی و یک شکست رسید. استقلال هم در 
مجموع موفق شد چهارمین پیروزی اش در این دوره از بازی ها را جشن بگیرد تا رکورد 
خارق العاده ای که مقابل تیم سیرجانی ثبت کرده بود تداوم داشته باشد. گل گهر حالا 
با پنج شکست از استقلال در لیگ برتر، به هیچ تیمی بیشتر از آبی های تهران نباخته 
است. استقلال در شش تقابل آخر برابر گل گهر در لیگ و جام حذفی به پیروزی رسیده 
و در هر بازی حداقل دو گل زده است (یک بازی با رأی کمیته انضباطی بوده است). 
روز گذشته پیش از بازی استقلال، دو دیدار دیگر هم برگزار شد که در یکی از دیدارها، 
نســاجی با نتیجه ۴ بر صفر نفت مسجدسلیمان را در هم شکست و آلومینیوم اراک 

هم با یک گل ملوان بندر انزلی را شکست داد.
صدرنشین وارد می شود 

رقابت های هفته هفتم لیگ برتر امروز هم پیگیری می شــود که در حســاس ترین 
مسابقه، پرسپولیس، صدرنشین لیگ برتر، باید به مصاف تراکتور برود. سرخ های تهرانی 
در حالی برابر رقیب به میدان می روند که این تیم بیشترین نماینده را در اردوی اخیر تیم 
ملی داشت و پنج نفر از جمع سرخ پوشان پایتخت در اردوی تیم ملی بودند که همگی 
آنها هم از سوی کارلوس کی روش برای تیم ملی به میدان رفتند؛ از علیرضا بیرانوند در 
خط دروازه تا مرتضی پورعلی گنجی، میلاد سرلک، وحید امیری و مهدی ترابی. حضور 
پرشــمار بازیکنان پرســپولیس در اردوی تیم ملی باعث شد تا در تعطیلات فیفادی و 
دیدارهای دوستانه، یحیی گل محمدی تصمیم به استفاده از بازیکنان جوان بگیرد. در 
مدتی که بازی های فیفادی در حال برگزاری بود، گل محمدی از مدیران باشگاه خواست 

تــا بازی با دو تیم مدعی را در تقویم پرســپولیس برای تعطیــلات فیفادی قرار دهند 
که این درخواست اجابت شــد و سرخ پوشان پایتخت مقابل تیم های فولاد خوزستان 
و گل گهر ســیرجان به میدان رفتند. سرمربی پرســپولیس در هر دو مسابقه بیشتر به 
بازیکنان جوان تیمش میدان داد که دیدار نخست با برتری یک گله فولاد خاتمه یافت 
و دیدار دوم مقابل گل گهر، گل زنی محمد عمری، پدیده جوان سرخ پوشان، باعث برتری 
شاگردان یحیی گل محمدی شد. پرســپولیس و تراکتور در حالی امروز مقابل هم قرار 
می گیرنــد که این دو تیم تا به حال ۲۸ بار در لیــگ برتر به مصاف یکدیگر رفته اند که 
ماحصل آن ۱۴ پیروزی برای نماینده پایتخت و پنج تســاوی و ۹ برد برای پرشــورهای 
تبریزی بوده است. حالا آنها باید در شرایطی رو در روی یکدیگر قرار بگیرند که تیم یحیی 
گل محمدی با ۱۴ امتیاز صدرنشــین اســت و تی تی ها با هشت امتیاز در جایگاه ششم 
قرار گرفته اند. پرســپولیس در دیدارهای اخیر این دو تیم مقابل یکدیگر نمایش بسیار 
خوبی داشته است. آنها با احتساب بازی نیمه تمام نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم، در 
شــش مسابقه  گذشته موفق به شکست تراکتور شــده اند و نتیجه ای جز برد عایدشان 
نشــده اســت. آخرین برد نماینده تبریز در دیدار رفت فصل ۱۳۹۸-۱۳۹۹ رقم خورد؛ 
جایی که تراکتور با تک گل احســان حاج صفی در ورزشــگاه یادگار امام، تیم تهرانی را 
شکست داد. از آخرین برد تبریزی ها مقابل پرسپولیس هزارو ۱۲۹ روز یا به عبارتی دیگر 
ســه سال و یک ماه و دو روز می گذرد. آنها مدت هاست موفق به گرفتن یک مساوی از 

پرســپولیس هم نشده اند و حالا باید دید در ورزشگاه آزادی مقابل این تیم چه خواهند 
کرد. ۹ باخت، دو تساوی و فقط یک برد، ماحصل کار تیم کنونی قربان بردی اف مقابل 
قهرمان هفت دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران بوده اســت. ۱۳ آذر سال ۱۳۹۱، 
زمانی بود که تراکتور موفق شد برای آخرین بار در تهران پرسپولیس را مغلوب کند. در 
آن مســابقه که در چارچوب دوازدهمین دوره لیگ برتر به انجام می رسید، پرشورها با 
تک گل سید مهدی سیدصالحی از سد رقیب خود گذشتند، ولی بعد از آن در دیدارهای 

برگزار شده در ورزشگاه آزادی بردی برای تی تی ها به دست نیامده است.
هدف؛ صدرنشینی تا  جام جهانی

پرســپولیس تا پیش از آغاز جام  جهانی ۲۰۲۲ قطر باید در چهار یا نهایتا پنج دیدار از 
مسابقات لیگ برتر به میدان برود. سرخ پوشان پایتخت بعد از اتمام دیدار با تراکتور، یک 
دوئل فوق  حساس دیگر را در پیش روی خود می بینند و آن هم مصاف با سپاهان اصفهان 
اســت. دو تیم در سال های گذشته همواره دیدارهای مهم و جذابی را مقابل هم برگزار 
کرده اند و حالا حضور ســتارگان پرشــمار در ترکیب دو تیم باعث شده تا جذابیت تقابل 
آنها در لیگ بیست ودوم دوچندان شود. شاگردان ژوزه مورایس در تیم سپاهان در تلاش 
هستند تا بعد از کسب پیروزی مقابل استقلال، دیگر تیم پرطرفدار پایتخت را هم شکست 
بدهند. مس رفســنجان حریف بعدی پرسپولیس در ادامه لیگ بیست ودوم خواهد بود. 
سرخ پوشــان در هفته نهم باید در مقابل تیم سخت کوش و پرمهره ای قرار بگیرند که در 
فصول گذشته مقابل پرســپولیس نمایش های خوبی را از خود به جای گذاشته و برای 
حضور در صف مدعیان بالانشــین جدول به کسب امتیاز مقابل سرخ پوشان پایتخت نیاز 
مبرمــی دارد. ملوان بندر انزلی و مس کرمان، دو تیم تازه لیگ برتری شــده، دیگر رقبای 
پرســپولیس در هفته های دهم و یازدهم هســتند. دو تیمی کــه فعلا در جمع تیم های 
پایین جدولی قرار دارند و تداوم این وضعیت می تواند آنها را با انگیزه ای مضاعف مقابل 
پرسپولیس به میدان بفرستد؛ انگیزه فرار زودهنگام از مهلکه سقوط! سازمان لیگ هنوز 
تصمیم نهایی اش برای برگزاری دربی پایتخت را نگرفته، اما اگر این مســابقه حســاس 
پیش از جام  جهانی نهایی شود، سرخ پوشان پایتخت مقابل حریف سنتی شان هم باید به 
میدان بروند تا در فاصله شش هفته، سه بازی سرنوشت ساز را در پیش روی خود داشته 
باشند که کســب پیروزی در این دیدارها می تواند حکم صدرنشینی سرخ پوشان پیش از 
جام جهانی را قطعی کند. البته که اماواگر مطرح شده روی کاغذ بوده و باید دید در میدان 
مسابقه، فرجام تلاش شاگردان یحیی گل محمدی چه خواهد بود و آنها با حضور در چه 

جایگاهی در جدول به استقبال جام  جهانی ۲۰۲۲ قطر می روند.

نفس استقلال پشت سر  پرسپولیس

G
et

ty
im

ag
es

س: 
عک

  



www.sharghdaily.comجامعه ۱۰

ریتالین نایاب شد؟

کمبود داروی بیش فعالی
شــرق: از مشکلاتی که سال هاست بســیاری از بیماران و خانواده های آنان با آن دست به گریبان هستند «کمبود دارو» است. نبود و یا نایاب شدن یک داروی خاص در داروخانه ها باعث 
می شــود فشار مالی و روانی بسیاری متوجه فرد بیمار و اطرافیانش شــود. «ریتالین» یکی از آن داروهاست که در درمان اختلال بیش فعالی و کمبود تمرکز به خصوص برای کودکان مبتلا 
به بیش فعالی یا اوتیســم کاربرد دارد. این همان دارویی اســت که برخی از دانشجویان برای آنکه شب امتحان تمرکز بیشتری داشته باشند و بتوانند شب را تا صبح بیدار بمانند نیز از آن 
سوءاستفاده می کنند. این دارو، محرک و اعتیادآور است که حتما باید تحت نظر پزشک استفاده شود و به همین دلیل تنها داروخانه های مرجع، آن هم با نسخه روانپزشک متخصص عرضه 
می کنند. با این حال کمبود و گاهی نبود آن در بازار کار را برای بیماران چنان ســخت کرده که با نوشــتن کارزاری به این ماجرا واکنش نشان دادند. آنها در نامه ای خطاب به «رئیس محترم 
ســازمان غذا و دارو» نوشــتند: «داروی ریتالین که شــاید از اصلی ترین داروهای کنترل اختلال بیش فعالی و نقض توجه در کودکان و بزرگسالان می باشد در حال حاضر به شدت با مشکل 
موجودی روبه رو شــده اســت. ما قبل تر نیز از طریق نامه و کارزار این مسئله را از دکتر شانه ساز، مدیر سابق ســازمان غذا و دارو پیگیری کردیم که متأسفانه بی اثر بود. لطفا اقدامی حائز 
اهمیت در مورد این دارو انجام دهید که خانواده ها و افراد زیادی در جامعه به آن نیازمند هستند». همین شد که سامانه کارزار در کلاب هاوس در نشستی مجازی به این موضوع و همچنین 
بیماری ADHD که نیاز به این دارو دارد، پرداخت. در این نشست دکتر محمد صدیقی «سایکوتراپیست ACT» و «رزیدنت روانپزشکی» و همچنین مهدی ملک محمد «روان شناس کودک 

و نوجوان» حضور داشتند و به سؤالات پاسخ دادند.

محمد صدیقی در این نشست درباره اینکه داروی ریتالین 
بر روی چه بیماری هایی تأثیــر دارد، گفت: «این دارو در واقع 
اســم تجاری  دارویی است که ماده مؤثره اش «متیل فنیدات» 
است و جزء دسته دارویی داروهای محرک محسوب می شود. 
ولی یکی از معروف ترین داروهایی که در این دســته دارویی 
وجود دارد، آنفوتامین اســت که ســو ءمصرف این دارو را در 
مصرف شیشه یا داروهایی که اصطلاحا به آن داروی محرک 

گفته می شود، در جامعه می بینیم».
او ادامه داد: «این دارو به طور کلی در بیماری بیش فعالی 
و کمبود توجه استفاده می شود و برای بیماری های دیگر مثل 
تشــنج که در آن دســت و پای مریض می لرزد و غش می کند، 

استفاده می شود».
صدیقــی ادامــه داد: «در بحــث اختــلالات روانــی که 
بیش فعالی یکی از آنهاســت، چند فاکتور را برای تشــخیص 
بیماری مشــخص کرده انــد، در رأس این مشــخصه ها اینکه 
بیمار در مراقبت از خودش مشکل داشته باشد، مثلا مریضی 
که دچار افسردگی اســت، به بهداشت و به امورات و زندگی 

شخصی خود نمی رسد».
او افــزود: «مرحله بعد اینکه عملکرد بیمار مختل شــود، 
مثلا کسی که دچار اختلال افسردگی است، در کار خود دچار 
اختلال اســت و نمی تواند کارش را انجام دهد. مرحله دیگر 
جایی است که ارتباطات فرد با جامعه دچار اختلال می شود؛ 
یعنی در واقع اختلالات روانی باعث شود که فرد نتواند ارتباط 
درســتی با سایر افراد جامعه داشــته باشد. اگر فردی هر سه 
این مشکلات را داشته باشد، تازه می توانیم بگوییم که ممکن 

است اختلال داشته باشد».
صدیقی عنوان کرد: «حرفی که در شــبکه های اجتماعی 
زیاد شــده این اســت که افراد ادعا می کنند که «بیش فعال» 
هســتند یا کودکی را کــه خیلی شــیطنت دارد و یک جا بند 
نمی شود، بیش فعال حساب می کنند که این مثل این است که 
به فردی که بر اثر از دست دادن عزیزی ناراحت باشد، بگوییم 
افســرده شــده اســت؛ در حالی که اگر فردی دچار اختلالات 
افســردگی باشد، باید ویژگی هایی داشــته باشد که تست های 
روانپزشــکی که همکاران ما انجام می دهند، آن را مشــخص 

می کند».
او در ادامــه درخصــوص بیمــاری ADHD گفــت: «این 
بیمــاری بر دو پایه اصلی بیماری اختلال توجه و بیش فعالی 
است که به ســه زیرگونه بیماری تقسیم می شود؛ یک شاخه 
آن بیمارانی هستند که قسمت کمبود توجه در آنها بارز است 
و یک قسمت هم رفتارهای تکان دهنده. شاخه سوم که همه 
اینها را دارند و پاتولوژی آن کاملا مشــخص نیست، اختلالات 
عمده در قســمت پیشانی و مغز اســت و اختلال عملکرد در 
قســمت هایی که به حرکات عالی تر انســانی اختصاص دارد، 
دیده می شــود که سن بروز آن در ســن های پایین تر یعنی در 

کودکی و پیش از دبستان رخ می دهد».
این پزشک افزود: «میزان شــیوع جهانی آن حدود ۱۵-۱۰ 
درصد است و در یک جامعه نرمال از هر ۱۰ نفر یک نفر دچار 
آن می شــود. روش هــای درمان آن نیز اســتفاده از داروهای 
محرکی اســت که باعث می شــود آن قســمت از شبکه های 
مغز که غیرفعال هســتند و فعالیت درســتی ندارند، تحریک 
و فعال شــوند و توجهی که برای کار لازم اســت ایجاد شود. 
راه های تشخیص آن نیز روانپزشک ها و روان شناسانی هستند 

که تست های خاص و مشخصی را انجام می دهند». او ادامه 
داد: «در کل باید بگویم که مجموعه علائمی وجود دارد که به 
همان دو بخش بیش فعالی و کمبود توجه تقســیم می شوند 
و بچه ها نمی توانند یک بــازی را پی بگیرند یا نمی توانند یک 
گفت وگوی دونفره را ادامه دهند، یا سؤالات قبل از اینکه تمام 
شود، سریع تر واکنش نشان می دهند و دست و پایشان می لرزد 
و موقع نشستن ناآرام و بی قرار هستند و در سن پایین در جایی 

که عرف نیست از دیوار و صندلی بالا می روند».
ایــن پزشــک ادامه داد: «ایــن بیماران در بزرگســالی یک 
احساس بی قراری درونی دارند که مجبورند در جایی به مدت 
طولانی بنشینند. وقتی یکی از این علامت ها بیشتر از شش ماه 
طول بکشــد، ما می توانیم عنوان بیمار را به آنها اطلاق کنیم 
کــه به غیر از درمان های دارویی، درمان های رفتاری به آنها و 

آموزش به اطرافیانشان داده می شود.
ADHD مبتلایان تقلبی 

مهدی ملک محمــدی نیز در ادامه این نشســت مجازی، 
عنوان کرد: «نکته ای که وجود دارد، این اســت که ما اکنون با 
مبتلایان تقلبی ADHD مواجه هســتیم به این معنا که از هر 
۱۰ مراجعه کننده به ما، هرکسی که کمی مهارت و یا عملکرد 
اجتماعی ضعیف داشــته باشــد، در ابتدا توسط والدین به او 
برچسب بیش فعالی می خورد و متأسفانه نزد پزشکانی برده 
می شوند که حتی روانپزشک هم نیستند و به اشتباه برای فرد 

تشخیص ADHD داده و داروی ریتالین تجویز می کنند».
او افزود: «حتی کار به جایی کشــیده کــه والدین نیز برای 
بچه ها تجویز خودسر انجام می دهند، یعنی برای تمدید دارو 
به  روانپزشک مراجعه نمی کنند و خودسر نسخه قبلی را تهیه 
می کنند که باعث می شود داروی ریتالین چندین سال  مصرف 
شــود». ملک محمدی گفت: «بچه هایی کــه ADHD دارند 
به درســتی نمی توانند درس بخوانند و معمولا شکست های 
تحصیلــی متعددی دارنــد، همچنین در هر حــوزه ای که به 
فعالیت دعوت می شــوند، شکســت را تجربه می کنند و اگر 
در مســیر درمان قرار نگیرند، پرونده شکســت در سابقه آنها 
قرار می گیرد که عزت نفس کودک را دچار مشــکل اساســی 
می کند. معمولا اگر در مســیر درســت درمان قرار نگیرند در 
بزرگســالی یک فرد نسبتا ناســالم برای اجتماع هستند؛ مگر 
اینکه فرد در مســیر درســت درمان قرار بگیرد و دارو درمانی 

توسط روانپزشک انجام شود».
او ادامه داد: «همچنین توسط روانپزشک برای درمان های 
یاری گر فرد به یک روان شــناس ارجاع داده می شود که حتما 
بایــد در این زمینه تخصص لازم را داشــته باشــند؛ چون یک 
درمان نســبتا طولانی را نیاز دارد که درمانگر از همه مراحل 

آن آگاه باشد».
ملک محمــدی افزود: «معمولا والدین رفتارها را نافرمانی 
و لجبــازی تلقی می کنند و فکر می کنند که فرد توان کنترل بر 
رفتارهای خود را دارد ولی تعمدا این کار رو نمی کند. به نظر 
من آن  چیزی که اکنون نیاز داریم، یک آگاهی بخشــی کلان به 
والدین و خانواده ها ست که ADHD چه هست و چه نیست. 
حتی اگر کودک همه علائم را نیز داشــته باشد، بازهم والدین 

حق برچسب زنی و تشخیص ندارند».
در ادامه دکتر صدیقی درباره تبعات کمبود داروی ریتالین 
بر روی کودکان و بزرگسالان  گفت: «مثالی می زنم؛ مثلا جوانی 
تصادف کرده دچار خون ریزی مغزی شده و اختلالات حرکتی 

دارد، ما در بخش فیزیکی تلاش می کنیم کارهای توانبخشــی 
انجام شــود تا او دوباره وارد جامعه شود. ما تلاش می کنیم 
نیروی کار را برای جامعه نگه داریم. در تحقیقات نشان داده 
شده که تصادفات شدید رانندگی همبستگی زیادی با بیماران 
ADHD دارد. وقتی این افراد داروی ریتالین را درست مصرف 

کنند، میزان بروز چشمگیری از این تصادفات کم می شود».
او گفــت: «تحقیقی در آمریکا نشــان می دهد ۸۳ درصد 
دانشجویان پزشــکی حداقل یک بار ریتالین مصرف کرده اند؛ 
چون یکــی از اثرات این دارو موجب می شــود بیشــتر بیدار 
بمانند و حواسشان متمرکز شود. همچنین از طرفی دیدند که 
بیمــاران ADHD وقتی این دارو را مصرف می کنند، در آقایان 
۳۲ درصــد و در خانم ها ۴۱ درصد باعــث کاهش رفتارهای 

مجرمانه در آنها می شود».
صدیقی افزود: «وقتی داروی ریتالین در جامعه کم باشــد، 
در پی آن درمان بیماران نیز مختل شده و جامعه را با ریسک 
بیشتری روبه رو می کند. همچنین وقتی سو ءمصرف نیز باشد، 

درخواست بیشتری برای این دارو خواهیم داشت».
او عنوان کرد: «بیماری ADHD بیماری ای نیست که مثل 
بیماری فشــارخون یا دیابت نسخه داشــته باشد. تا جایی که 
بیمار به یک حالت پایدار برسد، نیاز به ویزیت مکرر دارد، بعد 
از آن نیز ســطح پایداری بیمار رها نمی شــود؛ مثلا اگر دو ماه 
یک بار مراجعه داشته باشد، در ادامه سه ماه یک بار مراجعه 
می کند و همین طور زمان بیشــتر می شــود. البتــه تمام اینها 
بســتگی به همکاری بیمار و خانواده او دارد، اما بیمار حتما 

باید تحت نظارت باشد».
 با انسداد در درمان مواجه هستیم

ملک محمدی نیــز در ادامه گفت: «ما باید دو بخش را در 
مورد بیماری از هم جدا کنیم؛ یکی فرد بیمار اســت و دیگری 
افــرادی که به عنــوان خانواده بیمــار در اطراف او هســتند. 
اختلالات روانی به سبب انگی که به بیمار زده می شود، بسیار 
پیچیده تر از اختلالات جسمی اســت. آنها به سختی بیماری 
خــود را در جمع بیــان می کنند و رنجی کــه اطرافیان بیمار 
می برند، به لحاظ روان شناختی نسبت به یک بیماری جسمی 
به شــدت پیچیده تر و شدید تر اســت. همچین بیماری روانی 

به طور خاص روی رفتار فرد در اجتماع نیز تأثیر می گذارد».
او افزود: «فردی که مبتلا به افســردگی اســت، به تمیزی 
خود بهــا نمی دهــد، در رفتارهای اجتماعی منزوی اســت، 
برایش غیبت کردن در محل تحصیل و کار مهم نیســت و کلا 
زندگی برای او معنا نــدارد. در حالی که خیلی از بیماری های 
جســمی را تنها خود بیمار می داند و در جمع کســی متوجه 
آن بیماری نمی شــود، ولی علائم بیمــار روانی معمولا خود 
را نشــان می دهد که برای خانواده ها استرس زیادی را ایجاد 

می کند».
ملک محمدی گفــت: «انســداد در درمان یعنــی امکان 
درمان وجود نداشته باشد. وقتی یک بیماری که اتفاقا به طور 
خاص درمان اصلی آن با دارو دچار مشکل می شود، یعنی یا 
دارو کمیاب یا نایاب می شــود، انسداد در درمان اتفاق افتاده 
و درمان تقریبا ناممکن می شــود و اســترس بیمار به شــدت 
افزایــش پیدا می کند. خیلی از خانواده ها وقتی با کمبود دارو 
مواجه می شوند، غلط ترین کار را انجام می دهند؛ یعنی بیمار 

را در خانه ایزوله می کنند تا دارو فراهم شود».
او ادامه داد: «کم شــدن داروی صرع یا داروهایی که برای 

دوره های روان پریشی اســتفاده می شوند و برای کنترل توهم 
هســتند، خطرناک اســت، اما تنها راهی که به ذهن خانواده 
بیمار می رســد ایزوله کردن است که استرس بیمار و خانواده 

را بیشتر می کند».
دکتر صدیقی نیز در ادامه این نشســت مجازی در پاســخ 
به این پرســش که داروی جایگزینی برای ریتالین وجود دارد 
که تأثیر مشــابهی داشته باشــد؟ گفت: «نه، در واقع داروی 
جایگزینی نداریم. داروهای جایگزینی که پیشــنهاد می شــود 
ممکن اســت بــرای برخی بیمــاران عوارض جانبی داشــته 
باشــند و اثربخشی ریتالین را نیز نخواهند داشت. انتخاب اول 
ما ریتالین اســت، ولی داروی جایگزینی که بنده می شناســم 
داروهای ضد افســردگی اســت کــه آنها نیــز در بــازار پیدا 

نمی شود».
او ادامه داد: «تأکید می کنم بهترین درمان ADHD، داروی 
ریتالین است. در واقع در این بیماری اختلال ساختاری در مغز 
به وجود می آید و حــدود ۱۰ درصد افرادی که این بیماری را 
دارند تا بزرگسالی با این بیماری درگیر هستند. همچنین تا ۶۵ 
درصد نیز ممکن اســت عوارض این بیماری را همراه داشته 
باشــند، مثل اختلال عدم توجه یا مستعد یک سری اختلالات 

روانی دیگر مانند افسردگی بودن».
صدیقی گفت: «وقتی درمان کافی نباشد، ممکن است این 
۱۰ درصد بیشتر نیز بشود. ممکن است سوءمصرف مواد مخدر 
بیشتر شود، ممکن اســت تصادفات افزایش پیدا کند و شیوع 
بیشــتر آن رفتار مجرمانه به همراه داشــته باشد. پس خیلی 
مهم است که این بیماری در همان سن کودکی درمان شود».
ملک محمدی نیز در ادامه این نشســت دربــاره اینکه آیا 
به جــز دارو، رفتاردرمانی نیز تأثیر دارد؟ عنــوان کرد: «اولین 
نکته این است که هیچ درمان روان شناختی ای نمی تواند جای 
درمــان دارویی را برای ADHD بگیرد؛ چون با یک عارضه در 
مغز همراه هستیم که باید با استفاده از ترکیبات شیمیایی که 
در دارو هســت، کنترل و مدیریت شــود. بنابراین هیچ درمان 
غیر دارویی نمی تواند برای ADHD درمان اصلی تلقی شود».

 ریتالین تنها راه درمان ADHD است

او گفت: «برخی از اختلالات است که بین درمان دارویی و 
غیر دارویی تفاوتی وجود ندارد یا حتی درمان های غیردارویی 
بهتر نیز هســتند، ولــی برای ADHD این گونه نیســت، بلکه 
ریتالین درمان اصلی است. در تکنیک های رفتاری مهم است 
که والدین وقتی فرزندشــان دچار ADHD شــد، وقت بسیار 
زیادی بــرای او بگذارند؛ چون این بچه فاقد اختلال نیســت. 
ما تا وقتی به وضعیت پایدار نرســیده ایم به مشارکت فعالانه 

والدین برای درمان نیاز داریم».
ملک محمدی ادامه داد: «اولین نکته، تغییر نگرش والدین 
به نوع بیماری اســت که این رفتارها لجبازی نیســت. یکی از 
علائم ADHD این است که شخص دچار فراموشی می شود. 
ما به والدیــن آموزش می دهیم که رفتارهــای تعاملی را در 
قالب نمایش های متعدد به تصویر بکشند. ابتدا مدل رفتاری 
والدینت بررسی می شود و بعد لکه گیری صورت می گیرد که 

چه کاری درست است و چه کاری غلط».
او گفت: «گفتار والدین بســیار مهم اســت؛ این گفتار باید 
مطابــق با اختلال باشــد تا رویکــرد تعاملــی را در بر بگیرد. 
همه این پکیج برای کنترل اختلالات اســت که امکان دارد در 

بزرگسالی به طور کامل درمان نشود، ولی کنترل شده باشد».
در ادامه از دکتر صدیقی پرســیده شد آیا اصولا نیاز است 
فــرد مبتلا متوجــه بیماری خود باشــد؟ و آیا روان شناســان 
ADHD بــا دیگر روان شناســان فرق دارند؟ که او در پاســخ 
گفت: «بچه باید با بیماری خود آشنا باشد، ولی باید به گونه ای 
بیان شود که این بیماری ویژگی ای است که می شود با آن کنار 
آمد. نکته ای که مهم اســت، تشکیل گروهی از خانواده هایی 
است که این بیماران را دارند که بتوانند «گروه درمانی» انجام 

دهند».
ملک محمدی نیز عنوان کرد: «یکی از عمده ترین مســائلی 
کــه در خانواده های این بیماران به وفور دیده می شــود، یک 
نوع درماندگی از درمان اســت که متأسفانه دلیل عمده آن ما 
متخصصان هستیم؛ چون به درستی آگاهی بخشی نمی کنیم 
که فرایند درمان چگونه اســت. بخش دیگر اینکه حوزه های 
درمانــی ما جنرال اســت و هــر بیماری نیاز به روان شــناس 
متخصص دارد. آن قــدر اختلالات روانی گســترده و پیچیده 
اســت که طبیعتا یک روان شــناس نمی توانــد در حوزه های 
مختلف تخصص داشــته باشــد. در نهایت نیز اتفاقی که رخ 
می دهد این اســت که روان شناس به بیمار ADHD می گوید 
برو درس بخون وگرنه بدبخت می شــوی! بخش دیگر اینکه 
چــون در روان شناســی درمــان دارویی صــورت نمی گیرد، 

روان شناس حق تجویز دارو ندارد».
او افزود: « چیزی که در دنیای روان شناســی احتمال خطر 
را بالا می برد، این اســت که روان شناس در دیالوگ و رویکرد 
درمانــی بــا بیمار و خانــواده بیمار، هر چیــزی را به ذهنش 
برســد انجام دهد که بســیار کار خطرناکی اســت. آن چیزی 
که می گوییــم باید تحقیقات تجربی آن را ثابت کرده باشــد. 
شناسایی آن نیز به این صورت است که ما بتوانیم رد پروتکل 
درمانی ای را که در حال انجام آن هستیم، در جست وجو های 
منابع علمی ببینیم یا مثلا روان شناس باید با مشارکت والدین 
درمان را جلو ببرد و حق نــدارد والدین را از درمان جدا کند. 
یک رویکرد درمانی جدید هم در ایران با اســتقبال شــدیدی 
مواجه شــده با نام «نوروفیدبک» که اثر بخشی چندان مثبتی 

ندارد و بیشتر یک نوع کاسبی محسوب می شود».
ملک محمدی ادامــه داد: «در هر حال بایــد به این نکته 
توجه کرد که در عرصه بهداشــت و سلامت روان، آن  چیزی 
که مهم است، آگاهی انسان است. هر چقدر در حوزه سلامت 
روان آگاهی بخشی انجام بگیرد باز هم کم است، به این دلیل 
که ما با دنیای پیچیده ای مواجه هســتیم . عوامل استرس زا و 
بیماری زا در عرصه ســلامت روان بسیار بیشتر از گذشته  شده 
اســت، بنابراین با وجود پیشرفت هایی که در درمان به لحاظ 
دارویــی و چه به لحــاظ غیر دارویی در عرصه روان شناســی 
صورت گرفته، متأســفانه آمارها در سازمان بهداشت جهانی 
نشــان می دهد اختلالات روانی همچنان بالا ســت و با وجود 

گسترش درمان، کاهش چندانی در آمارها شاهد نیستیم».
او در پایان گفت: «این به آن دلیل اســت که ناآگاهی های 
زیادی داریم. یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در ســال های اخیر 
رخ داده، آگاهی های کاذبی است که در عرصه سلامت روان 
توسط غیر متخصصان ارائه می شود که باعث شده افراد برای 

بهبودی، شکست های متعددی را تجربه کنند».

یکشنبه

۱۰ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۵

یادداشت

وقت آن رسیده است که موضوع 
سالمندی فعال مورد بررسی 

و دقت نظر قرار گیرد
هومن نویریان: زنی ســالمند، تنها و مبتلا بــه آلزایمر، مردی 
کهنســال با ناتوانی حرکتی بر روی تخت آسایشگاه، پیرزن ها 
و پیرمردهایــی که ســال نــو را دور از خانواده و بــه تنهایی 
ســپری می کنند. اینها تصاویری هســتند که به طور کلیشه ای 
از ســالمندی در ذهن بســیاری از مردم شــکل گرفته است. 
ســالمندی برای بســیاری از افــراد با تنهایی، ازدســت دادن 

عزیزان، ناتوانی و دردهای مزمن جسمانی مترادف است. 
در جامعه امروزی ما، از «خانواده های بســیط» و گسترده 
کــه در عکس هــای یــادگاری می بینیم دیگر خبری نیســت. 
خانواده هایــی که در آن پدربزرگ و مادربزرگ و نوه ها همگی 
در کنــار هــم زندگی می کننــد. در بســیاری از «خانواده های 
هســته ای» این روزها کــودکان و نوه ها کمتــر فرصت دیدار 
پدربــزرگ و مادربــزرگ را دارنــد. بســیاری از پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها تمام طول هفته را منتظر دیدار فرزندان می مانند 
یا شاید ارتباط به یک تماس تلفنی کوتاه یا تماسی تصویری از 

آن سوی مرزها خلاصه شود.
امید زندگی شــاخص  طول عمر افــراد جامعه، در ایران تا 
ســال ۱۳۳۵ کمتر از ۴۰ سال بوده است. یعنی برخلاف آنچه 
در گفته های نوســتالژیک تکرار می شــود از شادی و سلامت 
کمتــری برخوردار بودیم. در آن ســال ها، جامعــه ما کمتر از 
فرصت حضور و زندگی بــا بزرگ ترها بهره می برد. اما در این 
روزها با افزایش امید زندگی و رسیدن به سن ۷۸سالگی برای 
زنان و ۷۵ســالگی برای مردان، مشــاهده می شــود که افراد 

فرصت بیشتری برای زندگی دارند.
ایــران دیرتر از بســیاری از کشــورها مانند ژاپــن و آلمان 
ســالخوردگی جمعیت را تجربه کرده اســت اما ســرعت ما 
در ســالخوردگی جمعیت بالاســت. این یک هشدار، خطاب 
بــه برنامه ریزان برای آمادگی و مواجهه با این دوران اســت. 
اکنــون، در ایــن روزهایی کــه ســپری می کنیم، شــاهد آن 
هســتیم که به دوران میانســالی نسلی رســیده ایم که پنجره 
جمعیتی آن با تولد کودکان در ســال های ۶۰ گشــوده شــد. 
نسل متولد آن ســال ها دوران میانسالی را پشت سر می گذارد 
و تا کمتر از ۲۰ ســال دیگر این افراد به ســالمندی می رسند. 
متولدیــن ســال های ۶۰! گروهــی که نرخ تجــرد قطعی نیز 

در میان آنان بالاست!
امــا همه این آمار هــا بیش از آنکه بخواهــد باعث ترس 
و وحشــت عمومی بشــود، باید مسئولان را هوشــیار کند تا 
بــه فهم ابعاد و چگونگی این پدیده برســند. دریافتن و درک 
پدیده ســالمندی باعث می شــود که آنها بتوانند با طراحی و 
برنامه ریزی و آمادگی و بالا بــردن مطلوبیت و کیفیت دوران 
ســالمندی، جامعــه را از مواجه شــدن ناگهانــی بــا بحران 
ســالمندی بر حــذر دارند. دوران ســالمندی در بســیاری از 
کشورهای پیشرفته، دوران اشتغال دوباره، یادگیری و توسعه 
فردی اســت و شــاخص هایی برای آن تعریف شده است. از 

مهم ترین این شاخص ها «سالمندی فعال» است.
از ســال ۱۹۶۱ که برای اولین بار یکی از دانشــمندان علوم 
اجتماعی از این موضوع ســخن گفــت، درباره آن بحث های 
بسیاری شکل گرفت اما با همه اینها، شاخص سالمندی فعال 
در ۲۰ سال اخیر تبدیل به یکی از شاخص هایی شده است که 

کشورها می کوشند به آن دست پیدا کنند. 
ســازمان جهانی بهداشت (WHO) ســالمندی فعال را 
این گونه تعریف کرده اســت: «فرایند بهینه ســازی فرصت ها 
برای ســلامت، مشــارکت و امنیت به منظــور ارتقای کیفیت 
زندگی با افزایش ســن افراد» ســالمندی فعــال مؤلفه های 
گوناگونــی مانند اســتقلال در انجام امور شــخصی، امنیت 
و مشــارکت اجتماعــی دارد. در ایــران هم بــه این موضوع 
پرداختــه شــده اســت. در ســال ۹۱ شــورای شــهر تهران 
در این بــاره مصوباتــی در قالــب شــهر دوســتدار ســالمند 
تصویب کــرد که یکی از محورهــای آن فراهم آوردن فضای 

مشارکت اجتماعی است.
 بر این اســاس لازم اســت که به حقوق سالمندی توجه 
شود. هر کدام از ســازمان ها به مروجانی برای تحقق حقوق 
سالمندی تبدیل شــوند. برای تغذیه سالم ســالمندان، برای 
تســهیل حضور ســالمندان در شــهر، دسترســی آســان به 
حمل ونقل عمومی و... برنامه ریزی شــود. در حقیقت توجه 
و برنامه ریزی برای ســالمندی جزئی از حرکتی بزرگ تر به نام 
«حرکت به ســمت جامعه ای برای همه ســنین» اســت. در 
بســیاری از کشورها تصویر ســالمندی روزی آفتابی است که 
پیرمردها و پیرزن ها در گردشگاه ها و پیاده روها قدم می زنند یا 
در سواحل دریا حمام آفتاب می گیرند و یا در مشارکتی دلپذیر 

با افراد سنین دیگر مجالست و مصاحبت می کنند.
در ایــران نیز دیگر وقت آن رســیده اســت کــه موضوع 
سالمندی فعال مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد. لازم است 
که ســالمندان به مثابه پشتوانه های جامعه دیده شوند. لازم 
است دستگاه های ذی ربط با فرهنگ سازی و برنامه های مدون 
و تصویب قانون های تســهیلگر جامعه ســالمندان فعال را 
تقویت کنند. سالمندان جزء مؤثری از اجتماع ما هستند و این 
اجتماع بدون سالمندان فعال ناقص است. طرح ها و قوانین 
جامعه ســالمندان فعال ناقض توجه به سنین دیگر نیست و 
ضرورتا مکمل و تقویت کننده  حرکت بزرگ تر «جامعه ای برای 

تمام سنین» است.
 پیشــنهاد هایی نظیر پلکانی کردن بازنشستگی و یا افزایش 
سن بازنشستگی، فرهنگ سازی برای تغییر در باورهای جامعه 
برای فراهم آمدن فرصت ازدواج دوباره پس از فوت همســر، 
توجه به ســلامتی در دوران اشــتغال و پیش از رســیدن به 
ســالمندی، آموزش های عمومی برای داشــتن ارتباط بدون 
خشونت و آموختن مهارت های زندگی در دوران سالمندی و 
همین طور زمینه سازی برای ارتباط و تعامل مؤثر با سالمند و 
تلاش برای فراهم آوردن فرصت هایی برای پذیرش نقش های 
جدید ســالمندان در جامعــه و توجه ویژه بــه فراهم کردن 
بســترهای مناسب سلامتی و بهداشــت و فضاهای شهری و 
اجتماعــی می تواند ایــن دوران را از یک تصویــر غم انگیز به 
جامعه ای با ســالمندانی مســتقل، شــاد و فعال که زندگی 

با کیفیتی دارند، تغییر دهد.
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  گور ویدال، رمان نویس به معنای رایج آن نیســت، بلکه مورخ و محققی نام آشنا در   .
حوزه تاریخ نیز بوده اســت. از گور ویدالِ تاریخ نویس و شیوه کار او در رمان نویسی برای 

ما بگویید.
اگر اجازه بدهید از ابتدای همین پرسش آغاز کنیم. «گور ویدال رمان نویس به معنای 
رایج آن نیســت.» ویدال در اولین پاراگراف رمان کالکی می نویسد: «از من خواسته اند از 
بهترین و نزدیک ترین دوست مورخان، یعنی بازنگری، بپرهیزم.» به نظر می رسد در طرح 
این پرســش این عدم بازنگری رعایت شده است! شاید مناسب تر باشد بگوییم گور ویدال 
«فقط» رمان نویس به معنای رایج آن نیســت. هرچند در ادامه پرسش آمده است که او 
«مورخ و محققی نام آشنا در حوزه تاریخ نیز بوده است.» البته همین طور هم هست. اما 
وقتی به  طنز مورخ را از بازنگری بر حذر می دارد منظورش این است که در نگارش اولیه 
آنچه در ذهن اثرگذارتر بوده اســت منعکس می شــود. اگر گور ویدال را در دید نخست 
رمان نویس به معنای رایج ندانیم، به دلیل این است که او در ایران بیشتر به خاطر مقالات 

انتقادی اش نسبت به نظام و معیارهای عمومی آمریکایی شهرت دارد. آشنایی شخصی 
مــن با گور ویدال به این دلیل بود که از جوانی به دو مقوله تاریخ ایران باســتان و نیز به 
تاریخ پرهیجان آمریکا علاقه مند بودم. یعنــی مقولاتی که مایه اصلی اغلب رمان های 
ویدال را تشــکیل می دهد. اولین رمان مفصلی را که چهل سال پیش از او ترجمه کردم 
«یولیانوس» یا جولیان با عنوان فرعی «ایران ســرزمین مقدس» بود که در متون تاریخی 
فارسی برگرفته از فرانسه «ژولیانوس» هم نامیده می شود. او برادرزاده کنستانتین امپراتور 
روم شرقی بود که به مسیحیت گروید و قسطنطنیه را در بیزانس به نام خودش بنا نهاد. 
یولیانوس که طلبه تربیت شــده در نظام متعصب کلیسای نوکیشان مسیحی بود پس از 
ســه برادرزادة بی فرزند، ناگهان خود را از سرداری در سپاه بیزانس در جایگاه امپراتوری 
یافت و سپس در برابر آن تعصبات شورش کرد. نخست بیزانس را به آیین هلنی پیشین 
بازگرداند. ســپس به آیین و مناســک میترایی روی آورد و خواهان گشــودن زادگاه آیین 
میترایی یعنی ایران شد و در زمان شاپور دوم ساسانی حتی تیسفون را گرفت، اما هنگام 

عقب نشینی به ضرب تیر ایرانیان در کردستان کشته شد... آنچه در این رمان تاریخ جالب 
اســت اطلاعات گســترده درباره مذاهب هلنی و میترایی و نیز تأثیرگذاری آن بر مباحث 
فلسفی یونانی است که در قرن سوم بار دیگر در آتن و قسطنطنیه بازار آن گرم و توسط 
نوکیشان مسیحی سرکوب می شود... بعد از آن کتاب «آفرینش» او توجه مرا جلب کرد، 
زیرا آن نیز از سفر کورش سپیتمه نواده زرتشت از دربار خشایارشا به نزد پدربزرگ مادری 
هلنی اش حکایت دارد و از آنجا سفری برای دیدار با سیدارتا بودا هم عصر خود می کند 
که مقایســه آن ســه آیین که همزمان رواج داشتند بحث جالبی بود. خوشبختانه بیش 
از چند درصدی ترجمه نکرده بودم که متن ترجمه شــده فارســی آن را در کتابفروشی 
دیدم. آن کتاب توســط دو مترجم سرشــناس و دو ناشر شناخته شــده تا حدی موجب 
شناخته شــدن گور ویدالِ رمان نویس در ایران شد. بعد از آن کتاب «دو خواهر» را ناچار 
با نام «هلنا» که نام یکی از دو خواهر است ترجمه کردم. این دو خواهر یونانی فرزندان 
کاهــن بزرگ در معبد دیانا در اِفِوســوس [اِفِس کنونی در ترکیه در ســواحل اژه] بودند 
که هلن همسر اردشــیر دوم هخامنشی در شوش و دیگری همسر پادشاه دست نشانده 
اردشــیر در هالیکارناســوس [بُدروم کنونی در ترکیه در سواحل اژه] بود که هلن پس از 
مرگ اردشــیر از بیم کشتار خانوادگی دست پسرش کوروش را می گیرد و به اِفِسوس نزد 
خواهرش می گریزد. البته ارتباط آگاهی دهنده آن داســتان تاریخ باســتانی ایران و یونان 
ایرانی، و تلفیق آن با وقایع نسبتا مشابه دوران کندی ها در آمریکا برایم جالب بود و آن را 
ترجمه کردم. همچنین کتاب «کُنت بلیزاریوس» او را که شرح زندگی یوستینیان امپراتور 
قانونگذار و قانون شکن روم شرقی [بیزانس] است و بر جنگ های انوشیروان ساسانی با 
بلیزاریوس سردار یوستینیان تمرکز دارد، با نام فرعی «قیصر و کسری» باز به همان دلیل 

ارتباط با تاریخ ایران باستان به فارسی ترجمه کردم.
ســه کتاب مفصل دیگر گور ویدال به نام هــای «آرُون بِر» را با نام فرعی قتل وزیر که 
ماجرای آغازین استقلال آمریکا و کشته شدن وزیر خزانه داری ژنرال الکساندر  هامیلتون 
در دوئل به دســت معاون رئیس جمهور آرون بِر بود، و همچنین کتاب «۱۸۷۶» را با نام 
فرعی «صد ســال بعد» یعنی صد سال پس از انقلاب یا جنگ استقلال ۱۷۷۶ آمریکا، و 
همچنین کتاب «واشــینگتن دی سی» را که به دوران کندی ها می رسد و در یک تریلوژی 
تاریخ آغازین و میانی و معاصر آمریکا را به داستان می کشد ترجمه کردم، که فقط آرون 
بِر شــانس انتشار یافت، و دو کتاب دیگر به دلیل شــهرت کمتر گور ویدال در ایران و نیز 
گمنام بودن مترجم سال هاســت نزد ناشری مانده اســت و با بهای کنونی کاغذ و کتاب 
باز هم خواهد ماند. گور این مجموعه تاریخ داســتانی آمریکا را با رمان های «لینکلن» و 

«امپراتوری» تکمیل کرد که ترجمة آنها دیگر از توان این مترجم پیر 
خارج است. منظور از ردیف کردن این اسامی که فقط بخش کوچکی 
از آثار ویدال را تشــکیل می دهد، تأیید این است که او مورخی است 
با تحقیقات گســترده تاریخی و هنر و اســتعداد نویسندگی همچون 
ویکتور هوگو، برای تبدیل آن در قالب رمان تاریخی. شــیوه او تنظیم 
طرحی کاملا داســتانی و جذاب و گاهی تلفیقی از گذشــته و حال، 
و گمــاردن چهره های تاریخی واقعی در جایگاه خودشــان همراه با 

چهره های تکمیلی آفریده ذهن و تخیل نویسنده است.
  دو نیروی خیر و شَــر در وجود «کالکی» -شــخصیت اصلی رمان   .

«کالکی»- تجسد یافته اســت که ویدال این دو نیرو را به طور مطلق 
در کنار یکدیگر قرار است. آیا این رویکرد از نگاه کلی ویدال به تاریخ 

سرچشمه می گیرد؟
بلــه در وجود «کالکــی» به معنی منجــی آخرالزمانی هندوها، 
همان نهایت مبارزه دوگانه خیر و شــر همچون اهریمن و اهورامزدا 
وجود دارد که موجب ظهور «آواتار» یعنی تجسد پایانی «سیوا» ایزد 
جنگ در پیکر انســانی کالکی می شود که با شمشیر آخته و کشتاری 
خونین جهان را از لوث جور و فســاد جهانگیر پاک کند. بدیهی است 
کــه موضوع رمان «کالکــی» از نگاه کلی ویدال و ســواد تاریخی او 
سرچشــمه می گیرد. این نگاه فقط به تاریخ وقایع بازنمی گردد بلکه 
او کارشــناس و علاقه مند به تاریخ ادیان و تحولات آن اســت که در 
کتاب های «آفرینش» و «یوستینیان» و «بلیزاریوس (قیصر و کسری)» 
نیز کاملا مشهود اســت. منتهی در کالکی ویدال خطر برداشت های 
روان پریشانه از اعتقادات متعصبانه توسط فردی خودشیفته مطرح 
می شــود که خود را در جایگاه اســطوره ای منجــی می پندارد و به 
خونسردی فاجعه می آفریند. نکته دیگر ابزاری است که به آن توسل 
می جوید. گور ویدال که همیشــه منتقد سیاست های سلطه طلبانه 
آمریکا و جنگ ویتنام بوده اســت، به حضور شخصیت داستان خود 
در آزمایشــگاه بیولوژیــک در جنگ ویتنام و اســتفادة ابــزاری برای 

ســاخت ویروس یا میکروبی کشنده با ســودجویی از آن دانش برای تحقق ماجراجویی 
خودش اشاره دارد. یکی از دلایل سعی من در یکی دو سال گذشته برای انتشار این کتاب 
همین مشــابهت مطلب با شــایعاتی بود که همزمان به انتشار یا نشت ویروس کرونا از 

آزمایشگاهی بیولوژیک در چین بازمی گشت.
  آیا «کالکی» رمانی ضد تمدن اســت؟ به نظر شما بر مبنای این رمان، می توان چنین   .

نتیجه گرفت با وجود شوخ طبعیِ ویدال، نوعی نگاه بدبینانه بر رمان حاکم است؟
نگاه بدبینانه شاید زیرا فاجعه مبتنی بر تعصب و خودشیفتگی را نشان می دهد، اما 
ضد تمدنی نیست. ویدال نویسنده ای برخاسته از نخبگان سیاسی و اشرافی آمریکاست 
هم نســبتی با ژاکلین کندی همسر رئیس جمهور فقید آمریکا دارد، و هم از منسوبین اَل 
گور معاون کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا است و هم پدرش سناتور بوده و خودش 
نیز در کوشش سناتور شدن بوده است. او منتقد دیدگاه برتری جویانه  هانتینگتون در باره 
برخورد تمدن ها با تقســیم بندی جهان به تمدن های مسیحی و اسلامی و کنفسیوسی و 
هندو و مســیحیت ارتدوکس و خصومت میان آنها اســت. به نظرات آمارتیا سن، برنده 
جایــزه نوبل به خاطر نظریة اقتصاد انســانی توجه دارد، که معتقد اســت این برخورد 
تمدن ها نیست بلکه برخورد متعصبانه ســنت با مدرنیته است که خطرآفرین است. و 
این دوگانگی در «داخل» اغلب جوامع حتی در خود آمریکا نیز وجود دارد که هم خطر 
برخورد داخلی دارد و هم بین المللی. درواقع پدیده ترامپ در آمریکا را می توان حاصل 

و نماد این دوگانگی در آن کشور دانست.
  دغدغــه آخرالزمانی دغدغه چه دوره تاریخی اســت؟ گویا برخی از ســینماگران و   .

نویســندگان غربی در دوره ای مفتون آخرالزمان شده اند و اگرچه این آخرالزمان در اوج 
دستیابی بشــر به تمدن رخ خواهد داد اما گویا اندیشه آخرالزمانی حامل نگاهی سنتی 

است. نظر شما در این باره چیست؟
گور ویدال به دغدغه یا ابداعی اشــاره می کند که شــاید به فطرت و غریزه بشر برای 
بقــا بازمی گردد، که تا آنجا که می تواند به طول عمر دنیوی خود بیفزاید و چون می داند 
پایان پذیر اســت، همــواره همراه با معاداندیشــی نوعی دغدغه و امیــد و انتظار ناجی 
آخرالزمان داشته است. اما اوج دستیابی بشر به تمدن که موجب طول عمر و تضادهای 
فرهنگی در جهان می شــود، با افزایش جمعیت در بخش های توسعه نیافته و کاهش 
جمعیت در جهان توســعه یافته و کاهش منابع طبیعی پشــتیبانی برای پایداری سطح 
زندگی دلخواه تمدن در جهان غرب و تمایل به دستیابی به همان سطح زندگی در جهان 
رو به توسعه می شود، و می تواند به برخوردهای جنگ آفرین و ویرانگر دیگری منجر شود 
که با خودش نوعی doomsday یا روز قیامت پدید خواهد آورد. این 
روزی اســت که نهایتا در رمان «کالکی» تجسم می یابد و دو میمون 
بازیگوش در کاخ ســفید نماد تفکری تحولی یا تکاملی هستند که تا 
کی بار دیگر از این دو بازیگوش نســلی انسانی پدید آید. نوع تصفیه 
آرمانی جهان برای پدید آوردن نسلی از ابََرانسان در رمان «کالکی»، 
یــادآورد الگوی اقدامــات حذفی پل پوت برای جامعــه آرمانی در 

کامبوج است.
  ارزیابی شــما از نگاه تاریخیِ ویدال چیست و تا چه میزان او را در   .

پیوند بین تاریخ و رمان موفق می دانید؟
نگاه تاریخی ویدال انطباق بیشــتر با نظرات بنیان گذاران استقلال 
آمریکا و اعلامیه حقوق بشــر دارد که برای نخستین بار در متن قانون 
اساســی آن کشور گنجانده شــد. در رمان های تاریخی باستانی بیشتر 
به دیدگاه های فلســفی و اعتقادات رایــج در آن مقاطع می پردازد و 
آگاهی دهنــده اســت. در بازتاب انتقادی تاریخ آمریــکا به ارزش های 
فراموش شــده می پردازد. چند ســال پیش کتاب کوچکی در حد یک 
مقاله بلند انتقــادی از گور ویدال را ترجمه کــردم به نام «چرا چنین 
منفور شــدیم» که به جنگ های گذشــته کنونی آمریــکا در ویتنام و 
افغانستان و عراق اشاره داشت. ویدال در معیار آمریکایی یک روشنفکر 
چپ تلقی می شــود. با توجه به اینکه بــه دلیل قبول انتقادهای وارد 
بــر عملکردهای آمریــکا آن را ترجمه کردم، برای اینکــه مبادا مورد 
بهره برداری سیاســت های متعصبانه غرب ســتیزانه و ضد فرهنگ و 
تمدن غرب تلقی شــود که درواقع همان نتیجه گیــری  هانتینگتونی 
است، مقدمه ای تحلیلی در یادداشــت مترجم افزودم که اجازه نشر 
هم گرفت، منتها ناشر تحت تأثیر مشاورانی با تفکر چپ ایرانی، چاپ 
آن را منوط به حذف یادداشت مترجم کرد، که موجب انصراف من از 
انتشــار آن کتاب شد! منظور این اســت که ویدال را منتقد جریان های 
انحصارطلب چپ یا راست می دانم. در فهرست آثار ویدال ۳۲ رمان، 

۳۵ کتاب تحقیقی و شش نمایش نامه دیده می شود.

هنگامی که تجربه ادبی نتواند شــکلی مناسب برای تجسم 
چیزهــا و اندیشــه های تازه خلق کنــد، این بدان معناســت که 
محتوای اجتماعی- سیاســی نیازمند شــکل یــا قالبی تازه برای 
بیان موقعیت خود است. شعر نو نیمایی از یک منظر بیان قالبی 
تــازه برای محتوای زمانه ای اســت که دیگر بــا قالب های قبلی 
نمی توانســت بیانگیر «موقعیت» باشد. اما این بدان معنا نیست 
که دیگر شــکل ها یا قالب های ادبی نمی تواننــد به حیات خود 

ادامه دهند.
مهدی اخوان ثالث (۱۳۰۷-۱۳۶۹)، شاعر معاصر کشورمان، 
اگرچه متأثر از شــعر نو نیمایی اســت اما خود را تماما در قالب 
شــعر نیمایی محصــور نمی کند؛ زیــرا چنان که خــود می گوید 
«آمدن قالب نیمایی نفی قوالب گذشــته نیســت».۱ طرفه آنکه 
«خود نیما بعضی تفنن در قوالب گذشته است».۲ اخوان اگرچه 
شــاعری متفنن نیست، اما تفنن در شعرهای او از جایگاهی ویژه 
برخوردار اســت. تفنن در اخوان گاه به معنای استفاده از شکل 
یا قالب هایی اســت که نه تنها از بین رفتنی نیستند مانند رباعی ها، 
بلکه این قوالب گاه ابزار و صنایع فی نفســه زیبایی هســتند که 
بهتر می توانند بیان موقعیت باشــند. از نظــر اخوان، قالب های 
شــعری، حکم مرکب را دارند؛ «... اگر شتاب دارید با طیاره جت 
می روید، اما اگر که شتاب ندارید، با اسب و دلیجان هم می توانید 
بروید. با دلیجان رفتن زیباســت. آن بارانی که می بارد، نزدیکی با 
طبیعت، مناظر اطراف، گاهی اســب بهتر از طیاره است. بعضی 
جاها مَرکبی جز اســب نمی تواند برود. قالب ها مرکب ها هستند، 

وابســته به احتیاج انسان در لحظه سرایش یک ذهنیتی که دارد 
به کار می آیند».۳

اگرچه تفنن در اخوان باعث آن می شــود که او در طی مسیر 
از مرکب های گوناگون اســتفاده کند، اما این صرفا «تفنن از برای 
تفنن» نیســت،  اســتفاده از مرکب های گوناگون باعث می شــود 
شــاعر راه های بیشتری برای کشف هســتی های کشف نشده پیدا 
کنــد. به خصوص آنکه روزگار برای شــاعر گاه چنــان تیره و تار 
می شــود که تابســتانِ مرداد را چنان می بیند که به واقع زمستان 
بــود، بنابراین ترجیح می دهد «آزاد از قیود»۴ ســوار بر مرکب به 
آســمان های دیگر ســفر کند: «من اینجا بس دلم تنگ است/ و 
هر ســازی که می بینم بدآهنگ اســت/ بیا ره توشه برداریم/ قدم 
در راه بی برگشت بگذاریم/ ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ 

است؟».۵
«گذشته» و «آینده» و «غم» و «شادی» را در شعرهای اخوان 
نمی تــوان از یکدیگر جدا کرد، این به جهان اســطوره ای شــاعر 
بازمی گــردد که همچون آبی روان رهــا از قیدوبندهای تاریخ به 
حیات خود ادامه می دهد. «... انگار روح آبی و آب اســت/ انگار 
هم بیدار و هم خواب است/ انگار غم در کسوت شادی است».۶ 
اخوان، شاعر اســطوره ای افسانه هایی اســت که حیات آنان به 
تکرارشــان بســتگی دارد، به خصوص آنکه حکایت اسطوره ای 
به مثابه «داستان هایی راســت» به اعمال انسانی معنا و مفهوم 
می دهد و به معنای دقیق تر الگویی برای زیســتن ارائه می دهد. 
تا اینجا اخوان، شاعر اســطوره های کهن ایرانی یا چنان  که خود 
می گوید «راوی افســانه های از یاد رفته» است تا با نفوذ به درون 
آنها بکوشد هسته «تکرارشونده» باور اسطوره ای را که به زندگی 
جمعی و حیات فردی معنا می دهد، پیدا کند. اما اخوان به عنوان 
شــاعر معاصر دنیای نو، چنان که خود می گوید به عنوان شــاعر 
«شــعر پیشروی امروز»۷ می کوشد شعرش بیان موقعیت آدم ها، 
آرزوهــا و آمال آنها نیز باشــد. از این نظر اخوان شــاعر متفاوتی 

اســت: راوی هســته تکرارشــونده تاریخ ایران از باستان تاکنون 
و همین طور شــاعری با حساســیت های اجتماعــی معاصر که 

می کوشد شاعری پیشرو باشد.
اگرچــه اخوان تخلــص «امید» را برای خــود برمی گزیند، اما 
ناامیدتر از همه اســت. او در پاسخ به این تناقض می گوید «گویند 
که امید و چه نومید! ندانند/ من مرثیه گوی وطن مرده خویشم».۸ 
«وطــن مرده خویش» کــه اخوان از آن می گوید کــه گویا بنا هم 
ندارد زنده شــود از «لعنتی آغازین» سرچشــمه می گیرد: «قصه 
تا اینجاش، اینجایی که می خوانــدم/ قصه بیهوده تر بیهودگی ها 

بود/ لعنــت آغازیــن، ســراپا نکبتی 
منفــور/ بی هــوا تصویــر تــاری، کار 
دستی کور/ دوزخ اما سرد/ وز بهشت 
باور  آرزوها دور».۹ «لعنــت آغازین»، 
اســطوره ای اســت که در ناخودآگاه 
شــاعر جا گرفته اســت، اخوان آن را 
تقدیر ملتی کهن می دانــد که گرفتار 
لعنتــی شــده کــه لعنت کننــده اش 
مشــخص نیســت؛ زیرا «کار دســتی 
کــور» بوده. با این حال اخوان تخلص 
«امید» را بــرای خود انتخاب می کند، 
گویا «امیــد» می گوید که گرچه لعنت 
آغازین تقدیر ملتی کهن است اما این 

لعنت بیان تمامی شعر من نیست.
هنگامی کــه از تاریــخ می گوییم، 
از فلســفه تاریخ می گوییم تــا بتوان 
آن را از حواشــی های تاریخ جدا کرد. 
منظور از فلســفه تاریخ روندی خطی 
اســت که در مقابــل درک دایره ای- 
می گیرد.  قــرار  اســطوره ای-  تفکــر 
غــرض از روند خطی، درک گونه ای از 
تاریخ اســت که برآیندی رو به جلو و 
برگشت ناپذیر دارد، در حالی که درک 
لعنت  تکــرار مکرر همــان  دایره ای، 
آغازیــن اســت که همچــون حرکت 
در دایــره همــواره به نقطه شــروع 
بازمی گردد تا خود را به شــکل های گوناگون بازتولید کند. شــعر 
اخوان هم زمان شــعر خط و دایره -تاریخ و اســطوره- است؛ او 

می کوشد در اشعار خود از هر دو مرکب استفاده کند.
امید در اخوان تا آن هنگامی اســت که بر مرکب تاریخ ســوار 
است،  در اینجا شعرش سویه ای نجات بخش پیدا می کند، در این 
شرایط شاعر با خود می اندیشــد که اگر نجات بخشی باشد همانا 
«تاریخ» است، بنابر این سوار بر «مرکب تاریخ» چشمه را، یا چنان 
که اخوان می گوید «بهشــت آرزوها» را جست وجو می کند: «پس 
از این کوه تشــنه دره ای ژرف است/ در او نزدیک غاری تار و تنها، 

چشــمه ای روشن/ از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست/ چنین باید 
که شــهزاده در آن چشــمه بشــوید تن/ غبار قرن ها دلمردگی از 
خویش بزداید/ .../ در آن نزدیک چاهی ست/ کنارش آذری افروزد 

و او را نمازی گرم بگذارد».۱۰
اما چنان که گفته شــد این همه اخوان نیســت؛ زیرا او مرتب 
مرکب عوض می کند. مرکب های اخوان، تاریخ و اســطوره،  امید 
و شکســت و خط و دایره و... اســت. او پس از مرکب امید، سوار 
بر مرکب شکست می شود تا نغمه تکرار مکرر حدیث رنج انسان 
را که از «لعنت آغازین» سرچشــمه می گیرد بسراید: «هر حکایت 
دارد آغازی و انجامی/ جز حدیث رنج انســان/ غربت انسان/ آه، 
گویی هرگز این غمگین حکایت را/ هر چها باشد نهایت نیست».۱۱
کنش شــعر اخوان ادوار است که می توان آن را با نبض زمانه 
نیز تطبیق داد. گاه زمانه چنان سرشــار اســت که شاعر در انتظار 
لحظه ای خجسته لحظه شماری می کند، اما «... چون چندی بدین 
منوال می گذرد و از هیچ سویی خبری نمی آید... خود برای ماهی 
سرگردان و بی آرام خویشتن آب و چشمه مقدس می آفریند».۱۲ باز 
چندی نمی گذرد که ســرخورده از خوش بینی، متعجب می شود 
که چرا تا به این حد سرشــار و امیدوار بوده اســت: «من بســان 
بره گرگی شیرمســت آزاده و آزاد/ می سپردم راه و در هر گام/ گرم 
می خواندم سرودی تر/ می فرستادم درودی شاد/ این نثار شاهدار 

آسمانی را/ که به هر سو بود و بر هر سر».۱۳
اخوان در شــعر معاصر ما شاعری منحصربه فرد است، علاوه 
بر این مرکب ســوار ماهری اســت. مرکب هایی که اخوان ســوار 
می شــود اگرچه نشــان از تفنن شــاعر دارد، اما تفنن های اخوان 

برخلاف «تفنن های مرسوم» نشانی از واقعیت نیز دارد.
پی نوشت ها:

۱، ۲، ۳، ۴. مصاحبه با اخوان، «آدینه» شماره ۳۵
۵. شعر «من اینجا بس دلم تنگ است» اخوان

۶. شعر «ما من ما» اخوان
۷، ۱۲. موخره «از این اوستا» اخوان

۸. «از این اوستا» اخوان
۹. «دوزخ اما سرد» اخوان

۱۰. «قصه شهر سنگستان» اخوان
۱۱. «زندگی می گوید اما باید زیست» اخوان

۱۳. «آخر شاهنامه» اخوان

گفت وگو با فریدون مجلسی درباره گور ویدال و  رمان «کالکی»

ویدال، منتقد چپ و راست

شکل های زندگی: درباره تفنن های شعر اخوان هم زمان با یادی از او

مرکب های اخوان

«کالکی» اثر گور ویدال، رمان آخرالزمانی اســت؛ آخرالزمانی که با بمب های آمریکایی به وقوع می پیوندد. کالکی که نام واقعی اش جیمز جوزف کلی اســت، یك 
سفیدپوست مسیحی است که ادعا می کند آخرین آواتار ویشنو است. آواتار در آیین هندو خدایی است که هیئت جسمانی دارد. بر اساس همین باور، دهمین ویشنو 
تجسم پیدا نخواهد کرد مگر هنگامی که این دوره از خلقت پایان پذیرفته باشد. نام این دوران، دورانِ «کالی» (آهن) است. تدی هم یك خبرنگار آمریکایی است که 
سودایی غیر از شهرت و حفظ جایگاه خود ندارد. او از طرف رسانه ای که در آن مشغول به کار است، برای گفت وگو با کالکی به نپال فرستاده می شود. کالکی تاکنون 
با هیچ رسانه ای گفت وگو نکرده است. مخالفان کالکی، این خدای تجسدیافته در ویشنو را باور ندارند و او را شیادی حرفه ای می دانند که با باندهای مواد مخدر در 
ارتباط است. یکی از مخالفان دکتر آشوك، مأمور سی آی  ای است که در این سفر تدی را همراهی می کند. تدی در نپال، کالکی را ملاقات می کند و خودش نیز متقاعد 
می شــود که او دهمین ویشنو است. نتیجه این آشنایی امضای قراردادی بین او و کالکی است که بر اساس این قرارداد او به عنوان خلبان شخصی کالکی استخدام 
می شــود. تدی عضو حلقه کالکی می شود که قرار است در آخرالزمان آدم های زنده روی زمین باشند. طبق پیشگویی کالکی چیزی به پایان عصری که در آن زندگی 
می کنیم، نمانده اســت. از همین رو او در نقش شــیوا، الهه ویرانگر هندو، در پیش چشم مریدان حاضر شده و به رقص درمی آید؛ رقصی که معنای آن این است که 
جهان به آخر رســیده اســت. همچنان که کالکی می چرخد، طبق پیش بینی هایش، جهان با بمب های آمریکایی به آخر می رسد و برای آغاز جهان نو فقط کالکی و 
همسرش و تعداد انگشت شماری از مریدان او زنده می مانند. کالکی و همسرش، آدم و حواهای عصر جدیدند. اما این آدم و حوا با مشکل جدی ادامه نسل روبه رو 
خواهد شد. «کالکی» رمانی تخیلی است که بر اساس آیین های هندو نوشته شده است و نویسنده آن، گور ویدال، بیش از آنکه رمان نویس باشد، مورخی نامدار است. 
این رمان شانزدهمین رمان این نویسنده است. «کالکی» آمیزه ای از سنت، تاریخ و تخیل است که جنبه های آیینی و تاریخی آن به تخیل خلاقانه می چربد. آثار گور 
ویدال با اینکه به لحاظ تاریخی و آیینی از غنای بســیاری برخوردار اســت، طیف گسترده ای از خوانندگان را در بر می گیرد. گور ویدال تلاش می کند تفکر نخبه گرا را 

در تاریخ و فرهنگ عمومی کند. با فریدون مجلسی، مترجم رمان «کالکی» که اخیرا در نشر فرهنگ معاصر بازنشر شده است، به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.

نادر شهریوری (صدقی)
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  مراسم سنتي مذهبي قالیشویان مشهد اردهال کاشان در دومین جمعه مهرماه با حضور اهالي فین و اردهال برگزار شد.
عکس: علي آذر/ باشگاه خبرنگاران جوان

پنجره شهر

آغاز مدرسه، آغاز تغییر

آغاز سال تحصیلی جدید در شهرهای مختلف با رنگ وبوی 
متفاوتی همراه اســت. مدیریت شــهری در ســال های متعدد 
گذشــته همواره برای ایجاد ظرفیت های لازم در استقبال از ماه 

مهر خود را آماده می کند.
 این آماده ســازی در همــکاری با آموزش و پــرورش برای 
آماده ســازی مــدارس، مدیریت ســرویس حمل ونقل عمومی 
و مناسب ســازی فضای شــهری، حتی آســفالت و رنگ آمیزی 
خیابان ها نمود پیدا می کند و در راستای پیشواز از سال جدید از 

طرف مدیریت شهری اقدام می شود.
اما به واقع ســال تحصیلی که آغاز می شود، اتفاقات مهمی 
در شــهر رخ می دهد که از مهم ترین بخش هایش این یادآوری 
اســت که ماه مهر، ماه دوستی، ماه مهربانی و ماه علم و دانش 
اســت. صدای تغییــر را می توان در همه جا و در هر مســیری 

مشاهده کرد.
 حضــور دانش آموزان و دانشــجویان به شــهر رنگ و بوی 
دیگــری می دهــد و این تنوع شــهری، نوعی طــراوت و نوعی 

مشارکت جویی را معنا می دهد.
به نظر می رســد همان طــور که مــدارس می توانند تدارک 
بــرای عرضه علم و دانش و آموزش را آغاز کنند، شــهرها هم 
می توانند بســتر آموزش خود را در فضای شــهری ایجاد کنند 
و مدیریت شــهری هم می تواند وارد عرصه تازه ای شــود؛ این 
موضوع میســر نمی شــود؛ مگر اینکه بهبود شرایط شهروندی 
برای تک تک شــهروندان ضروری شــود؛ بنابرایــن آمادگی آن 
باید فراهم شــود که با پیام بهبود و پیشــرفت، مسئله و مشکل 
مشارکت شــهروندان برای حضور در فضای شهری حل شود و 
امکان اطلاع رســانی برای گروه های دانش آموزی و دانشجویی 
فراهــم شــود. باید کــه مدیریت شــهری در راســتای حضور 
مشــارکت جویانه شهروندان به ویژه جوانان باشد. دانشجویان و 
دانش آموزان به شــیوه های مختلف بتوانند در مدیریت و تغییر 
فضای شهری مشارکت داشــته باشند. اطلاع رسانی و تبلیغات 

خیابانی می تواند قدمی در این راستا باشد.
ماه مهر، می تواند آغاز اطلاع رســانی شهری به نسل جوان 
باشــد. تبییــن مالکیت شــهروندان بر شــهر می توانــد یکی از 
سیاســت ها باشد و این ممکن نمی شــود مگر اینکه چنین ایده 
و نظــری در ذهن مدیران باشــد و به آن باور داشــته باشــند. 
فارغ از آن، دانش آموزان نیز در این مســیر مشــارکت داشــته 
باشــند و نظارت بر شــهر را مورد توجه قرار دهند؛ از نظارت بر 
مبلمان های شهری تا سیســتم حمل ونقل شهری. این فرصتی 
برای آموزش همگانی است، نوعی نظارت و مراقبت و نظافت 

را دانش آموزان و دانشجویان می توانند مورد توجه قرار دهند.
در این راستا مدیریت شهری می تواند یک سایت دانش آموزی 
را فعال کند تا جوانان و نوجوانان بتوانند پیشــنهادها و نظرات 
خود را در زمینه مدیریت شــهری به مسئولان شهری برسانند و 
به مدیران و مســئولان ایده های مشارکت جویانه بیان کنند و با 

آنها از این طریق در ارتباط باشند.
توجه به برخی مســائل مانند سرویس های امن مدارس که 
مصوبه آن در شــورای پنجم اجرائی شده است و حمل ونقل و 
نظارت بر آن به ویژه در ساعت های اولیه و ساعت های تعطیلی 
می توانــد زمینــه لازم را برای صاحبان اصلی شــهر که همان 

شهروندان و به ویژه کودکان و جوانان هستند، فراهم کند.
از ســوی دیگر مهرماه، بار دیگر مدیریت باید تغییرات را در 
قالب بازنگــری و مرور برنامه ها اجرائی کنــد، در واقع مهرماه 
آغاز زندگی همراه با همکاری و بازنگری بر شــش ماه گذشــته 
اســت. مدیران می تواننــد از این فرصت تنــوع و طراوت برای 
مدیریت شــهری و شهروندان استفاده کنند؛ چرا که سرزندگی با 

حضور شهروندان معنا می گیرد.
با آغاز مهر، شهر شــاهد حضور جوانان تازه نفسی است که 
طراوت و شــادابی و خلاقیت را به شــهر تزریق می کنند. گاهی 
اوقات ایجاد فضای مناســب برای مکث بیشــتر در درون شهر 
و فضاهای شــهری می تواند برای بهبود و رنگ و بوی تازه شهر 

باشد.
 نشــاط و شــادابی دانش آمــوزی در جای جــای فضاهای 
عمومی شهر تزریق می شــود و اثرگذارترین محور برای فضای 

شهرها خواهد بود.

زهرا نژادبهرام

با اینکه نرخ های مشــارکت اقتصادی زنان در ایران یکی از پایین ترین نرخ ها در میان 
کشــورهای جهان اســت و میزان اشــتغال زنان پایین تر از همه کشورهای جنوب خلیج 
فارس اســت، به جای تصمیم گیری در راستای بهبود وضعیت اشتغال زنان، تصمیماتی 

از جانب برخی مسئولان اتخاذ می شود که به بدترکردن وضعیت می انجامد.
اخیرا اســتاندار فارس گفته می خواهند طرح مدیریت خانواده توســط بانوان را اجرا 
کنند که براساس آن زنان متأهل کارمند دولت ساعت ۱۲ ظهر تعطیل شوند. پیش فرض 
طرح مذکور، تقسیم کار جنسیتی است که زنان باید نقش و وظایف خانگی را اجرا کنند 
و مردان نقش نان آور و وظایف خارج از خانواده را بر عهده داشــته باشــند. بر این مبنا، 
خانواده نیازمند حضور زن است و نه مرد. زن حتی اگر از تقسیم کار جنسیتی عبور کرده 
باشد و شــغلی به دست آورده باشد، لازم است وظایف خانگی شامل خدمت به شوهر 
و بچه و خدمات خانگی را در اولویت قرار دهد. در جوامع ســنتی و پدرسالار پایبندی به 
این شــکل از تقســیم کار که با طرد و محرومیت زنان از حوزه های اجتماعی و اقتصادی 
همراه است، شدیدتر است. در واقع زنان این الزام و فشار را متحمل می شوند که وظایف 
خانگــی را پیش از ورود به هر ســاحت دیگری از زندگی در اولویــت قرار دهند و حتی 
گاه از حقوق اجتماعی شــان برای رسیدگی به نقش های جنســیتی صرف نظر کنند. این 
فشــارها و الزامات اجتماعی برای زنان شــاغل منجر به تعارض کار-خانواده می شود و 
زنان مجبور می شــوند برای مقابله با آن زمان بیشتری نسبت به مردان شاغل کار کنند و 

متحمل سختی بیشتری شوند.
بــا ایــن وصف پیداکردن راهــی برای حل این تعارض و دشــواری ضــروری به نظر 
می رســد، اما ارائه هر راه حل مســتلزم درنظرگرفتن کژکارکردهای آن اســت که به بروز 
مشــکلات دیگر نینجامد. تعطیلی زودهنگام محل کار زنان اگرچه ممکن است در وهله 

اول بــه عنوان یک راه حل آســان و مؤثر جلوه کند و مورد اســتقبال زنان متأهل کارمند 
دولت قرار بگیرد (چنان که کارزاری هــم برای تصویب چنین تعطیلی به  راه افتاده) اما 
مبتنی بر فرضیاتی اســت که حق اشــتغال زنان را به خطر می اندازد و تبعاتی همچون 

طرد زنان از حوزه اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
تعطیلــی زنان در ســاعت ۱۲ ظهر به معنی رســمیت دادن به تقســیم کار مبتنی بر 
جنسیت اســت که در هر حالت و شرایطی کار خانگی و مراقبتی را وظیفه زنان قلمداد 
می کند. تقسیم کار جنسیتی خود منشأ ستم جنسیتی بر زنان و عامل حذف و محرومیت 
زنان از مشــارکت اجتماعی اســت و به خانه نشین شــدن زنان منجر می شــود. در نگاه 
برابری خواهانه و منصفانه، تقســیم کار مبتنی بر جنســیت غیرقابل قبول است و تلاش 
می شــود که کار خانگی به طور مشــارکتی و توســط هم مردان و هم زنان انجام شود. 
برای تحقق چنین هدفی لازم اســت زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن فراهم شود. اما 

تعطیلی زودهنگام زنان دقیقا بر تقسیم کار جنسیتی مُهر تأیید می گذارد.
تعطیلــی زودهنــگام در ســاعت ۱۲، نوعــی بــی ارزش تلقی کــردن کار زنــان و 
غیرضروری شــمردن اشــتغال آنان اســت. به این معنی اســت که اشــتغال برای زنان 
لازم نیســت و آنچه برای یک زن در هر موقعیت شــغلی، ارجحیت دارد رســیدگی به 
امور خانه و خانواده اســت. چنین رویکردی موجب کاســتن انگیزه زنان برای اشتغال و 
خانه نشین شــدن آنها می شــود. از طرف دیگر بی اهمیت کردن و بی ارزش کردن کار زنان 
موجب می شــود زنان به علــت حضور کمتر و کار کمتر، نیروی کار غیرمؤثر به حســاب 

بیایند و از استخدام آنها اجتناب شود.
چنیــن راهکاری که به نام مدیریت خانواده طراحی شــده اســت، تمام بار توجه به 
خانــواده را به دوش زن می گــذارد و مرد را از وظایف خانگی معــاف می کند. در واقع 
مدیریــت دولتی خانواده، زن را بــرای وظایف خانگی در تنگنا قــرار می دهد و خدمت 
بــه مرد را در ردیف خدمت به دولــت قرار می دهد. زن، دو کارفرمای همدســت دارد، 
دولــت به عنوان کارفرمای بزرگ تــر، به نفع کارفرمای کوچک تر از قســمتی از خدمات 
زن صرف نظر می کند و در عوض او را به خدمت بیشــتر به مرد ســوق می دهد. این نگاه 
جنســیت زده برای کاستن از مشــکلات زنان طراحی نشده است بلکه برای تداوم نظمی 

مردمحور ارائه شده که بر استثمار و تحقیر زنان در کار خانگی استوار است.

اشــتغال زنان در ایران تقریبا بدترین وضعیت را در میان کشورهای جهان دارد. نرخ 
مشارکت اقتصادی در سال گذشــته میلادی (۲۰۲۱) تقریبا ۱۴ درصد بوده و قاطبه زنان 
ایرانــی از نظر اقتصادی غیرفعال هســتند. با وجود چنین وضعیتی، برخی مســئولان با 
سیاســت جنســیت زده نه تنها درصدد بهبود اوضاع اشتغال زنان نیســتند که با برخی 
تصمیمات همین اندک حضور زنان در حوزه اشــتغال را با تهدید مواجه می کنند. آنها بر 
تمرکز بر زنان متأهل کارمند که کســر کوچکی از زنان شاغل را تشکیل می دهند بیشتر از 
آنکه به حل مشکلات زنان شاغل توجه داشته باشند با رویکردی ایدئولوژیک می کوشند 
زنان را هرچه بیشــتر به محیــط خانه محدود کنند. قانون موســوم به جوانی جمعیت 
بهانــه ای به دســت برخی تصمیم گیران و مدیران داده اســت که بــا بزرگ نمایی تضاد 
اشتغال-فرزندآوری، عدم تمایل عمومی به فرزندآوری را به اشتغال زنان نسبت دهند و 
بکوشــند زمینه را برای خانه نشین شدن هرچه بیشتر زنان فراهم کنند. این در حالی است 
که کاهش تمایل بــه فرزندآوری و کاهش جمعیت ارتباطی با اشــتغال زنان ندارد. در 
ایران زنان شــاغل در تمام ســنین فقط حدود چهار میلیون نفر هســتند و مطالعات هم 
نشان می دهد که بین زنان شاغل و بی کار از نظر تمایل به فرزندآوری تفاوت معنی داری 

وجود ندارد.
بدیهی اســت که زنان شــاغل به حمایت نیــاز دارند تا بتوانند در حیــات اجتماعی و 
اقتصادی جامعه مشارکت کنند، اما چنین حمایتی نیاز به تغییر مفروضات جنسیت زده و 
درنظرگرفتن واقعیت های اجتماعی دارد. آنچه به حل مشــکل زنان شاغل کمک می کند، 
زدودن این فرض جنســیتي از اذهان است که کار خانگی را وظیفه زنان می شمارد. در این 
راه بایــد به مــردان آموزش داد که آنها هم به همان اندازه زنان موظف و مســئول انجام 
وظایف خانگی هســتند و لازم اســت به اندازه زنان در این امر مشــارکت کنند. حمایت از 
مادران شــاغل با تأســیس مهد کودک رایگان یا ارزان در محیــط کار می تواند کمک کننده 
باشــد که برای نگهداری از فرزندانشــان نگرانی نداشته باشند. رفع تبعیض های جنسیتی 
در اســتخدام و دســتمزد برابر در مقابل کار مســاوی که در قانون کار به آن اشاره شده از 
دیگر مواردی اســت که باید برای بهبود اشتغال زنان مدنظر قرار گیرد. واقعیت این است 
که چنین حمایتی نیاز به تغییر دیدگاه و صرف هزینه دارد که از نظر مسئولان فعلی شاید 

قابل قبول نباشد.

کار زنان بی ارزش و غیرضروری نیست

ایسنا: هر ســاله در تاریــخ یک اکتبر «روز جهانی ســالمندان» گرامی داشته 
می شــود. این روز از طرف مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد و با هدف 
ارج نهادن به مشارکت ســالمندان در جامعه و بررسی مشکلات پیش روی 
آنها تعیین شده اســت. سالمندان از طریق انجام کارهای داوطلبانه، انتقال 
تجربیات و دانش و کمک به خانواده های خود در مســئولیت های مختلف، 
کمک های درخور توجهی به جامعه می کنند. مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد در ۱۴ دســامبر ســال ۱۹۹۰ میلادی قطع نامه ای را تصویب کرد که به 
موجب آن، روز اول اکتبر به عنوان روز جهانی سالمندان تعیین شد. همچنین 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در ســال ۱۹۹۱ میــلادی نیز اصول این 
سازمان برای ســالمندان را تصویب کرد. این روز جهانی به منظور رسیدگی 
و درک فرصت ها و چالش های پیش روی ســالمندان در قرن بیست و یکم و 
ایجاد یک جامعه برای همه سنین، گرامی داشته می شود. شعار امسال روز 
جهانی سالمندان تحت عنوان «تاب آوری سالمندان در دنیای در حال تغییر» 
تعیین شده اســت. تقویت جایگاه سالمندان در همه ابعاد توسعه از جمله 
ارتقای مشــارکت فعال آنان در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاســی یکی 
از روش های تضمین فراگیری آنان و کاهش نابرابری های اجتماعی اســت؛ 
اما درباره شــرایط سالمندان در ایران واقعیتی تلخ وجود دارد که ۷۰ درصد 

ســالمندان بیمه تکمیلی ندارند، ۵۵ درصد سالمندان «مستمری» دریافت 
نمی کنند و «فقر» در جامعه ســالمندی دو برابر سایر رده های سنی است و 

تعداد زنان سالمند تنها، چهار برابر مردان سالمند تنهاست.
رئیس انجمن سالمندشناسی با بیان اینکه نگرانی ما در حوزه سالمندی 
بحث افزایش و رشــد جمعیت سالمندی اســت که در دنیا منحصر به فرد 
است، گفت: «نگران هستیم که در سال ۱۴۱۰ به بعد بحث چالش سالمندی 

در کشور تبدیل به بحران شود».
احمد دلبــری در همایش ســالمندی گفت: «به تناســب افزایش امید 
زندگــی، انتظار داریم کیفیت زندگی این افراد هم افزایش یابد که باید در این 
حوزه عزم ملی و بســیج عمومی اتفاق بیفتد که آنچه را شایسته سالمندان 
و سالمندی است، انجام دهیم. نگرانی ما در حوزه سالمندی بحث افزایش 
رشد جمعیت سالمندی است که در دنیا منحصر به فرد است. در سال ۱۴۱۰ 
به بعد بحث چالش ســالمندی در کشور تبدیل به بحران می شود. ۱۸ سال 
طول کشید تا سند ملی سالمندی نوشته شد. این سند نیاز به تقسیم کار ملی 
و برنامه اقدام دارد. نیاز به قانون حمایت از سالمندان داریم که مجلس باید 
توجه خاصی به این موضوع داشــته باشــد. متأسفانه میزان فقر در جامعه 

سالمندی دو برابر رده های دیگر سنی است».

روزها

بازی تاج و تخت - دیوید بنیاف -۱۹۹۶
لرد بیلیش (آیدان گیلن): در شمال یا جنوب نجنگ.

همه دشمن تواند، همه دوست تواند. هر بار اتفاقاتی که احتمالی و هم زمان رخ میده را در ذهنت مرور کن.
این طوری زندگی کن و هیچ چیز غافلگیرت نخواهد کرد.

هر چیزی که اتفاق میفته چیزی خواهد بود که تو قبلا آن را دیده ای.

دیـالـوگ روز

مدرسه خوانى

افزایــش نــرخ کرایــه ســرویس مــدارس یکی از 
چالش های مضاعف خانواده ها در شروع سال تحصیلی 
جدید اســت که با توجه  به افزایــش هزینه های زندگی 
و امــور تحصیلــی باید تصمیمــی منطقــی و اصولی 
برای آن گرفته شــود. رانندگان و مســئولان شرکت های 
حمل ونقل ســرویس مدارس قیمت های بالایی را برای 
ســرویس دهی اعــلام کرده اند که بیشــتر خانواده ها از 
پرداخــت آن عاجز هســتند. اولیــا و خانواده ها اظهار 
می کننــد که درصــد افزایش نرخ ســرویس مدارس با 
افزایش حقــوق و دســتمزدها همخوانی نــدارد و در 
برخی موارد درصد افزایش هزینه های سرویس مدارس 
بــه صد تا ۳۰۰ درصد می رســد. البته هزینه ســرویس 
مدارس در شــهرهای بزرگ بیشتر خواهد بود. رانندگان 
بالا بــودن هزینه های نگهــداری و قطعات خــودرو را 
علت افزایش کرایه ســرویس مــدارس اعلام می کنند. 
هزینه یک ماه ســرویس مدارس با شــهریه یک ســال 
تحصیلی در مدارس دولتی و هیئت امنایی برابر شــده 
و ایــن موضوع باعــث نگرانی اولیا و خانواده ها شــده 
اســت. مشــکل از آنجا شروع شــد که در دو ماه پایانی 
ســال تحصیلی قبل در بعد از عید، رانندگان ســرویس 
مدارس هزینه های بالایی را که معمولا دو یا ســه برابر 
نرخ مصوب بود، طلب کردند و چون خانواده ها مجبور 
بودند این هزینه ها را پرداخت کنند، بالاجبار قیمت های 
بالا رسمیت پیدا کرد و اکنون در مهرماه نیز تمایل دارند 
بــا همان قیمت های بالا ســرویس دهی را انجام دهند. 
با توجه به مشــکلات مطروحه، در برخی مدارس خود 
خانواده هــا اقــدام به تهیه ســرویس کرده انــد که این 
موضوع نیــز می تواند تبعات و مشــکلات دیگری را در 
آینده به همراه داشته باشــد. وزارتخانه های آموزش  و 

پرورش، کشــور و راه وشهرسازی در ساماندهی سرویس 
مدارس وظایفی را بر  عهده دارند. وزارت کشــور وظیفه 
ساماندهی حمل ونقل درون شــهری، وزارت راه وظیفه 
ساماندهی حمل ونقل برون شهری و روستایی و آموزش  
و پرورش وظیفه تســهیل گری و برقــراری ارتباط میان 

پیمانکار، والدین و مدیران مدارس را بر  عهده دارد.
کارگروه ماده ۱۸ در هر شهری وجود دارد که نماینده 
اولیا در کارگروه ماده ۱۸ باید در پیشنهاد نرخ به شورای 

شهر نقش آفرینی و مطالبات والدین را مطرح کند.
مرجــع تصویــب نرخ نامه کرایه ســرویس مدارس، 
شــورای شــهر و مرجع ابلاغ هم فرمانداری هر شــهر 
است. معمولا شهرداری ها طبق روال کاری، شرکت های 
پیمانکاری دارای پروانه و مجوز را به آموزش  و پرورش 
معرفی می کنند و آموزش  و پرورش اسامی را به همراه 
نرخ نامه به مدارس ابــلاغ می کند و در این میان مدارس 
نقشــی در تغییر و افزایش نرخ ندارند. نماینده اولیا در 
کارگروه ماده ۱۸ باید مطالبات والدین را به شورای شهر 
مطرح  کند. روال کار این است که کارگروه هزینه هایی بر 
نرخ مصوب شورای شهر اضافه می کند که برخی از آن 
در قانون پیش بینی شــده، مثل مالیات و بیمه که به این 

عدد سهم پیمانکار هم اضافه می شود.
در بســیاری از شــهرهای کشــور کارگــروه ماده ۱۸ 
تشــکیل شــده و قیمت های مصوب ســرویس مدارس 
با توجه به شــرایط هر منطقه مشــخص شده است که 
امیدواریــم خانواده ها و اولیای گرامــی با تدابیری که از 
سوی مسئولان در حوزه سرویس دهی مدارس اندیشیده 
می شــود، همکاری کننــد تا بدون دغدغــه و اضطراب 
مشکل سرویس مدارس حل وفصل شود. شایسته است 
که مســئولان ذی ربط تا شــروع ســال تحصیلی جدید 
تکلیف ســرویس مدارس را مشــخص و با شــیوه های 
منطقی و اصولی کرایه ســرویس مدارس را ساماندهی 
کنند و بر اساس ضوابط و قوانین، شرکت های حمل ونقل 
مجاز را به مدارس معرفی کنند تا خانواده ها با فراغ بال 
و اطمینان خاطر فرزندان خــود را به کلاس های درس 

راهی کنند.

سالمندان، هر روز فقیرترسرویس مدارس در  هاله ای از  ابهام

مدرس دانشگاه

حسین معافی

پیشخوان

شــماره هفدهم فصلنامه «خاطرات سیاســی» با تیتر «شاهراه یا 
کژراهه» به بازخوانی کارنامه حزب توده ایران پرداخته است.

 این فصلنامه که با ســردبیری «حســن اکبری بیرق» 
منتشــر می شــود، این بار به کارنامه حزب توده در ایران 
از طلــوع تــا افــول پرداختــه و موضوعاتــی همچون 
غوغــای امتیــاز نفت شــمال، ســازمان جوانــان حزب 
تــوده و جذب روشــنفکران و بررســی موانــع تحزب و 
نقش حزب توده در تاریخ کنشــگری سیاســی در ایران 
معاصــر را مــورد ارزیابی قــرار داده و ســعی کرده در 
مقاله ای به تحلیل این پرســش بپــردازد که توده ای ها 
در ایران چه کردند؟  کارنامه شــاعران و نویســندگان و 
کتاب شناســی حزب توده از دیگر بخش های این نشریه 

اســت. همچنیــن در این فصلنامــه در یک مقاله بــه تحلیل دغدغه 
برخی از سیاســت مداران ایــران درباره لزوم شــکل گیری گفت وگوی 
ملــی پرداختــه و آن را طرحی شــتابزده از یک دغدغه 
فرهنگی- تاریخی در ایران دانســته اســت. در بخشی از 
ســرمقاله با عنوان «عقلانیت حلقه گمشــده مدیریت» 
به شــرایط توســعه در ایران نیز اشاره شــده است. این 
فصلنامــه که عنوان شــده نشــریه ای اســت تحلیلی، 
آموزشــی و اطلاع رســانی همچنین در مقالاتی به یاد و 
خاطره برخی از شــخصیت های فرهنگی و سیاسی نظیر 

احمد ساعی و گورباچف پرداخته است.
این نشــریه در ۴۷۲ صفحه با قیمت صد هزار تومان 

منتشر شده است.

تاریخ حزب توده در خاطرات سیاسی

سیمین کاظمی


